
 

 درس خارج کلام

 بررسی مبانی و مسائل مهدویت

 با محوریت کتب اربعه

 

 زمانجریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام 

 

 

 (دامت برکاته)آیت الله طبسی 
 

 

 

 64تا  12جلسات 

 2911-2611سال تحصیلی 

 

 



   2 

 22/7/99 -بیست و یکم جلسه

به ولی . های پرچم بودبود، عنوان جزئی بحث ما ویژگی  های حکومت امام زمانبحث ما پیرامون شاخصه

های متعدد در مورد جریانات آذربایجان در آخر الزمان بحث خواهیم کرد تماس و اصرار بعضی از دوستاندلیل 

ممکن است روایت  ربط داده شود و همچنان که  زمانالبته این بحث ممکن است به بحث اصحاب امام 

زیرا در این روایت محل ظهور را بین  ؛هم باشد امام زمان  های حکومتآذربایجان مربوط به بحث شاخصه

ن ه دشمنان حضرت نیز باشد که مخالفاهمچنین این روایت ممکن است مربوط ب. کندرکن و مقام بیان می

و ما بحث  وَیْلٌ للِعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَربََ ن روایت به این مطلب  هم اشاره داردحضرت چه کسانی هستند و ای

های عرب همراه امام زیرا اکثر ملت ؛باشندهای عرب نمیخواهیم کرد که مراد از عرب در روایت مردم و ملیت

 . حکام عرب استشاید ها و بلکه مربوط به اقلیت ؛هستند  زمان

از  .است ن در آذربایجان پیش آمدهکه الآاست حوادثی ها و درگیری این مبحث در این مقطع،علت انتخاب 

پرده که پشت روشن است. درا هر چه زودتر خاموش کنخواهیم که این آتش جنگ و فتنه خداوند عزّ و جلّ می

از جنایات خودشان  را مردم ها این آتش را روشن کردند که حواسآن .ها هستندتفاقات یهود و صهیونیستاین ا

 .فروش برساننده های خودشان را هم باسلحهو از طرفی  کنند پرت

 ن، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجا

از جمله روایاتی که در مورد آذربایجان . شش روایت از خاصه و عامه است ،روایاتی که دربارۀ آذربایجان هست

 :کندخیلی مطرح است، روایتی است که مرحوم نعمانی در دو جای کتاب شریف الغیبة نقل می

 :روایت اول

دُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ یعَْقُوبَ الْجعُْفیُِّ أبَُو الْحسََنِ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ ابْنُ عُقْدَۀَ الْکُوفیُِّ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمَ

عَنْ  نِ حَفٍْ  عَنْ أبَِی بَصِیر حَدَّثَنَا إسِْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحسََنُ بْنُ علَِیِّ بْنِ أَبیِ حَمْزۀََ عَنْ أبَِیهِ وَ وُهَیْبِ بْ

ءٌ وَ إِذَا کَانَ ذلَِكَ فَکُونُوا أَحلَْاسَ  آذرَبِْیجَانَ لَا یَقُومُ لَهَا شیَْ  لَا بدَُّ لِنَار  مِنْ  قَالَ إنَِّهُ قَالَ لیِ أبَِی  أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ 

اللَّهِ لَکأََنِّی أنَْظُرُ إلَِیْهِ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ أَلْبدُِوا مَا أَلْبدَنَْا فإَِذَا تَحَرَّكَ مُتَحَرِّکُناَ فَاسعَْوْا إلَِیْهِ وَ لَوْ حَبْواً وَ    بُیُوتِکمُْ

 2.یُبَایعُِ النَّاسَ علََى کِتَاب  جدَِیدٍ عَلىَ العَْربَِ شدَِیدٌ وَ قَالَ وَیْلٌ لِطغَُاۀِ العَْربَِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَربََ

ناگزیر : به من فرمود - امام باقر  -پدرم": روایت کرده که آن حضرت فرمود و بصیر از امام صادق اب»

زبانه خواهد کشید که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد، چون چنین شود تحرك   آتشى از ناحیه آذربایجان

 وقتی کسىاما . نشین باشید ایم شما نیز خانه نداشته باشید و وارد معرکه نشوید و تا آنگاه که ما در خانه نشسته
                                                             

 .الحلس كل ما يوضع على ظهر الدابةّ، و هو كناية عن السكون و عدم اظهار المخالفة أو الموافقة   
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علائم ظهور  یت این است که فتنه آذربایجان جزومهم در این روا)به سوى او بشتابید  ،از طرف ما حرکت کند

نگرم که میان رکن و مقام به  به خدا سوگند گوئى هم اکنون به او مى. اگر چه بر دست و زانو( .شمرده شده است

از مردم بیعت .( اص استبلکه مراد دستورات و روش خ ؛باشدقرآن جدید نمی ،مراد از کتاب جدید)فرمانى جدید 

واى بر سرکشان عرب از شرّى که روى نموده  :فرمود( پدرم)فرمانى که بر عرب سخت گران است، و  .گیرد مى

 «".است

لابد لنا » نیست بلکه تعبیر «  لابد لنار» مرحوم مجلسی نیز این روایت را نقل کرده است امّا در نقل علامه تعبیر 

باشد، در این صورت این روایت هیچ ربطی به قضایای امروز آذربایجان ندارد بلکه «  لنالابد » اگر تعبیر . است« 

کنند که در کجا هستند، گاهی در مورد طالقان و گاهی در را تبیین می  اصحاب امام عصر باقر  حضرت

-به صورت حتمیت می«  لابد لنا» فرمایند دربارۀ آذربایجان میهم فرمایند و در این روایت مورد قم و کوفه می

بدهد،  ها را تغییرکند که اعتقاد آنمی آذربایجان اکثرا شیعه هستند و حکومت هم خیلی تلاش اهل. فرمایند

 .ها ضد مذهب استمتأسفانه حکومت آن

 :منابع روایت

 263و ص  91 ص : الغیبة نعمانی.  

 291و ص  32 ، ص 22ج : بحار الانوار. 2

 22 ص ، 2ج : اثبات الهداۀ. 3

 627ص :  المعجم الموضوعی لأحادیث المهدی. 1

 :توضیح روایت

 :بحث ما پیرامون این روایت در چند محور است

 «لا بد لنار » است یا « لا بد لنا » محور اول اینکه تعبیر روایت  

های استانمحور دوم اینکه مراد از آذربایجان کدام منطقه است، آیا مراد همین آذربایجانی است که یکی از 

است که زمانی جزء ایران بود و بر اثر بی کفایتی مسئولین آن  جمهوری آذربایجان کشور ما است یا اینکه مراد

 .زمان از ایران جدا شده است

از مرحوم نعمانی هم نقل  است، مرحوم مجلسی این روایت را در دو جا و« لا بد لنار » آنچه در این متن آمده 

های خطی را متتبع و محققی بود و کتاب مرحوم مجلسی مرد. است« لا بد لنا » شان ر نقل اید تعبیر کند امّامی

 .بوده است« لا بد لنا » ای که نزد ایشان بوده تعبیر از شرق و غرب عالم جمع کرده بود، ممکن است در نسخه
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( حرکة الترك الممهدۀ فی آذربایجان ) دهند صاحب کتاب المعجم الموضوعی چنین عنوان می ،ناما از معاصرا

  ساز حکومت امام عصردارد، در روایت هست که قم زمینه یعنی این روایت اشاره به یاران امام زمان 

  ساز حکومت امام زمانشود که در آذربایجان کسانی هستند که زمینهاز این روایت استفاده می. است

 .هستند

 : فرمایدمیسپس ایشان 

 .ك آذربایجان ایران فی سنة الظهورترك و أصحها سندا تحرك ترلأهم الحرکة الایجابیة ل

خواهید دید که روایات اصحاب از حیث سند )ترین آن از جهت سند مهمترین حرکت مثبت ترك و صیحیح»

آذربایجان ، حرکت ترك (اصح سند نیست، ممکن است به یك نحوی روایات را حسنه بدانیم اما صحیح نیست

 «.در سال ظهور است( کندایشان بحث را در آذربایجان ایران مطرح می)ایران 

ساز ها که زمینهگویند تحرك تركبعضی نسبت به این روایت خیلی امیدوار شدند به خاطر این است که می 

منتظر هستیم ن و هر آدر سال آخر غیبت و سال ظهور است البته ما نیز همین الآن  است  ظهور امام زمان

کند، مراد آذربایجان شرقی است چون در الآن ما امیدوار هستیم، ایشان بحث را محدود به آذربایجان ایران می

های روایات تعبیر تبریز، مراغه و خوی دارد پس ایشان دایرۀ این روایت را منحصر به آذربایجانی که از استان

ایشان روایت . کندین روایت است که از آن تعبیر اصح سندا میکند و مستند ایشان همکشور عزیز ما است، می

-را در پرانتز می« ر»در نقل ایشان است و « لابد لنا » کند ولی در هر دو نقل تعبیر را از دو نقل نعمانی نقل می

 .است« لنار»گذارند در حالی که نقل غیبت 

 :فرمایدسپس می

 .«لابد لنار من آذربایجان» ث بلفظ ض المصادر هذا الحدیفقد رواه فی الغیبة عن ابی بصیر و روت بع

اصلی همین است شما غیر  مسئله) نقل کردند « من آذربایجان لابد لنار » بعضی از مصادر این حدیث را به لفظ 

نقل در هر دو « لابد لنا » کردید، در بحار الانوار لفظ منبع نقل خود را بیان میکاش این را از کجا نقل کردید و 

 .ها داردباشد و اگر این نقل صحیح باشد، روایت اشاره به اصحاب و ملیت آنآن می

 :فرمایدمیو 

 .ا فتنة و الصحیح انها حرکة ممهدۀو قد تصورها ابن طاووس و غیره ان المراد منه

درفتن آورده ظاهر عبارت ایشان این هست که ابن طاووس این روایت را ) اند ابن طاووس و غیر او تصور کرده»

شود اما صحیح آن است که ای است که در آنجا بپا میکه مراد آتش و فتنه( است در حالی که ما پیدا نکردیم

 «.زان داردسااین روایت اشاره به حرکت و قیام زمینه
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در  یجوانارادت دارند، در نو  ها خیلی به اهل بیتترك. ساز هستندها هم زمینهنساز هستند، آقم زمینه  

-معنای آن را نمی خواندند وبا اینکه ترکی میم، کردیم و دوست داشتیتماشا میها را نجف اشرف عزاداری ترك

های متمایز بود، خیلی سنگین ها از عزاداریعزاداری ترك. خواندندمی با چه سوزی. ، ولی حفظ بودیمدانستیم

گرفتند، انداختند و شمع دست میهای سبز میشال دادند وکردند، سادات را در جلوی دسته قرار میحرکت می

-شدیم ولی خیلی دوست داشتیم، با یك سوزی میها را متوجه نمیهای آنروضه. ها ابهت داشتعزاداری آن

 الآن هم همان ارادت را نسبت به اهل بیت. انداختند مبالغه نکردمخواندند که اگر بگویم سنگ را هم به گریه می

ها حق نیز بوده است، ترك  ها جزء یاران امام حسنکنیم از آنتاریخ هم که نگاه میدارند و به  

را  معاصر تاریخ. شانند خوشا به سعادتهست  ساز حکومت امام عصرها زمینهکنند و اینعزاداری را ادا می

کرده بود  گذاریسرمایه روی این قضیه شود و شوروی هم خیلیرفت که آذربایجان از  ایران جدا بگاه بکنید مین

رحلت ایشان  ابو الحسن اصفهانی رحلت کردند، باتوانست کاری بکند تا اینکه سید هم نمیشاه و دولت 

 کردند، هر چه نیروی کادر بود ها فرارنشد، همه مقلد، متدین و مذهبی، آ پوش و عزادارآذربایجان یکپارچه سیاه

ما هیچ راهی نداشتیم که آذربایجان را به کشور بازگردانیم، : گفته بودند فرار کردند، بعدها مسئولین رژیم آن روز

 .رحلت سید ابو الحسن آذربایجان را دوباره به کشور ما برگرداند

 :فرمایدمیو 

و فیه توجیه للشیعة یکون حرکتهم بعد ظهور هذه « لنار » لابد لنا من آذربایجان و لیس » و لفظ الحدیث یکون 

 .لإیرانیینلهذا هو القیام الموعود الحرکة و 

حتما در آذربایجان ما یار داریم، این تعبیر نسبت به جاهای دیگر ) "لابد لنا من آذربایجان"و لفظ حدیث  »

باشد، دلیل آن سیاق و نظم روایت است، سیاق این روایت قرینه نمی« لنار » است و .( نیست که حتما یار داریم

مات ظهور است و ضمنا پیامی برای شیعه دارد که حرکت شما بعد از ظهور این حرکت است که در مقام نقل علا

ای رو این آن قیامی هست که ب( ساز باید پشت سر حرکت آذربایجان باشدیعنی تمام حرکات زمینه)باشد 

 «.ها وعده داده شده استایرانی

  :این روایت مؤیدات هم دارد

فلََا یعُْطَونَْهُ ثُمَّ   الْحَقَ  کَأنَِّی بِقَومْ  قدَْ خَرجَُوا بِالْمشَْرِقِ یَطلُْبُونَ: أَنَّهُ قَالَ عَنْ أبَِی جعَْفَر   عَنْ أَبیِ خَالِدٍ الْکَابلُِیِّ

لَا یَقْبلَُونَهُ حَتَّى یَقُومُوا وَ لَا یَطلُْبُونَهُ فلََا یعُْطَونَْهُ فَإِذَا رَأَوْا ذلَِكَ وَضعَُوا سُیُوفَهمُْ علَىَ عَوَاتِقِهمِْ فَیعُْطَوْنَ مَا سأَلَُوهُ فَ

  .احِبِ هذََا الأَْمْرِیدَْفعَُونَهَا إلَِّا إلِىَ صَاحِبِکُمْ قَتلَْاهمُْ شُهدََاءُ أَمَا إنِِّی لَوْ أَدرَْکْتُ ذلَكَِ لَاسْتَبْقَیْتُ نَفْسیِ لِصَ
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طلبند؛ ولى حق را به آنان  اند و حق را مى هبینم که در مشرق قیام کرد گویا قومى را مى»: فرماید مى امام باقر 

در این حالت، شمشیرها را از نیام کشیده، بر . کنند کنند؛ ولى باز به آنان واگذار نمى بار دیگر طلب مى. دهند نمى

کنند و حق را  پذیرند و قیام مى پذیرد؛ ولى آنان نمى گذارند که در این هنگام، دشمن خواسته آنان را مى شانه مى

کردم، خودم را براى  کشتگان آنان شهید هستند و اگر من آنان را درك مى. کنند، مگر به صاحب أمر گذار نمىوا

 «.کردم آماده مى صاحب این امر

 جمهوری را مستند قرار دادند که این روایت اشاره به درگیری فعلی  پس بعضی این روایت امام باقر

شود منتها باید این روایت را بررسی سندی بکنیم و از آذربایجان دارد یعنی فتنه و جنگی در آذربایجان می

جهت دلالی هم بحث کنیم و از همه مهمتر بحث تطبیق است که اولا مراد از آذربایجان کدام آذربایجان است، 

 .عی دادتوان تطبیق قطآذربایجان ایران یا کشور آذربایجان ثانیا آیا می
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 29/7/99 -بیست و دوم جلسه

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

بحث ما پیرامون روایتی بود که در ارتباط با آذربایجان است، ما این روایت را از کتاب شریف الغیبة نعمانی نقل 

که « لابد لنا یا لابد لنار من آذربیجان لا یقوم لها شیء » به من فرمود   گوید که امامکردیم که ابو بصیر می

ها را ندارد، یاران محکم و استواری داریم بخوانیم یعنی ما نفراتی داریم که هیچ کس توان مقابله با آن« لنا »اگر 

شدنی نیست و فتنه خاموششود و این ای است که در آذربایجان بپا میبخوانیم، اشاره به فتنه« لنار » و اگر 

 . است  این فتنه منجر به قیام حضرت ولی عصر چون. ین است که خودمان را نگه داریمما ا هوظیف

-است لذا بحث را تحت عنوان یاران و زمینه« لا بد لنا » عرض کردیم بعضی از معاصرین تأکید دارند که متن 

بدل ندارد و در هر دو کند، نسخهمتنی که از آن نقل می دهند، ولیقرار می  سازان حرکت و قیام امام زمان

ما نیافتیم  است و از قدما هم کسی جز نعمانی این روایت را نقل نکرده است و عجیب اینکه« لابد لنار » نقل آن 

ر های زیادی از بین رفته و داین نٍ نعمانی را از قرن چهارم تا قرن دوازدهم، نقل کرده باشد البته کتاب کسی

 . ندیدیم کسی این روایت را نقل کند ،ستا هایی که در اختیار ماآتش دشمنان سوخته است ولی در همین کتاب

این روایت را نقل  291و دیگری صفحه  32 بحار الانوار در دو جا یکی صفحة  22در جلد   علامه مجلسی

دارد پس جا داشت که این معاصر که « لنا » کند امّا تعبیر کند و در هر دو نقل هم از مرحوم نعمانی نقل میمی

لبته علامه هم از نعمانی نقل کردند ااست، روایت را از بحار الانوار نقل می« لابد لنا » تأکید دارند که در روایت 

 .داشته است کند که ممکن است ایشان نسخة دیگریمی

حال آنکه کتاب شریف مرحوم نعمانی در پس این روایت را کسی از قدما جز مرحوم نعمانی نقل نکرده است و 

است که توجهی به این روایت نشده است و به آن بی اعتنایی شده گویا  همة علما بوده است و این مؤید اختیار

 .نسبت به این روایت نداشتند ینظر مثبتعلما 

 :بررسی سند روایت

الْکُوفیُِّ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمدَُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ یعَْقُوبَ الْجعُْفیُِّ أبَُو الْحسََنِ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ ابْنُ عُقْدَۀَ 

عَنْ نِ حَفٍْ  عَنْ أبَِی بَصِیر  حَدَّثَنَا إسِْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحسََنُ بْنُ علَِیِّ بْنِ أَبیِ حَمْزۀََ عَنْ أبَِیهِ وَ وُهَیْبِ بْ

  أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ إنَِّهُ قَالَ لیِ أَبیِ 

 .ایشان بحثی نیست و وثاقت در شخصیت :احمد بن محمد بن سعید بن عقده

 :احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی
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او ایشان محل بحث است، اگر بتوانیم ایشان را توثیق بکنیم، توثیق او در روایات دیگر نیز مورد استفاده است زیرا 

 .در سند روایت یمانی هم است

-کند که با همین متن و همین سند میکتاب الغیبة نیز نقل می 263این حدیث را در صفحة  نعمانی مرحوم

 .باشد و احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی در آن سند هم وجود دارد

مین احمد بن یوسف بن مشکل سند ه ،ها را قبول کنیماگر از بطائنی پدر و پسر اغماض کنیم و روایات آن 

  .یعقوب جعفی است

 : فرمایدمی مامقانیمرحوم  

و روایته . ترجمة الرجل إلّا على روایة أحمد بن محمدّ بن سعید، و محمدّ بن عبد اللّه الهاشمی، عنه  فی  أقف  و لم

 . بن مسلم، و عن هارون عن محمدّ بن زید النخعی، و عن علیّ بن داود الحدّاد، عن أبی عبد اللّه 

و . مگر روایت احمد بن محمد بن سعید و محمد بن عبد الله هاشمی از او ؛مطلبی نیافتم شرح حال راویدر 

 «.و از هارون بن مسلم روایت جعفی از محمد بن زید نخعی، و از علی بن داود حداد از امام صادق 

روایت آیا باید بحث کرد که . تنها چیزی که نسبت به ایشان داریم اینکه این دو نفر ثقه از او روایت نقل کردند

کنند، در این صورت نقل ثقات از شخصی روایت نقل می گاهیثقه از شخصی دلیل بر توثیق آن شخٍ است، 

محمد بن . ثقه از شخصی روایت نقل بکنند ثقات مؤید بر وثاقت شخٍ است اگر دلیل بر وثاقت نباشد امّا اگر دو

عبد الله هاشمی ثقه است و در وثاقت ابن عقده هم بحثی نیست، ما از مقدمه غیبت نعمانی نقل کردیم که 

 :فرمایداز ایشان خیلی تجلیل کرده و در مورد ابن عقده می نعمانی مرحوم

ایشان از کسانی است که » 2. لثِّقَةِ وَ لَا فِی العِْلمِْ بِالْحدَِیثِ وَ الرِّجَالِ النَّاقلِِینَ لَهلَا یُطعَْنُ علََیهِْ فیِ ا  مِمَّنْ  وَ هذََا الرَّجُلُ

 «.ه برای او نقل حدیث بودند، نیستهیچ طعنی در وثاقت او و علم او به حدیث و رجالی ک

شناسد اند را میروایت نقل کردهکند که کسانی که برای ایشان این کلام مرحوم نعمانی دری را به روی ما باز می

. کند، نیستمیمون بن عبد الله که مرحوم کشی نقل می مانند جریان و کندو بدون شناخت حدیثی را قبول نمی

به او   امام .دادنسبت می  به امام صادق با واسطه راویان دروغینهای دروغی را میمون بن عبد الله حرف

او را دیدی؟  : حضرت فرمود !نه: شناسی؟ گفتکنی، میه از او حدیث نقل میاین جعفر بن محمد را ک: فرمود

چون : چرا؟ گفت: فرمود !نه: کنی؟ گفتقبول می ،ها را نزدمن بیاید بگوید من این حرفاگر الآ: فرمود !نه: گفت

                                                             
توان پذیرفت که کتب اربعه از شخصی که نمیروایت از او در کتب اربعه نقل شده است و  255پدر نظر مثبت داریم زیرا بیش از روایات البته ما نسبت به   

ها و طردها و پاره کردن تفسیر او، نسبت به پدر بوده یا پسر روایت نقل کردند و نسبت به حسن بن علی بطائنی هم بحث است که این لعن 255ضعیف است 

 .پردازیملذا ما در بررسی سند این روایت به این دو نمی
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 ؛او هم نوشتو  !چه کار داری، بنویس: شما که هستید؟ حضرت فرمود: گفت !کسانی که نقل کردند ثقات هستند

ده است مانند این عق یمحدث البته گاهین اینگونه هستند، بعضی از محدثا. رف خودش را بشناسدبدون اینکه ط

شود ولی شناخت است که اگر این باشد یك مقدار آسان می شناسکه هم متخصٍ در حدیث است و هم راوی

هد داده که از غیر ثقه نقل نکند؟ بلکه ایشان ابن عقده به چه معنا است؟ آیا به معنای این است که ایشان تع

در مورد خود ابن . از ثقه نقل کندفقط شناسد امّا ایشان تعهد نداده است که شناس است و محدثین را میرجال

 .ثقه استولی ، عقده بحثی نیست با اینکه زیدی است

توثیق احمد بن یوسف در اینجا حل اگر . کندابن عقده این روایت را احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی نقل می 

م که مضمون آن این یما هنوز نظر منفی نسبت به روایت یمانی دار شود،مشکل روایت یمانی هم حل می شود،

کند که بیع سلاح حرام است، مشکل روایت است که اگر یمانی خروج کرد، برای مسلمین تکلیف درست می

عبارت نعمانی نسبت به ابن عقده . توان مشکل را حل کردییمانی همین احمد بن یوسف است حال ببینیم م

 مترجم از آن وثاقت عرض کردیم کنند کهاین بود که ایشان عالم به رجالی است که برای او روایت نقل می

ثانیا بر فرض استفاده وثاقت از این کلام کسی از رجالیون به توثیقات ابن عقده ترتیب اثر نداده . شوداستفاده نمی

و ممکن است ایشان با توجه به زیدی بودنش در توثیق مبانی خودش را  ست بلکه خود ابن عقده ثقه استا

 .  داشته است

 :فرمایدتلاش در توثیق احمد بن یوسف دارند، می وحید بهبهاییمرحوم 

و فی جمیل بن . الفوائد، کما مرّ فی  و فیه إشعار بوثاقته. روى عن محمّد بن إسماعیل الزعفرانی: و فی التعلیقة أنّه

   انتهى. و أصل، بل من المشایخ و والده یوسف یذکر فی ترجمته  درّاج ما یشیر إلى کونه ذا کتاب

همچنان  .است راویاو از محمد بن اسماعیل زعفرانی روایت کرده است، و در این کلام وحید اشعار به وثاقت  »

به اینکه او دارای کتاب و اصل است بلکه از مشایخ است و و در جمیل بن دراج اشاره شد . که در فوائد گذشت

 «.شوداش ذکر میپدر او یوسف در ترجمه

یعنی زعفرانی از ؛ و روی عن الثقات و رووا عنه استخودش ثقه : در مورد زعفرانی فرموده استنجاشی چون  

 .پس احمد بن یوسف ثقه است .کنندکند و ثقات هم از او نقل میثقات نقل می

 :اشکال بر مرحوم وحید بهبهانی

توان نتیجه گرفت که آمدند، آیا مین به درس مرحوم آخوند میاگر گفته شود مجتهدا :در این کلام اشکال است 

-درس مرحوم آخوند میبه ن امجتهدالبته  مجتهد بوده است؟ کرده،سی که درس ایشان شرکت میپس هر ک
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در اینجا نیز بین اینکه . پس بین دو طرف قضیه تلازمی نیست .ندمجتهد نبودشرکت کنندگان ولی همه  ؛آمدند

 .کنند و ثقه بودن جعفی، به دلیل شاگردی زعفرانی، نیستثقات از زعفرانی نقل می

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

میمون فی ترجمة محمدّ ابن إسماعیل بن  927برقم  266: یشیر الوحید رحمه اللّه إلى ما فی رجال النجاشی

فی ترجمة  111برقم  29 : ثقة عین، روى عن الثقات و رووا عنه، و کذا فی رجال النجاشی: الزعفرانی حیث قال

حدّثنا : حدّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، قال: عن أحمد ابن محمدّ بن سعید، قال: زیاد بن مروان، و فیه

هذا السند یتّضح روایته عن الزعفرانی الثقة العین الراوی عن  فمن.. محمدّ بن إسماعیل الزعفرانی عن زیاد بکتابه 

روى عن الثقات، لکن التأمّل یقضی : الثقات فاستفادۀ الوحید رحمه اللّه وثاقة المعنون ناشئ من قول النجاشی

م بوثاقته من على حصر روایته عن الثقات و لذلك لا یسعنی الجز  العبارۀ ما یدلّ  فی  بالتوقف فی المقام، لأنّه لیس

الإنصاف أنّ المعنون لمّا کان ذا کتاب، و ذا  .عبارۀ النجاشی کما أنّ صرف الروایة عن الثقات لا تفید الوثاقة، فتدبّر

أصل، و شیخ الروایة، و روایة الثقات الأجلاء عنه إن لم یفد ذلك کلّه فی وثاقته فلا أقلّ من استفادۀ حسنه و 

  .جلالته

نچه در رجال نجاشی در ترجمه محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی آمده آنجا که ه آوحید اشاره دارد ب» 

کنند، و همچنین در رجال نجاشی و ثقات هم از او روایت می کندقات روایت میثاو ثقه و عین است، و از : گفت

حمد بن یوسف بن حدیث کرد مرا ا: از احمد بن محمد بن سعید گفت: در ترجمه زیاد بن مروان، و در آن است

شود و از این سند روشن می.. حدیث کرد مرا محمد بن اسماعیل زعفرانی از زیاد به کتاب او: یعقوب جعفی گفت

گرفته  را از قول نجاشی جعفیوثاقت وحید  ن که راوی از ثقات است پس مرحومروایت او از زعفرانی ثقه و عی

کند، زیرا در عبارت چیزی که توقف در مقام را اقتضا می ،مللکن تا. کنداز ثقات روایت می: است که گفته است

توان از عبارت نجاشی جزم به وثاقت مترجم دلالت بر حصر روایت او از ثقات بکند، نیست و به همین جهت نمی

 .کندپیدا کرد همچنانی که صرف روایت کردن از ثقات وثاقت شخٍ را افاده نمی

کنند، دارای کتاب و اصل است و شیخ روایت است و ثقات اجلا از او روایت میانصاف این است که معنون چون 

 «.شودی این مطالب وثاقت او را افاده نکند، لااقل حسن و جلالت او استفاده میاگر از همه

 :نقل ثقات از مشایخ دلیل بر ثقه بودن مشایخ نیست

کند مگر اینکه شخٍ ثقه هم روایت نقل می در صداقت و عظمت شیخ صدوق شکی نیست اما از افراد غیر ثقه

تصریح کرده باشد که مشایخ من همه ثقه هستند مانند مرحوم نجاشی که تصریح کرده که مشایخ من ثقه 

 . هستند، امّا اگر تصریح نکرده باشند ثقه بودن مشایخ ثقات اول کلام است
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کند، چنانچه دلیلی بر وثاقت مترجم باشد، آنچه ولد مرحوم مامقانی به عنوان دلیل بر حسن مترجم بیان می

باشد لذا این شخٍ از نظر ما جزء مؤیدات هستند، اصل داشتن و مشایخ بودن دلیل بر حسن یا وثاقت نمی

کند که مشکل دارد، او توثیقی ندارد و متقدمین چیزی در مورد او نگفتند بله مرحوم آقای خوئی تلاش می

تطبیق دهد که او توثیق دارد که اگر وحدت داشته باشند، ( ن یوسف تیم اللهاحمد ب)ایشان را بر شخٍ دیگری 

 .توثیق دارد ولی وحدت این دو معلوم نیست

پس ما نتوانستیم احمد بن یوسف را توثیق کنیم امّا این به این معنا نیست که ما این روایت را کنار بگذاریم 

 ؛مثبت استدر چون متن روایت به هر دو احتمال مشکلی ندارد، متن روایت با مبانی مخالفتی ندارد امّا صحبت 

 .تو این اول کلام اس ،که آیا این مطلب ثابت هست یا ثابت نیست

در ادامه بحث تطبیقی داریم که این آذربایجان کجا است، مراد کشور آذربایجان است که الان درگیر جنگ 

در کتب جغرافیایی به این کشور . خواهیم که هر چه زودتر آتش فتنه خاموش بشودهستند که از خداوند می

بلکه  ؛ندارد به این کشور ربطیاصلا روایات  بنا بر این. شودبلکه به آن ارّان گفته می ؛شودآذربایجان گفته نمی

 .کشور عزیز ما است مربوط به آذربایجانی است، که الآن جزو

  



    2 

 35/7/99 -بیست و سوم جلسه

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

 این روایت راو متن، سند و منابع بحث ما پیرامون روایات آذربایجان بود، روایت اول در این زمینه را خواندیم 

 .عرض کردیم

 محدوده آذربایجان

باشد  "لابد لنار"این آذربیجان که در روایات آمده، حال چه تعبیر روایت  که پردازیمدر مرحلة چهارم به این می

سازان و یاران اشاره به زمینه باشد که "لابد لنا"شود یا در آنجا بر پا می است که فتنه و آتشی که اشاره به

بایجان از این دو باشد بالاخره در محور چهارم بحث پیرامون این است که آذر است، هر کدام مهدی حضرت 

جمهوری بر همین کشور جدید الاستقلال و التأسیس  آذربایجان در روایات را که بعضی سعی دارند. کجا است

در ارتباط با جغرافیای بلدان است هایی که آذربایجان تطبیق بدهند ولی بعد از دقت و مراجعه و مطالعه در کتاب

آذربایجان فعلی ندارد بلکه مربوط به تبریز و جمهوری ربطی به آذربایجان در روایات شود که اصلا معلوم می

به ارّان شده  تعبیر از جمهوری آذربایجان در کتب معاجم بلدان آذربایجان شرقی و مربوط به این منطقه است و

 .آذربایجاننه 

 :گویدکند، میدر معجم البلدان هم به ارّان و هم به آذربایجان اشاره می( 625 متوفی)حموی 

اسم أعجمی لولایة واسعة و بلاد کثیرۀ، منها جنزۀ، و هی التی تسمیها : بالفتح و تشدید الراء و ألف و نون : أرََّانُ

ل له الرس، کل ما جاوره من ناحیة و بین أذربیجان و أرّان نهر یقا. العامة کنجة، و برذعة، و شمکور، و بیلقان

  . المغرب و الشمال، فهو من أرّان، و ما کان من جهة المشرق فهو من أذربیجان

« گنجه»است که توده مردمش « جنزه»نام عجمى کشورى پهناور داراى شهرهاى بسیار چون [: ارر] ارّان» 

هر چه در سوى [  ارس -]الرس ست به نام ا ای رودخانهخوانند و برذعه، شمکور، بیلقان، میان آذربایجان و اران 

 «. آن است از آذربایجان است اران و هر چه در مشرق ست ازا و شمال آن مغرب

 .ندارداست، ارّان  جمهوری آذربایجان که همان پس این روایت ربطی

 :گویدایشان در مورد آذربایجان می
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مغربا، و یتّصل حدّها من جهة الشمال ببلاد الدیلم، و الجیل، و   و حدّ أذربیجان من برذعة مشرقا إلى أرزنجان

تبریز، و هی الیوم قصبتها و أکبر مدنها، و کانت قصبتها قدیما : و من مشهور مدائنها. الطّرم، و هو إقلیم واسع

  . المراغة، و من مدنها خویّ، و سلماس، و أرمیة، و أردبیل، و مرند، و غیر ذلك

. است( طارم)و در شمال سرزمین دیلم و گیل و طرم « ارزنجان»و از باختر « برذعه»از خاور   مرز آذربایجان» 

در . آید سرزمینى گسترده است و بزرگترین شهرهاى نامبردارش تبریز است که امروز قصبه آن به شمار مى

 «. استگذشته قصبه آن مراغه بود و از شهرهاى آن خوى، سلماس، ارمیه، اردبیل، مرند، و جز آن 

مربوط به جنوب رود ارس است نه «  لابد لنار یا لابد لنا من آذربیجان» پس آذربایجانی که در روایت آمده است 

آذربایجان نیست بلکه ارّان است و به همدیگر ربطی ندارند مانند قضیة قرقیسیا که  منطقه آنو آن طرف ارس، 

که اصلا به هم ربطی ندارند بلکه قرقیسیا در عراق  کنند بر آرماگدون تطبیق کنند در حالیبعضی تلاش می

 .است و آرماگدون در فلسطین است

 :گویدسپس حموی در ادامه می

و هو صقع جلیل، و مملکة عظیمة، الغالب علیها الجبال، و فیه قلاع کثیرۀ، و خیرات واسعة، و فواکه جمة، ما 

عیونا، لا یحتاج السائر بنواحیها إلى حمل إناء للماء، لأن المیاه رأیت ناحیة أکثر بساتین منها، و لا أغزر میاها و 

و أهلها صباح الوجوه حمرها، رقاق البشرۀ، و لهم لغة . جاریة تحت أقدامه أین توجه، و هو ماء بارد عذب صحیح

و هی بلاد . مو فی أهلها لین و حسن معاملة، إلا أن البخل یغلب على طباعه. الأذریة، لا یفهمها غیرهم: یقال لها

جلال  و فی أیامنا هذه، هی مملکة. فتنة و حروب، ما خلت قط منها، فلذلك أکثر مدنها خراب، و قراها یباب

و قد فتحت أولا فی أیام عمر بن الخطاب، رضی اللّه . الدین منکبرنى بن علاء الدین محمد بن تکش خوارزم شاه

والیا على الکوفة، و معه کتاب إلى حذیفة بن الیمان، بولایة  عنه، و کان عمر قد أنفذ المغیرۀ بن شعبة الثّقفی

أذربیجان، فورد الکتاب على حذیفة و هو بنهاوند، فسار منها إلى أذربیجان فی جیش کثیف، حتى أتى أردبیل، و 

 2.هی یومئذ مدینة أذربیجان

فراوان و  و خیراتهستان است، دژهاى بسیار کشورى گرانمایه و مملکتى بزرگ است که بیشتر آن کو» 

 .ام سار، و پر آب ندیده من سرزمینى با این همه باغستان و چشمه. هاى گوناگون دارد میوه

. آب زیر پاى او روان است ،زیرا که هر جا برود ؛آب ندارد همراه بردنهاى آن نیازى به در بخش سیر و سفر پیاده

زبانى دارند به نام . ید و نازك پوست هستندو سرخ و سف ارا سالم است و مردمش زیباچهرهآبش سرد و گو

 و آن سرزمین فتنه و جنگ. هستند معامله ولى بخیل خو، خوش مردم نرم. که کس جز ایشان نفهمد« آذرى»

امروز مملکت جلال الدین . ها ویران است یهسوده و از این رو بیشتر شهرها و قراست و هیچ گاه از جنگ نیا

 .باشد محمد پسر تکش خوارزمشاه مىپسر علاء الدین   منکبرنى
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آذربایجان، نخست به روزگار عمر خطّاب بود که مغیره پسر شعبه ثقفى را به فرماندارى کوفه گماشت و با او فتح 

فرمانى براى حذیفه پسر یمان به فرماندارى آذربایجان فرستاد که در نهاوند به دست او رسید و از آنجا با سپاهى 

 «.بود رفت تا به اردبیل رسید که آن روز پایتخت آذربایجان مى انبوه به آذربایجان

پس خیلی واضح است که مراد این روایت از آذربایجان همین استانی است که جزء کشور عزیز ما است نه آن 

 .استانی که در اثر بی کفایتی قاجاریه از ایران جدا شد

  :های متفاتی وجود داردرّان نظریهبارۀ محدودۀ ادر بحثی پیرامون ارّان دارد که کتاب دائرة المعارفدر 

برخی منطقه میان دو رود کرو و ارس را ارّان نامیدند، برخی فاصله میان ارس و دربند قفقاز را گفتند با این » 

های پنج و هفت میلادی به تقریب یکسان بوده و محدودۀ وصف محدودۀ این سرزمین از عهد باستان تا سده

نگاران به در متون اسلامی نیز منطقة ارّان از سوی جغرافی. گرفته استآذربایجان را دربر میکنونی جمهوری 

را به چهار منطقه تقسیم کرده و ارّان را ارمینه چهارم نامیده است ولی بلاذری آن  نیّهشرح آمده، ابن خردابه ارم

ترین معاجم است و در آن تعبیر قدیمی یکی ازمؤلف  حوقل،)را به عنوان ارمیه اول ذکر کرده است، ابن حوقل 

که خود به ارّان سفر کرده، آن سرزمین را شامل دو بخش دانسته، ارّانین نامیده .( به خلیج فارس شده است

ترین شهرهای آنجا و شهرهای بودغان، ورسان، بردیج، شماخیه، است، بردعه، الباب دربند، تفلیس را بزرگ

گویند و های کنونی، شامخو، جنزه که به آن گنجه میان، قبلة، شکی، نوخشروان، لاهیجان، شابران، چادر

  «.و در سدۀ چهار ارّان سرزمینی چنین گسترده بوده است. شهرهای کوچك دیگر را متعلق به ارّان دانسته است

آذربایجان ارّان نبوده ند ولی در روایات مراد از دهروایات، آذربایجان را به ارّان تطبیق می در تطبیق بعضی امروزه

قاسم بن علا   شود که فلانی از طرف خلیفه والی آذربایجان شد یا در زمان امام عصراست یعنی اگر گفته می

برای او نامه نوشت، مراد ارّان و کشور فعلی آذربایجان   که نابینا شده بود از آذربایجان خدمت امام آمد و امام

 .نیست

آذربایجان هیچ ربطی به جمهوری « لا بد لنا یا لنار» کنیم که روایت استفاده میاز مجموعه این مطالب پس 

به شمال غرب ایران و استان بزرگ کشور ما است البته معنای این کلام این نیست که  امروزی ندارد بلکه ناظر

ها و مسلمانان آنجا عهشی کنیم و از آوارگیتفاوت باشیم بلکه آن را محکوم میدر برابر کشتار شیعه ساکت و بی

کنیم ولی صحبت در این نیست بلکه ناراحت و متأثر هستیم و هر گونه تعدی و تجاوز به این کشور را محکوم می

 .خواهیم ببینیم این حوادثی که در روایات آمده، مربوط به کجا استصحبت در این است که ما می

 .د که تطبیق آن شمال غربی کشور ما استارزش و اعتبار و مدارك روایت و تطبیق آن مشخٍ ش پس
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 3/2/99 -هارمبیست و چ هجلس

 نات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمانجریا

 محدوده آذربایجان

و بررسی سندی کردیم و پیرامون  ایات بود، روایت اول را نقلبحث ما پیرامون حوادث آذربایجان از دیدگاه رو

وم در پردازیم سپس متعرض روایت دای از این بحث مانده که به آن میتطبیق آن بر آذربایجان بحث شد، تتمه

 .شویممورد ارمینیه و آذربایجان می

تتمه بحث این است که عرض کردیم که موقعیت جغرافیایی آذربایجان غیر از جمهوری آذربایجان است، به 

 چنانچه. گفتند البته قبلا یکی بوده ولی اسم آن ارّان استهوری آذربایجان در اصطلاحات جغرافیا ارّان میجم

های جغرافیا از کتابهای جغرافیا هم به این نکته اشاره کرده است، بد نیست با بعضی ترین کتابییکی از قدیم

 :آشنا بشوید

است یعنی در دوران غیبت  367متوفای  ابن حوقل است که مؤلف آن کتاب صورة الارضیکی از کتب جغرافیا 

است که یك مجموعه جغرافیایی است که   کتاب بلدانبوده است، یکی از کتب جغرافیا   صغرای امام زمان

به سال  الکالمسالک و الممهای جغرافیایی است، یکی دیگر از کتاب 221مؤلف آن ابن واضح یعقوبی متوفای 

 .هجری  35ابن رسته متوفای الاعلاق النفیسه  است، یکی دیگر از کتب جغرافیا هجری 335

 :آمده است قم در مورد هجری، 372یا  362فای کتاب البلدان ابن فقیه متودر 

عند نزول   سألت علی بن أبی طالب رضی اللهّ عنه عن أسلم المدن و خیر المواضع: و روى أبو موسى الأشعری قال

فإذا اضطربت خراسان و وقعت الحرب بین جرجان . أسلم المواضع یومئذ أرض الجبل: فقال. إظهار السیفالفتنة و 

و طبرستان فأسلم المواضع یومئذ قصبة قم، تلك التی یخرج منها أنصار خیر الناس أبا و أما وجدّا وجدۀ و عما و 

و هو الموضع الذی ینبع منه الماء الذی من  .عمة، تلك التی تسمى الزهراء، بها قدم جبریل یوم نزل إلى قوم لوط

و منه یغتسل . و من ذلك الماء عجن المسیح الطیر الذی یعمل منه کهیئة الطیر .شرب منه أمن من الداء العضال

هی أعظم المدن شأنا و  .و خرج کبش إبراهیم علیه السلام، و عصا موسى و خاتم سلیمان علیهم السلام.  المهدی

  .فیها الأمن و الخصب و العز و السطوۀ و الظفر و صحة الأهل و طیب الهواءأکبرها سلطانا، 

به هنگام نازل شدن آشوب و : پرسید منان على بن ابیطالب ابو موسى اشعرى روایت کرده که از امیر مؤ» 

در آن روز : ترین شهر و برترین مکان کجاست؟ حضرت فرمود ، مصون[ در آخر الزمان]فتنه و جنگ و درگیرى 

سرزمین جبل مصونترین مکان خواهد بود هرگاه خراسان دستخوش درگیرى و کشمکش شد و میان مردم 

قم ( شهر)تان به ویرانه تبدیل گشت، مصونترین مکان، قصبه گرگان و مازندران، پیکار به وقوع پیوست و سیس
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اش از  خواهد بود همان شهرى که یاران وفادار شخصیتى که پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و عمو و عمّه

قدمگاه جبرئیل است و مکانى  زهراء نامیده شده و آن دیار. همه مردم برترند، از آن سامان قیام خواهند کرد

 .از آن آبى جوشید و هرکس از آن آشامید از بیمارى در امان ماند است که

رضا با همین [  امام]ساخته شده با همین آب خمیر شد و [  توسط حضرت عیسى]اى  لى که از آن، شکل پرندهگِ

جا جایگاه ظاهر شدن قوچ ابراهیم و عصاى موسى و انگشتر سلیمان خواهد  آب خود را شستشو خواهد داد، آن

 ،عزت حاصلخیزی، یت،امن دارای شهر آن . این شهر از بقیه شهرها شأنش بالاتر و حکومتش بزرگتر است .بود

 «.پاك است یو هوایمردمی سالم پیروزی و 

این روایت، روایت عجیبی است و راوی آن هم ابن فقیه سنی است و او این روایت را به سند خودش از ابو موسی 

  ابو موسی اشعری هم که حال او از جهت اعتقادات و موضعش نسبت به امام علی .کندی نقل میاشعر

 .پذیریمالبته این روایت از اقاریر است و می .مشخٍ است

هجری،  325بن جعفر کاتب بغدادی متوفای تألیف قدامة  الخراج و صنعة الکتبةکتاب از دیگر کتب جغرافیا 

کتاب نخبة الدهر فی عجائب البر و هجری معاصر ابن حوقل،  325مقدسی متوفای کتاب احسن التقاسیم 

 . شمس الدین دمشقی و کتاب معجم البلدانالبحر 

توان روایات را بر ها مراجعه شود و نمیدر مباحث مهدویت ابتدا باید به این کتاب... نام شهرها وبرای تطبیق 

نطنیه وقتی در روایات، آذربایجان، قسط. ده شودجغرافیای قدیم دیمگر اینکه کتب  ؛مصطلحات امروز تطبیق داد

سپس ؛ که مراد کدام مناطق است؛ رجوع شود ی قدیمشود، باید به کتب جغرافیاها گفته میو روم و غیر این

 .ندستطبق تقسیمات کشوری و جهانی کجا ه سی شود که امروزربر

غیر از جمهوری آذربایجان فعلی  ،برای ما مشخٍ شد که این آذربایجانی که در روایات آمده است بنا بر این

 . است

د و نقشه هم کنها را بیان میسپس حدود یك یك آن .ارمینیة، آذربایجان و ارّان: دهدابن حوقل سه عنوان می

 :گویداو می. دهدمی

و کتب فى ... مدینة ورثان، و تقع عن یمین ورثان قرب النهر برزند و حدّ ناحیة الران من أسفلها نهر الرس و علیه

و أکمل هذه النواحى اذربیجان و أکبر مدنها اردبیل و أجلّها و إن کانت فى    .نهر الرس اذربیجان  الساحة تحت

و   و الخونج  و المیانج 1 .و یلى المراغة فى الکبر ارمیه 3.و یلى اردبیل فى الکبر المراغة 2.وقتنا قد رزحت أحوالها
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و مدینة برذعه فهى    .و موقان و البیلقان و الجابروان  و سلماس و مرند و تبریز و برزند و ورثان  داخرقان و خوى

 2 .أمّ الران

حد ناحیة ران از جنوب رود رس است و شهر ورثان بر آن است، از طرف راست ورثان نزدیك رود برزند واقع » 

ترین شهر کاملترین این نواحی آذربایجان است و بزرگ. آذربایجان: ر رود رس نوشته شدهو در ساحت زی .شده

و پس از مراغه . و پس از اردبیل در بزرگی مراغه است .آن اردبیل است اگر چه احوال آن در دوران ما تغییر کرد

و برزند و ورثان و موقان و و میانج و خونج و داخرقان و خوی و سلماس و مرند و تبریز  .در بزرگی ارمیه است

 «.و شهر برزعه مرکز ران است .بیلقان و جابروان

کشور که هیچ ربطی به  ؛بوداین استدراك و تتمة بحث ما نسبت به تعیین جغرافیایی یا مکان آذربایجان 

 .جمهوری آذربایجان فعلی ندارد

کند، از متن این نعمانی در الغیبة نقل میامّا روایت دومی که در این زمینه نقل کردیم، روایتی بود که مرحوم 

طریق این روایت عامی است . است ، روایتی ارزشمندتوان گذشت اگر چه راوی آن کعب است، روایتروایت نمی

گردد که اهل سنت خیلی برای او ارزش قائل و بعضی از روات آن مجهول هستند و به عبد الله بن ضمره برمی

کنند، کعب الاحبار هم این روایت را ثقة، عجلی او از قدما است و عامه او را توثیق می: هستند، در مورد او گفتند

-را ندیده است، ممکن است کعب این روایت را کتاب  کند چون او پیامبرمنتهی نمی  به پیامبر اکرم

  .های خودش آورده باشد

 :روایت دوم

إِذَا کَانَ یَومُْ الْقِیَامَةِ حشُِرَ الْخلَْقُ  :عَبدِْ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَۀَ عَنْ کعَْبِ الأْحَْبَارِ أنََّهُ قَالَجدَِّی الْحُصَیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  

بُکمٌْ عُمْیٌ  صُمٌّ  وهِهمِْعلََى أَربْعََةِ أصَْنَافٍ صِنْفٌ رُکْبَانٌ وَ صِنْفٌ علََى أَقدَْامِهمِْ یَمشُْونَ وَ صِنفٌْ مُکِبُّونَ وَ صِنْفٌ عَلىَ وجُُ

فَقِیلَ لهَُ   تلَْفحَُ وجُُوهَهمُُ النَّارُ وَ همُْ فِیها کالِحُونَ  أُولَئِكَ الَّذِینَ  وَ لا یُؤْذَنُ لَهمُْ فَیعَْتذَرُِونَ  وَ لَا یُکلَِّمُونَ  فَهمُْ لا یعَْقلُِونَ

هذَِهِ الْحَالُ حَالُهمُْ فَقَالَ کعَْبٌ أُولَئِكَ کَانُوا علَىَ الضَّلَالِ وَ الِارتْدَِادِ  وَ  وجُُوهِهمِْ  یَا کعَْبُ مَنْ هَؤلَُاءِ الَّذِینَ یُحشَْرُونَ علَى

لِهِمْ وَ إِذَا لَقُوا اللَّهَ بِحَرْبِ خلَِیفَتِهمِْ وَ وصَِیِّ نَبِیِّهِمْ وَ عَالِمِهمِْ وَ سَیِّدِهِمْ وَ فَاضِ  ما قدََّمَتْ لَهُمْ أنَْفسُُهمُْ  وَ النَّکْثِ فَبِئْسَ

وَ الْمَحَجَّةُ الَّتِی مَنْ زَالَ   هَلُحَامِلِ اللِّوَاءِ وَ وَلیِِّ الْحَوْضِ وَ الْمُرتَْجىَ وَ الرَّجَا دُونَ هذََا الْعَالمَِ وَ هُوَ العَْلمَُ الَّذِی لَا یُجْ

علِْماً وَ أَقدَْمُهمُْ سلِْماً وَ أَوْفَرُهُمْ حلِْماً عَجِبَ کعَْبٌ مِمَّنْ  وَ فیِ النَّارِ هَوَى ذَاكَ عَلیٌِّ وَ رَبِّ کعَْب  أَعلَْمُهُمْ  عَنْهَا عَطِبَ

 وَ بِهِ یَحْتجَُّ عِیسىَ ابْنُ مَرْیمََ   غَیْرَ الأَْرضِْ  الْمَهدِْیُّ الَّذِی یُبدَِّلُ الْأرَضَْ  الْقَائمُِ  علَیِ   نسَْلِ  وَ مِنْ قدََّمَ عَلىَ عَلیٍِّ غَیْرَهُ

أشَْبَهُ النَّاسِ بعِِیسىَ ابْنِ مَرْیمََ خلَْقاً وَ خلُُقاً وَ سَمْتاً وَ   عَلیِ   نسَْلِ  نَصَارَى الرُّومِ وَ الصِّینِ إِنَّ الْقَائمَِ الْمَهدِْیَّ منِْعلَىَ 
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لَهُ غَیْبَةٌ کغََیْبَةِ یُوسُفَ وَ  نَّ الْقَائمَِ مِنْ وُلدِْ علَیٍِّ وَ عَزَّ مَا أَعْطىَ الأْنَْبِیَاءَ وَ یَزِیدُهُ وَ یُفَضِّلُهُ إِ  هَیْبَةً یعُْطِیهِ اللَّهُ جَلَ

ورَْاءِ وَ هیَِ الرَّیُّ وَ خَسْفِ رجَْعَةٌ کَرجَْعَةِ عِیسىَ ابْنِ مَرْیمََ ثمَُّ یَظْهَرُ بَعدَْ غَیْبَتِهِ مَعَ طُلُوعِ النَّجمِْ الأْحَْمَرِ وَ خَرَابِ الزَّ

 یُقْتَلُ فِیهَا بَغدَْادُ وَ خُرُوجِ السُّفْیَانیِِّ وَ حَرْبِ ولُْدِ العَْبَّاسِ مَعَ فِتْیَان  أرَْمِینِیَّة  وَ آذرَبِْیجَانَ تِلْكَ حَرْبٌ الْمُزَوَّرَۀِ وَ هیَِ

ا الْمَوْتُ الْأحَْمَرُ وَ الطَّاعُونُ ألُُوفٌ وَ ألُُوفٌ کُلٌّ یَقْبِضُ عَلىَ سَیْفٍ مُحلََّى تَخْفِقُ علََیْهِ رَایَاتٌ سُودٌ تِلْكَ حَربٌْ یشَُوبُهَ

  .الأَْغْبَر

چون روز قیامت فرا رسد بندگان به صورت چهار دسته »: عبد اللَّه بن ضمرۀ از کعب الأحبار نقل کرده که او گفت

اى به زمین خورده و به زانو  دارند، دسته اى بر گامهاى خویش قدم برمى اى سواره، دسته دسته: شوند محشور مى

  گویند و به آنان فهمند و سخن نمى اى به روى درافتاده و کر و لال و کورند، آنان چیزى نمى رآمده، و دستهد

کند و در این حال  هاشان را بریان مىشود که پوزش بخواهند، آنان کسانى باشند که آتش صورت اجازه داده نمى

اى کعب، اینان که به روى در افتاده محشور : به کعب گفته شد. شوند که لبهایشان سوخته، کریه المنظر مى

 اند؟ شوند و حالشان چنین است چه کسانى مى

اند، پس بد چیزى است آنچه براى خویشتن از پیش  شکنى بوده آنان بر گمراهى و ارتداد و پیمان: کعب گفت

پرچمدار و صاحب حوض اند روز دیدار خدا که با خلیفه و وصى پیامبرشان و عالم و سرور و فاضل خود و  فرستاده

اند، او همان علمى است که ناشناخته  به جنگ پرداخته( یعنى در دنیا)و مورد امید و امیدوارى در غیر این عالم 

گردد، قسم به خداى  شود و در آتش واژگون مى ماند  و شاهراهى است که هر که از آن برکنار رود هلاك مى نمى

رشارترینشان از نظر ترین ایشان در اسلام و س از حیث علم و پیشقدم کعب آن علىّ است که دانشمندترین آنان

 3.دارد دیگرى را بر علىّ مقدّم مى، کعب در شگفت است از کسى که 2بردبارى است

سازد، و با وجود او است که عیسى  و آن مهدى قائم از نسل علىّ است که زمین را به زمین دیگرى دگرگون مى

است که از   علىّ  خود از نسل ،کند، همانا مهدى قائم نصاراى روم و چین احتجاج مى بن مریم علیه السّلام بر

 .است ترین مردم به عیسى بن مریم  حیث آفرینش و خوى و آراستگى قیافه و ظاهر و شکوه شبیه

فرماید بلکه بیشتر و برتر از آن به او ارزانى خواهد  پیامبران بخشیده به او عطا مى  خداى عزّ و جلّ آنچه به همه

داراى غیبتى همچون غیبت یوسف است، و بازگشتى همانند بازگشت  داشت، همانا قائم از فرزندان علىّ 

واهد کرد همزمان با ویرانى زوراء که شهر دارد، پس از غیبتش با طلوع ستاره سرخ ظهور خ عیسى بن مریم 
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بود که در برابر عایشه عکس العمل نشان نداد و او را تحمل کرد ولی اگر عایشه این کار را با عمر  این صبر امیر المومنین : گویدابن ابی الحدید می 2

 .کردکشت و تکه تکه میکرده بود، عمر او را می

ر خلافت عمر باز کرد را ندیده، او زمان خلیفة دوم مسلمان شد، خلیفة دوم او را دعوت کرد که از شام بیاید و او چشم ب عجیب است کعب پیامبر اکرم  3

دانند البته ما نظر دیگری داریم، کند لذا برخی او را شیعه میاطلاع ندارد در عین حال اینگونه صحبت می و بر مشاهد و مواضع و جریانات امیر المومنین 

حدس ما این است که مرحوم تستری . احکام اسلامیزاده تو را چکار به اظهار نظر در ای یهودی: او یهودی بود و حضرت ابوذر با چوب بر سر او زد و گفت
 .کند و حدس ما این است که مرحوم نمازی هم نظر مثبت نسبت به ایشان داردنسبت به کعب نظر مثبتی دارد چون کعب از این سنخ روایات نقل می
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رى است، و فرو رفتن مزوره که همان بغداد باشد، و خروج سفیانىّ، و جنگ فرزندان عبّاس با جوانان ارمنستان و 

شوند، هر جنگجو شمشیرى زیور یافته به دست  آذربایجان چنان جنگى که هزاران و هزاران نفر در آن کشته مى

آید، آن جنگى است که به مرگ سرخ و طاعون بسیار خطرناك  یاه بر آن به اهتزاز در مىگیرد، پرچمهاى س مى

 «. آمیخته است

  :توضیح روایت

کند، گسترش فساد و ظلم کجا و اساسا زمین را دگرگون می امام عصر  :غَیْرَ الْأرَْضِ  الَّذِی یُبَدِّلُ الأَْرضَْ

ظهر الفساد فی » روی ظلم و فساد است وقت هر کجا می یك( علی طرفی النقیض)گسترش عدل و قسط کجا 

شود که هر کجا بروی امن و امان است، یك وقت آنچنان تحول ایجاد می« البرّ و البحر بما کسبت ایدی الناس

-از هیچ کس احساس ناامنی نمی تنها یا جمعی،های هوایی، زمینی، دریایی، در شب یا در روز، پیر یا جوان، راه

 .کنند

 کند امام عصر این تنها روایتی است که بیان می :شْبَهُ النَّاسِ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ خلَْقاً وَ خلُُقاً وَ سَمْتاً وَ هَیْبَةًأَ

ترین مردم از شبیه است بلکه در روایات بیان شده که امام عصر  ترین مردم به عیسی بن مریم شبیه

 .است مد جهت خلق، اخلاق و شمایل به حضرت مح

ای که هر این عبارت در روایات ما نیز هست که هر معجزه: وَ عَزَّ مَا أَعْطَى الْأنَْبِیَاءَ وَ یَزِیدهُُ وَ یُفَضِّلُهُ  یعُْطِیهِ اللَّهُ جَلَ

برای اتمام حجت خواهد داشت و در روایت است که همراه او خاتم سلیمان و  ای داشت حضرت مهدی نبی

 .دهدهم می چه که خداوند به انبیای سلف داده است به مهدی آل محمد  عصای موسی و هر

 قول به اینکه ائمه : گویندمعجرات دیگر انبیاء را دارد گاهی بعضی می این مطلب مهم است، امام عصر 

هم این فضل و برتری را نقل  هستند، غلو است و حال آنکه غلو نیست و خود ائمه  اشرف از انبیاء 

 .کنندمی

 البته نسبت .متن آن قوی استول گذریم هر چند کعب مورد تأیید نیست، البته ما از کنار این سنخ روایات نمی

قائل در روایت  است؛ عیسی بن مریم  شبیهبه  شکل و شمائل امام عصر کرد به عبارت قبلف که بیان می

 .شویمبه تفکیك می

و در مورد امام « ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبّه لهم» حضرت عیسی  :رْیَمَ وَ رَجعَْةٌ کَرجَعَْةِ عِیسىَ ابْنِ مَ

یعنی اهل سنت ... منهم من قال لم یولد، منهم من قال ولد و مات و: هم در کتب اهل سنت است زمان 

دارند، حضرت هم  در مورد امام زمان  دارند،  راجع به حضرت عیسی مسیحیان همان اختلافاتی که 

 .دنآیاراده کند، می هستند و هرگاه خداوندحیات دارند و الآن  عیسی 
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آذربایجان تازه استقلال یافته   جمهوری آذربایجان در این روایت هم ربطی به ،پس طبق تفصیلی که ذکر کردیم

 .بلکه مربوط به استان شمال غربی ایران است ؛ندارد

گویند اهل سنت کافر اگر می: فرمایدمرحوم صاحب جواهر و غیر ایشان می :الضَّلَالِ وَ الِارتْدَِادِأُولَئِكَ کَانُوا علَىَ 

 .کندهستند نه کفر در برابر اسلام بلکه کفر در برابر ایمان است، مرحوم صاحب جواهر به این مطلب تصریح می

کردیم این جمله از فراهیدی در روایات دقت کنید، ما گمان میعالم، : گفتندبعضی می :وَ هُوَ العْلَمَُ الَّذِی لَا یُجْهَلُ

بلکه این جمله را صحابه هم گفتند و در « احتیاج الکل الیه و استغنائه عن الکل دلیل علی انه امام الکل » است 

 .به تو نیازمند هستندهمه ها نیازی و آنها بیکلمات صحابه هم هست که مولا تو از آن

سابق ما پیرامون زوراء بحث کردیم اینکه کعب زوراء را : ورَْاءِ وَ هیَِ الرَّیُّ وَ خسَْفِ الْمُزَوَّرَۀِ وَ هیَِ بغَدَْادُوَ خَرَابِ الزَّ

بغداد در آن زمان مصطلح نبود، بغداد در زمان  .است، زوراء در روایات بغداد است داند اشتباههمان ری می

به آبادی در آن مناطق اشاره شده است ولی ظاهرا کلمه  ی مکرم منصور دوانیقی ساخته شد، در روایات نب

 .تبغداد نیامده است و اگر هم آمده به عنوان پیشگوئی اس

آیا این عبارت را به معنای حاکمیت مجدد بنی العباس بگیریم  :وَ حَربِْ وُلدِْ العَْبَّاسِ مَعَ فِتْیَان  أرَْمِینِیَّة  وَ آذَربِْیجَانَ

کردیم که آیا بیان که روایاتی در این زمینه در کتاب نهج الخلاص نقل شده است و ما این بحث را مفصل 

دهند البته با یك فرم و ادبیات جدید مثل جمهوری یا نه اشاره به گردند و تشکیل حکومت میعباسیون برمی

شود و در تاریخ هم اتفاق افتاده است، لازم نیست که بین عباسیان و اهل این دو سرزمین درگیری میاین است 

که علائم ظهور مقارن ظهور باشند مانند خود سقوط عباسیون که یکی از علائم ظهور است اما مقارن نبوده 

ور است، لازم از علائم ظه هاسقوط کردند و حال آنکه در روایات نقل شده که سقوط آن 626است، عباسیان 

   .نیست که مقارن باشد

ای نهفته، الآن به حسب ظاهر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیر هستند امّا پشت پرده چه فتنه

خواهند شیعه را تضعیف کند یا اینکه مقدمه است برای هایشان را به فروش برسانند یا اینکه میخواهند سلاحمی

خواهند حاکمیت هایی دیدند که خداوند شرشان را به خودشان برگرداند، میعزیز ما، خواب تضعیف کشور

بینیم که دو کشور به حسب ظاهر با دانیم، ما میخودشان را در این منطقه تقویت کنند، هر چه هست ما نمی

های جهانی ولی آیا سازمانباغ جزء بلاد اسلامی است و باید به بلاد اسلامی برگردد همدیگر درگیر هستند، قره

-ها روی دستشان مانده، کارخانهها را به هم ریخته، سلاحگویند یا اینکه کرونا وضع اقتصادی آنهم همین را می

« مقدمة فلسفتنا»ها متوقف شده و بیکاری زیاد شده ناچار هستند سلاح بفروشند، مرحوم صدر خیلی زیبا در 

گویند آزادی، از کجا آوردی، کجا خرج کردی، چطوری خرج کردی، می کنند که مسئله دموکراسی کهبحث می

کند، که نتیجه آن فروش سلاح به جهان سوم و کشتار بیان می ها را زیبای، آزادی اقتصادی، اینآزادی فرد
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خواهند بیاورند و هر کجا هم خواستند مصرف کنند و هیچ هم جهان سوم است، آزاد است، از هر طریقی می

 . ها استبازخواست قرار نگیرند، این معنای آزادی نزد آنمورد 

ها نیست ولی دانیم که انگیزۀ خیر در اینای هست امّا میدانیم به چه انگیزهباغ هم ما نمیدر مورد جنگ قره

 ن موردبلکه هر دو از طرف عباسیا. شودبالاخره در این روایت هم ندارد که ارمنستان با آذربایجان درگیر می

ن ؛ یا باید بگوئیم عباسیاکه آمدند و رفتند ؛گیرند که یا باید بگوئیم راجع به تاریخ قبل استتهاجم قرار می

و این خیلی بعید است و ما روایات آن را مطرح خواهیم کرد و خواهید دید که این  .آینددوباره روی کار می

ها ضعیف است دلالت آن ،ه از نظر سند صحیح استروایاتی ک .تواند شاهد بر بازگشت عباسیان باشدنمی روایات

 .از جهت سند ضعیف هستند ،ن دارداتی هم که دلالت بر بازگشت عباسیاو روای

  



   22 

 2/2/99 -بیست و پنجم هجلس

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

 ادامه بررسی روایت دوم

بحث ما راجع به بررسی روایات آذربایجان بود که بعضی تلاش دارند بر بحث امروز تطبیق بدهند منتها روایت 

، که اگر است یا اصحاب بود که مراد فتنه ب «لابد لنا یا لا بد لنار» اولی که نقل کردیم، در آن روایت صحبت 

روایتی است که  روایت دوم. د که بررسی شدکنیان نمیاندازد را برا راه می مراد هم فتنه بود، طرفی که این فتنه

منتهی   ن عامی باشد، این روایت به پیامبرچون حتی اگر طریق آ ؛گوئیموایت میر البته ما با مسامحه) 

کند، ما در معجم شاهد مطلب را نقل کردیم اما مرحوم نعمانی روایت را به شود بلکه روایت را کعب نقل مینمی

کند و ما هم برای اینکه استفاده کامل بشود، مفصل روایت را نقل کردیم و شاهد بحث ما دو میتفصیل نقل 

 .سطر آخر آن است

کُلٌّ یَقْبِضُ عَلىَ سَیْفٍ وَ حَربِْ وُلدِْ العَْبَّاسِ مَعَ فِتْیَان  أرَْمِینِیَّة  وَ آذَربِْیجَانَ تِلْكَ حَربٌْ یُقْتَلُ فِیهَا ألُُوفٌ وَ ألُُوفٌ 

 .حلََّى تَخْفِقُ علََیهِْ رَایَاتٌ سُودٌ تلِْكَ حَربٌْ یشَُوبُهَا الْمَوتُْ الْأَحْمَرُ وَ الطَّاعُونُ الأَْغْبَرمُ

( کنایه از کثرت است)و جنگ فرزندان عبّاس با جوانان ارمنستان و آذربایجان چنان جنگى که هزاران و هزاران »

گیرد، پرچمهاى سیاه بر آن به اهتزاز در  زیور یافته به دست مىشوند، هر جنگجو شمشیرى  نفر در آن کشته مى

های پیچیده است که اشاره به یك بیماری) آید، آن جنگى است که به مرگ سرخ و طاعون بسیار خطرناك  مى

 «.آمیخته است( آیند و خارج از کنترل و مهار استاز عهده آن برنمی

شود، بنی مورد تهاجم هستند و دولتی هم که متعرض این دو میظاهر این روایت این هست که هر دو کشور 

 .العباس هستند پس ربطی به درگیری دو حکومت و دو جمهوری ندارد

 :منابع روایت

 1ح  5 ب  19  -12 ص : الغیبة للنعمانی.  

در آن « ...القائم و من نسل علیّ »از کتاب غیبة نعمانی، با تفاوت، و  -6 ح  262ص : راوندی نوادر الأخبار. 2

 .نیست

... »بعض روایت را از الغیبة نعمانی، و فی سنده  -161ح  27ف  32ب  233 -232ص  3ج : إثبات الهداۀ. 3

 .«عبد اللّه بن حمزۀ بدل ضمرۀ... عمرۀ بنت أوس ... علی بن الحسین الکوفی 
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مع طلوع ... و سیماء و هیئة ... »اوت از غیبة النعمانی، با کمی تف -29ح  22ب  222ص  22ج : بحار الانوار. 1

 .«یستبشر فیها الموت الأحمر و الطاعون الأکبر... على سیف مجلی ... النجم الآخر 

 .بعض روایت از الغیبة نعمانی -2ح  32ب  2ف  355ص : منتخب الأثر. 2

 333؛ ص   ج: معجم الأحادیث الإمام المهدی . 6

 .لغیبة مرحوم نعمانی استپس تنها مدرك این روایت کتاب شریف ا

امّا در مورد سند روایت خواهید دید که بعضی از افراد سند موثق نیستند و برخی مجهول هستند البته این 

بقیه روایت قوت متن دارد و در روایات دیگر شواهد  ،آن گذاریم زیرا به جز یکی و دو عبارتحدیث را کنار نمی

 .دارد

 :دو نکته در متن روایت

 :اولنکته 

، این خلاف است  ترین مردم به عیسی بن مریمشبیه  که امام عصراست ه اشاره کردیم اینکه کعب گفت 

ترین مردم از جهت خلق و از جهت شبیه  روایات بیان شده که حضرت ولی عصر زیرا در ؛روایات ما است

این از  ما پس. تنها در این نٍ آمده است  است و شباهت به حضرت عیسی  اخلاق به پیامبر اکرم

 .کنیمرفع ید می ما دارد،یا متون روایات با مبانی اعتقادی  بخش روایت، که منافات

 با مبانی منافاتی ندارد، فقط بحث جدیدی است؟: سؤال یکی از فضلای حاضر در درس

را ببیند و کسی که   علی ،ندنگاه ک  خواهد به حضرت ابراهیمگوید کسی که میروایتی که می :استاد

بلکه هر کدام از یك  ؛ها یکی نیسترا ببیند، وجه شبه آن  نگاه کند، علی  خواهد به حضرت موسیمی

أشَْبَهُ النَّاسِ بعِِیسَى » بلکه تمام جهات مطرح است ،در صورتی که در این روایت یك جهت نیست .جهت است

بوده شبیه تر   به حضرت عیسی از همه مردم  یعنی نبی مکرم «سَمْتاً وَ هَیْبَةً ابْنِ مَرْیَمَ خلَْقاً وَ خلُُقاً وَ

فقها و اصولیون ما اصل تفکیك در متن را  .کنیمز این فقره روایت رفع ید میبه هر حال ما ا .اینگونه نیست .تاس

شان در وعة شریفدر موس کند و در فقهلب اشاره میشان به این مطپذیرفتند، مرحوم خوئی در تقریرات اصول

وعه کند، مرحوم سبزواری در موساره میدر مبانی تکملة المنهاج اشو کند، چند مورد به این مطلب اشاره می

از اما برخی  ؛اگر سند قوی باشد و متن هم قوی باشد .دکنبه این اصل اشاره می شان مهذب الاحکامشریف

 .گذاریمکنیم و آن عبارات را کنار میها را نفهمیم، تفکیك مییا آن ،باشدداشته عبارات منافات با مبانی 
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 :نکته دوم

روایات برای برخی ین ا .فرزندان عباس استث است مسئلة حرب بخش دیگری از این روایت که محل بح

روایت ها این یکی از ادلة آن .آیند، و لو به یك سبك جدید میادعا کنند که عباسیون دوباره دستاویزی شده تا

که خداوند به او  ،(سید حسن نصرالله) تمکنند که ما به درخواست سید مقاواست و ادلة دیگری هم ذکر می

صیل مطلب را تف .دسترس استدر گفتار آن  ح کردیم و الآن هم نوشتار وطول عمر دهد، این بحث را مطر

 .کنیمن اجمال آن را ذکر میمراجعه کنید و ما الآ

یا دلالت بر این مطلب ندارد یا اگر دلالت داشته باشند،  ،د بر بازگشت عباسیون قرار گرفتهناستروایاتی که مورد ا

بلکه  ؛نیستیکی از آن روایات همین روایت است که اولا اصلا این متن روایت . از جهت سند ضعیف هستند

 ناد شده کهاست  از ائمه یروایاتبه  گاهی هم .که کعب نزد ما اعتبار نداردآن حرف کعب الاحبار است و حال

 :شاید عمده روایات این روایت باشد

 :روایات بازگشت عباسیان به قدرت قبل از ظهور

أحَْمَدَ عَنْ أحَْمدََ بْنِ أَبیِ  أخَْبَرنََا علَیُِّ بْنُ أحَْمدََ الْبَنْدنَِیجیُِّ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ العْلََوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسىَ.  

أصَلَْحَكَ اللَّهُ إنَِّهمُْ یَتَحدََّثُونَ أَنَّ السُّفْیَانِیَّ  قُلْتُ للِرِّضَا  :قَالَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علَیٍِّ الْقُرَشیِِّ عَنِ الْحسََنِ بْنِ الْجَهمِْ

   قُومُ وَ إِنَّ سلُْطَانَهمُْ لَقَائمِفَقَالَ کَذبَُوا إنَِّهُ لَیَ  العَْبَّاسِ  بَنیِ  سلُْطَانُ  یَقُومُ وَ قدَْ ذَهَبَ

کنند که خداوند امور شما را به صلاح گرداند آنان بازگو می: عرض کردم امام رضا به » :گوید  حسن بن جهم

گویند او قیام دروغ می: کند که بساط سلطنت بنى عبّاس برچیده شده باشد فرمودسفیانى در حالى قیام می

 «. آنان هنوز برپا استکند و بساط سلطنت می

ها آید حکومت آنهنگامی که سفیانی می فطبق این روایتند، هاین روایت را دلیل بر بازگشت عباسیون قرار داد

ما یا باید در سند این روایت خدشه کنیم، بندنیجی مشکل دارد، عبید الله بن موسی، محمد بن علی  .برقرار است

دانیم چه کسی از روات آن را نمی دروغگو و جعال هستند و بعضی روات آن گفته شده ، در مورد بعضیقرشی

 .مجهول هستند هستند و

باحث خارج مهدویت بعضی گفتند دو سفیانی هست، ما این بحث را در م کنیم،آن بحث می در متن هم گاهی 

شان روایت ندارد که سلطنت این ت، دراگر ما آن مبنا را بپذیریم شاید اشاره به سفیانی اولی اس مطرح کردیم،

اعم است از  و این ها قائم استسلطنت آن«  إنّ سلطانهم لقائم» فرماید د بلکه امام مینگردد، رجعتی نداربرمی

ادامه دارد، حکومت عباسیون خیلی طول  شانبعد از سقوط دوباره برگشته باشند یا نه هنوز حکومتها آناینکه 

                                                             
   ، ح2 ، ب2 3الغیبة للنعمانی، ص  
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شان استمرار شاید اشاره به این باشد که حکومت« سلطانهم لقائم إنّ» ها بود پس ت آنسال حکوم 221کشید 

 .با هر دو معنا سازگار است. گردندیا اینکه بعد از سقوط باز میدارد 

، (ق.ه122 ) که در بیروت بودیم است که در بیروت هستند، در زمانی از فضلای عراقیمؤلف این کتاب، یکی 

 .گردندبه نظر ایشان ظاهرا عباسیان برمی .دادند هدیه به من و لطف کردند را نوشتند "الخلاصنهج "کتاب 

شود که عباسیان هنگام رت استفاده میاز این عبا «هلاك العباسیین علی ید السفیانی»دهند ایشان عنوان می

 «إنّ سلطانهم لقائم »  همان روایت امام رضا. خروج سفیانی هستند

با   سازان حکومت امام زمانیعنی زمینه «ك الممهدین مع العباسیین فی البصرۀمعار»: نویسدایشان می

 .جنگندن در بصره میعباسیا

سپس . کننداست یعنی عباسیون در عراق قیام می( خروج الرایة العباسیة فی بلاد العراق)عنوان اصلی ایشان 

 :کندشروع می

 .یعنی مرکز حکومت عباسیون عراق خواهد بود عودۀ الحکم العباسی إلی الزوراء.  

 .جنگندسازان میحکومت تازه روی کار آمده عباسیون با زمینه حرب العباسیین الجدد ضد الممهدین للمهدی. 2

، پایان حکومت مجدد عباسیون، در تمام عناوین ایشان اشاره هست که عباسیون نهایة ملك العباسیین الجدد. 3

 .آینددوباره می

 سقوط الدولة العباسیة علی ید الممهدین. 1

 :کنیمند اشاره میاهما به دو سه روایت از روایاتی که ایشان نقل کرد

العَْرجَیُِّ، عَنْ حَدَّثَنِی أبَُو جعَْفَر  : حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلَُیْمَانَ، قَالَ: حدََّثَنَا إسِْمَاعِیلُ بْنُ علَِیٍّ الْمُقْرِئُ الْقُمِّیُّ، قَالَ. 2

بِالْمدَِینَةِ، ( صلََوَاتُ اللَّهِ علََیْهِ)خَطَبَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  :مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ سعَِیدِ بْنِ عَبَایَةَ، عَنْ سلَْمَانَ الْفَارسِِیِّ، قَالَ

فأَتََیْتُهُ خَالِیاً، : قَالَ سلَْمَانُ .نْ ولُدِْهِ، وَ أنََّهُ یَملْأَُهَا عَدلًْا کَمَا ملُِئَتْ جَورْاًفذََکَرَ الْفِتْنَةَ وَ قُربَْهَا، ثمَُّ ذَکَرَ قِیَامَ القَْائمِِ مِ

یَکُونَ أُمُورُ لَا یَظْهَرُ القَْائمُِ حَتَّى : فَتَنَفَّسَ الصُّعدََاءَ وَ قَالَ!  ولُدِْكَ  مِنْ  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، مَتىَ یَظهَْرُ الْقَائمُِ: فَقلُْتُ

وكُ بَنیِ العَْبَّاسِ أُولیِ العَْمَى الصِّبْیَانِ، وَ تَضِیعَ حُقُوقُ الرَّحْمَنِ، وَ یُتغََنَّى بِالْقُرآْنِ بِالتَّطْرِیبِ وَ الأْلَْحَانِ، فإَِذَا قَتلََتْ ملُُ

  .سِ، وَ خَربَِتِ الْبَصْرَۀُ، وَ ظَهَرَتِ الْعشََرَۀُوَ الِالْتِبَاسِ، أصَْحَابَ الرَّمیِْ عَنِ الأَْقْوَاسِ بِوجُُوهٍ کَالتِّرَا

عرض کردم قائم از فرزندان شما کى  حضرت امیر المؤمنین  آمدم خدمت»: گوید مى حضرت سلمان 

 :کند؟ آن حضرت آهى کشیده، فرمودند قیام مى

                                                             
 173دلائل الإمامة ؛ ص  
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صبیان نه از نظر ) ناآگاه قرار گیرد حکومت به دست افراد  :شود تا اینکه چند نشانه به وجود آید قائم ظاهر نمى

بزرگی به عقل است نه به سال، الآن اوضاع دنیا را نگاه کنید دست چه کسی : گویندسنی بلکه از جهت عقلی، می

فهمند، یك مشت است، آیا دست عقلا است که همین طور کشتار و خونریزی و محاصره و هیچ چیز هم نمی

فرماید ها اگر واقعا فکر داشتند، امیر مومنان میها ابائی ندارند، اینانسانکش و جلاد که از مرگ وحشی و آدم

بالاخره انسان هستند، ببینید امروز برای سگ و گربه بیمارستان هست، « أخوك فی الدین أو نظیرك فی الخلق»

ب برای شان محروم هستند و آاز این طرف مردم یمن از کمترین حقوق .کنندمیجراحی دکتر هست و عمل 

ها اهمیتی ندارد، این اگر حکومت صبیان نبود اینگونه با بشر برخورد خوردن هم ندارند، مرگ مردم یمن برای آن

در عراق ! در ابو غریب چه گذشت؟« ما خفی علیکم اکثر» ولی. شد، حالا این چیزهایی است که ظاهر استمی

 یك وقت جنگ ؛آورندیك موقع خودشان هجوم می !کنند؟ها کردند و الآن چه میشیعهچه با  !چه گذشت؟

از در آخر هم قصدشان را  !یه چه کردند؟در سور .خواهند اجرا بشودها میزی که آنباید چی .اندازندنیابتی راه می

) ضایع گردد ( احکام دین خدا)رحمان حقوق خداوند  . برای چپاول نفت سوریه بوده استجنگ بیان کردند که 

گیرند، فضای مجازی را ببینید چه خبر است، در تبلیغ علیه دین، خدا و اعتقادات ین سبقت میدر خروج از د

تخصٍ من تغییر فرهنگ ": گفتمیها های نفاق در یکی از شبکهیکی از همین مهرهگیرند، مردم سبقت می

داشته باشند و بچه هایی که باید بچه کاری کرد که این زن .های مختلف حضور دارددر شبکه ایشان ".است

آن قر (سوزدتر و خشك با هم می فخداوند به فریادمان برسد که اگر آتش بیاید. بزرگ کنند، سگ بزرگ کنند

و از شناخت آن ناتوانند، به دست  ن بنى عبّاس که از دیدن حق محرومندپادشاها بخوانند،( به غنا)را با تغنّى 

بصره و ( اشاره است به هجوم مغولها)باشد  هایشان همانند سپر مىرتتیراندازان و کماندارانى کشته شوند، که صو

 «.خراب گردد

ما در بحث قبل اشاره کردیم که لزومی ندارد که علائم مقارن با ظهور باشد بله آن چند علامت مقارن ظهور 

 .م استولی اینطور نیست که همة علائم مقارن باشند، سقوط عباسیون یکی از علائ( به یکسال) هستند 
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 6/2/99 -بیست و ششم هجلس

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

 بازگشت عباسیان به قدرت قبل از ظهور

بحث ما راجع به حوادث آذربایجان بود، روایت دوم در این زمینه را بررسی کردیم، روایت کعب بود که به معصوم 

کردیم که در متن نکاتی هست که جای تأمل و بحث است، یکی شد، متن روایت را خواندیم و عرض منتهی نمی

ی ولد ، یکی مسئلة درگیرباشدکه این در هیچ روایتی نمی  به حضرت عیسی  مسئلة شباهت امام عصر

درگیری بنی العباس با ارمینیه و   بود که یکی از علائم ظهور امام عصر عباس که شاهد بحث ما هم

دو کشور ارمنستان و جمهوری  که الا اینکه در اینجا نیامده ت شاهد بحث ما بود، این روایاست آذربایجان

جنگد و این قدرت ثالث بنی العباس ها میبلکه یك قدرت ثالثی با این شونددرگیر می آذربایجان با همدیگر

اینکه بگوئیم این  هستند و لازمه این حرف این است که حکومت بنی العباس دوباره روی کار خواهند آمد یا

یعنی یا باید بگوئیم که این روایت اشاره به قبل دارد و یکی از علامات ظهور  .گذشته است ای مربوط بهقضیه

که علامات مقارن با خود ظهور باشد یا ملتزم بشویم به بازگشت بنی العباس قبل از ظهور  نیست است ولی لازم

رند و به آن ملتزم بشوند و این مؤلف معاصر روایاتی را در این زمینه خواهند این مطلب را بپذیکه گویا بعضی می

کند و هایی را مطرح میخواهد حاکمیت مجدد بنی العباس را بپذیرد لذا عنوانمیایشان کند گویا نقل می

 .کندروایاتی را هم در ذیل آن نقل می

است، اینکه   اه قبل از ظهور امام عصرسفیانی در آخر الزمان و نه م :هلاك العباسیین علی ید السفیانی

به دست سفیانی هستند که روی کار ها شوند معنای آن این هست که اینها به دست سفیانی هلاك میعباسی

کند، یکی از روایات از کنز العمال است، کرارا گفتیم که کنز العمال ایشان روایاتی را نقل می .شوندهلاك می

 .دهدك میخودش مدرك نیست بلکه مدر

و هی الزوراء،   العباس  بنی  فیها ملك  تکون مدینة بین الفرات و دجلة، یکون: أنّه قال و روی عن علیّ . 3

  .یکون فیها حرب مفظعة، تسبى فیها النسّاء، و یذبح فیها الرجّال کما تذبح الغنم

شود، که در آن حکومت بنی شهری بین فرات و دجله ساخته می: روایت شده که فرمودند از امام علی »

باشد، که در آن زنان به اسارت برده شوند، و در باشد و آن شهر زوراء است، در آن جنگی شدید میالعباس می

 «.آن مردان ذبح شوند همانطور که گوسفند را ذبح کنند
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داشته باشد به همان قضیه هلاکو خان  اشاره این روایت این روایت ربطی به حکومت مجدد عباسیون ندارد، شاید

کنند البته جنایت بود اما مقصر خود حکومت و که عامه برای انتقام از خواجه طوسی خیلی قضیه را بزرگ می

 .همکاری کردند، هر چه هست این روایت مربوط به عودت عباسیون نیست هابودند که با آن خود علمای عامه

 سمعت حبیبی محمدّا  قال علیّ بن أبی طالب  :لدؤلی، عن أبیه قالاعن أبی حرب بن أبی الأسود ا. 1

و الصّراۀ، یشیّد فیها بالخشب و   دجلة و دجیل و قطربل  ، بین المشرق  قبل  سیکون لبنی عمیّ مدینة من: یقول

فیانیّ، کأنیّ بها و الله الآجرّ و الجٍّ و الذّهب، یسکنها شرار خلق الله، و جبابرۀ أمّتی، أما إنّ هلاکها على ید السّ

  .قد صارت خاویة على عروشها

 شنیدم حبیبم محمد : فرمود علی بن ابی طالب »: نقل کرد ابی حرب بن ابی الأسود دؤلی از پدرش

باشد، به زودی برای فرزندان عموی من شهری در جانب مشرق بین دجله و دجیل و قطربل و صراۀ می: فرمودمی

شوند، امّا آجر، گچ و طلا ساخته شده، بدترین خلق خداوند و ظالمین از امتم در آن ساکن میاین شهر با چوب، 

 «.ای شودشهر ویرانه ،بینم، به خدا قسمهلاکت آنان به دست سفیانی است، گویا این شهر را می

ا هست درگیر سفیانی با حکومتی که در آنجبلکه این روایت هم ربطی به درگیری سفیانی با عباسیون ندارد، 

 .کندشود و شهر را خراب میمی

اینکه در این روایت بیان . خواهیم همة این روایات را بخوانیم زیرا قبلا بازگشت عباسیون را بحث کردیمما نمی

شوند، اولا ربطی به قضایای فعلی ندارد چون این دو کشور شده که بنی العباس با ارمینیه و آذربایجان درگیر می

یا ( ولد بنی العباس) شود، ثانیا ها درگیر مییر هستند و در این روایت بیان شده که قدرت ثالثی با آنبا هم درگ

خواهد که ما مفصل بحث می دلیل این مطلب باید بگوئیم کهکه  گردند،که عباسیون برمیاشاره به این دارد 

یا و روشنی ندارد و مستند  کردیم و بازگشت عباسیون را نفی کردیم یعنی بازگشت حکومت بنی العباس دلیل 

ها بگذریم بحث اعتبار سند آن است و از همة این. ، حمل کنیمبوده است بر قضایایی که قبلا این روایت را کهاین

 .مشکل دارد خود کعب را ثقه بدانیم، سند آنبر فرض که  شود وسند آن اصلا به معصوم منتهی نمی

 :(جریانات آذربایجان)دوم  بررسی سند روایت

 قَالَ  لیُِّ بْنُ الْحَسَنِ الْکُوفیُِأخَْبَرنََا أحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ قَالَ حدََّثَنَا أحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّینَورَِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَ

جدَِّی الْحُصَیْنُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ ضَمْرۀََ عَنْ کعَْبِ الْأحَْبَارِ أنََّهُ   قَالَتْ حدََّثَنیِ  حَدَّثْتَنَا عَمِیرۀَُ بِنْتُ أَوسْ 

  قَال

 .ایشان مشکلی ندارد :ابن عقده
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 :احمد بن محمد دینوری

 :فرمایدراجع به ایشان می مامقانی مرحوم 

   .إلّا على قول الشیخ رحمه اللهّ فی باب من لم یرو عنهم   فیه  أقف  و لم

روایت نکردند، آورده   در مورد ایشان مطلبی نیافتیم مگر فرمایش شیخ که او را در باب کسانی که از ائمه

 .است

از چهار چوب توثیق به لفظ کنند از که که در توثیق رجال سعة مشرب دارند و سعی می وحید بهبهانیمرحوم 

 :فرمایدکند، مید و طرق متعددی را برای توثیق رجال مطرح مینثقه خارج شو

الحسن بن سعید، فلاحظ ترجمته، و   من المشایخ الذین یروون عن: أنّه  ثمّ إنّ فی تعلیقة الوحید قدّس سره

  2.تأمّل

 «.پس ترجمه او را ملاحظه کن و تأمل کن کندایشان از مشایخ است و از حسن بن سعید روایت نقل می»

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

أبی العبّاس، و یظهر من کلامه نوع تأمّل فیه، حیث عدّ جمعا رووا : ب  قد کنّاه النجاشی رحمه اللّه هناك: قلت

منهم  عن الحسن بن سعید، و جعل المعتمد بین أصحابنا روایة الأشعری، فإنّ فیه نوع تعریض بالباقین، و

 3 .الدینوری هذا، و لعلّه إلى ذلك ینظر أمر الوحید بالتأمّل

شود زیرا با کنیه ابو العباس ذکر کرده است، و از کلام او نوعی تأمل در مورد مترجم ظاهر میرا نجاشی او »

قرار داده جمعی را که از حسن بن سعید روایت کردند را برشمرده و روایات اشعری را مورد اعتماد بین اصحاب 

است که در این نوعی تعریض به بقیه است که از آن جمله دینوری است و شاید امر مرحوم وحید به تأمل به این 

 «.مطلب نظر دارد

بحار پس احمد بن محمد دینوری مشکل دارد البته طریق دیگری برای اثبات حسن مترجم وجود دارد، در 

 :از دینوری نقل شده است الانوار

یَرْفعَُهُ إلِىَ أحَْمدََ الدِّینَورَِیِّ   النجوم رُوِّینَا بِإسِْنَادنَِا إلَِى الشَّیخِْ أبَِی جعَْفَر  مُحَمَّدِ بْنِ جَرِیر  الطَّبَرِیِّ بِإسِْنَادِهِنجم، کتاب 

إلِىَ دِینَورََ أرُِیدُ أَنْ أَحجَُّ وَ ذلَِكَ بَعدَْ مُضِیِّ  انْصَرَفْتُ مِنْ أرَْدبَِیلَ  السَّرَّاجِ الْمُکَنَّى بأَِبیِ العَْبَّاسِ الْملَُقَّبِ بِآستاره قَالَ
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بسَِنَة  أَوْ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ النَّاسُ فِی حِیرَۀَ فَاسْتَبشَْرَ أَهْلُ دِینَوَرَ بِمُوَافَاتِی وَ اجْتَمَعَ  أبَِی مُحَمَّدٍ الْحسََنِ بْنِ عَلیٍِّ 

 عِنْدنََا سِتَّةَ عشََرَ ألَْفَ دِینَار  مِنْ مَالِ الْمَوَالیِ وَ نَحْتَاجُ أَنْ نَحْملَِهَا معََكَ وَ تسُلَِّمَهَا بِحَیْثُ الشِّیعَةُ عِندِْی فَقَالُوا اجْتَمَعَ

ا اخْتَرنَْاكَ لِحَمْلِ هذََا مَیَجِبُ تسَلِْیمُهَا قَالَ فَقلُْتُ یَا قَومِْ هذَِهِ حِیرَۀُ وَ لَا نعَْرِفُ الْبَابَ فیِ هذََا الْوَقْتِ قَالَ فَقَالُوا إنَِّ

حُمِلَ إلِیََّ ذلَِكَ الْمَالُ فِی الْمَالِ لِمَا نعَْرِفُ مِنْ ثِقَتِكَ وَ کَرَمِكَ فَاعْمَلْ علَىَ أَنْ لَا تُخْرجَِهُ مِنْ یدََیْكَ إلَِّا بِحُجَّة  قَالَ فَ

فلََمَّا وَافَیْتُ قَرْمِیسِینَ کَانَ أحَْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحسََنِ مُقِیماً  صُرَر  بِاسْمِ رجَُل  رجَُل  فَحَملَْتُ ذلَِكَ الْمَالَ وَ خَرجَْتُ

یَابِ ألَْوَان  معُْکَمَة  لَمْ بِهَا فَصِرتُْ إِلَیْهِ مُسلَِّماً فلََمَّا لَقِیَنِی اسْتَبشَْرَ بِی ثُمَّ أَعْطَانِی أَلْفَ دِینَار  فِی کِیس  وَ تُخُوتَ ثِ

خُوتَ بِمَا فِیهَا ا فِیهَا ثمَُّ قَالَ لیِ احْمِلْ هذََا مَعَكَ وَ لَا تُخْرجِْهُ عَنْ یدَِكَ إلَِّا بِحُجَّة  قَالَ فَقَبَضْتُ الْمَالَ وَ التُّأَعْرِفْ مَ

بِالنِّیَابَةِ فَقِیلَ لیِ إِنَّ هَاهُنَا رَجلًُا یعُْرَفُ  مِنَ الثِّیَابِ فلََمَّا وَرَدْتُ بغَدَْادَ لَمْ یَکُنْ لیِ هِمَّةٌ غَیْرَ الْبَحْثِ عَمَّنْ أشُِیرَ إِلَیْهِ

بِأبَیِ جعَْفَر  العَْمْرِیِّ یدََّعیِ بِالنِّیَابَةِ بِالْبَاقَطَانیِِّ یدََّعیِ بِالنِّیَابَةِ وَ آخَرُ یعُْرَفُ بِإسِْحَاقَ الأْحَْمَرِ یدََّعیِ النِّیَابَةَ وَ آخَرُ یعُْرَفُ 

کَثِیرٌ وَ یَجْتَمِعُ  بِالْبَاقَطَانیِِّ وَ صِرتُْ إلَِیْهِ فَوجََدتُْهُ شَیْخاً مَهِیباً لَهُ مُرُوءَۀٌ ظَاهِرَۀٌ وَ فَرسٌَ عَرَبیٌِّ وَ غلِْمَانٌقَالَ فَبدََأْتُ 

وَ بَرَّ قَالَ فَأطَلَْتُ الْقعُُودَ إِلىَ أَنْ خَرَجَ  النَّاسُ عِندَْهُ یَتَنَاظَرُونَ قَالَ فَدخَلَْتُ إلَِیْهِ وَ سلََّمْتُ علََیْهِ فَرحََّبَ وَ قَرَّبَ وَ سَرَّ

ءٌ مِنَ الْمَالِ أحَْتَاجُ أَنْ أسُلَِّمَهُ  أَکْثَرُ النَّاسِ قَالَ فسََأَلَنیِ عَنْ دِینیِ فعََرَّفْتُهُ أَنِّی رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ دِینَورََ وَافَیْتُ وَ معَِی شیَْ

لَیْهِ فِی لْتُ أرُِیدُ حُجَّةً قَالَ تعَُودُ إلِیََّ فِی غدٍَ قَالَ فعَُدتُْ إِلَیهِْ مِنَ الْغدَِ فَلمَْ یَأتِْ بِحُجَّة  وَ عدُْتُ إِفَقُ  فَقَالَ لیِ احْملِهُْ قَالَ

نْزلُِهُ أَکْبَرُ مِنْ مَنْزِلِ الْبَاقَطَانیِِّ وَ الْیَومِْ الثَّالِثِ فلَمَْ یأَْتِ بِحُجَّة  قَالَ فَصِرْتُ إِلىَ إسِْحَاقَ الأْحَْمَرِ فَوجََدتُْهُ شَابّاً نَظِیفاً مَ

کْثَرُ مِمَّا یَجْتَمِعُ عِندَْ الْبَاقَطَانِیِّ فَرسَُهُ وَ لِبَاسُهُ وَ مُرُوءتَُهُ أسَْرَى وَ غلِْمَانُهُ أَکْثَرُ مِنْ غلِْمَانِهِ وَ یَجْتَمِعُ عِندَْهُ مِنَ النَّاسِ أَ

فَرحََّبَ وَ قَرَّبَ قَالَ فَصَبَرتُْ إلِىَ أَنْ خَفَّ النَّاسُ قَالَ فسَأَلََنیِ عَنْ حَاجَتیِ فَقلُْتُ لَهُ کَمَا قلُْتُ  قَالَ فدَخَلَْتُ وَ سلََّمْتُ

جدَتُْهُ شَیْخاً مُتَوَاضعِاً علََیْهِ یِّ فَوَللِْبَاقَطَانیِِّ وَ عُدتُْ إلَِیْهِ ثلََاثَةَ أَیَّام  فَلمَْ یَأتِْ بِحُجَّة  قَالَ فَصِرتُْ إلِىَ أبَیِ جعَْفَر  العَْمْرِ

وجَدَتُْ لغَِیْرِهِ قَالَ فسَلََّمْتُ  مُبَطَّنَةٌ بَیْضَاءُ قَاعدٌِ علَىَ لِبدٍْ فیِ بَیْتٍ صغَِیر  لَیْسَ لَهُ غلِْمَانٌ وَ لَا مِنَ الْمُرُوءَۀِ وَ الْفَرسَِ مَا

مَّ سأََلَنیِ عَنْ حَالیِ فَعَرَّفْتُهُ أنَِّی وَافَیْتُ مِنَ الْجَبَلِ وَ حَملَْتُ مَالًا قَالَ فَقَالَ إِنْ فَرَدَّ الْجَوَابَ وَ أَدنَْانیِ وَ بسََطَ مِنِّی ثُ

عَنْ فلَُانِ بْنِ رَأَى وَ تسَْألَُ دَارَ ابْنِ الرِّضَا وَ  ءُ إِلىَ مَنْ یَجِبُ أَنْ یَصِلَ إِلَیْهِ تَخْرُجُ إِلىَ سُرَّمَنْ أحَْبَبْتَ أَنْ یَصِلَ هذََا الشَّیْ

   .فلَُان  الْوَکِیلِ وَ کَانَتْ دَارُ ابْنِ الرِّضَا عَامِرَۀً بأَِهلِْهَا فَإنَِّكَ تَجدُِ هُنَاكَ مَا تُرِیدُ

 :گوید ابى عباس دینورى سراج ملقب به آستاره مى

آمدم در حالى  2براى رفتن به حج، از اردبیل به دینور ادت حضرت امام عسکرى یك یا دو سال پس از شه»

اهل دینور، خبر آمدنم را که شنیدند خوشحال شدند و . در حیرانى بودند( درباره جانشین امام )که مردم 

و ( دوستداران یا ایرانیان)شانزده هزار دینار نزد ما جمع شده از اموال موالی : شیعیان، دورم جمع شدند و گفتند

اکنون، در شرایط حیرت قرار داریم : به آنان گفتم. باید، بدهى که مىخواهیم آن را با تو بفرستیم تا به هرکس  مى
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با توجه به اعتماد و کرامتى که در تو : اما آنان گفتند. شناسیم و امامى را که باید اموال را به او تقدیم نماییم، نمى

  .ها را ببر و جز با مشاهده دلیل و نشانه به کسى مده سراغ داریم، آن

ها را برداشتم و بیرون  قرار داده شد و آن  اى هرقسمت از آن مال با اسم صاحبش در کیسه: یدگو ابى عباس مى

 .که محل سکونت احمد بن حسن بود رسیدم، نزد او رفتم و سلام نمودم( کرمانشاه)  وقتى به قرمیسین. آمدم

دانستم درون آن  ارنگ، که نمىاى رنگ اى را با هزار دینار همراه پارچه هنگامى که مرا دید، خوشحال شد و کیسه

 .، کسى آن را از دستت خارج نسازدد ببر و غیر از امام ها را با خو این :چیست، به من داد و گفت

وقتى که وارد بغداد شدم، هدفى جز  .چه درون آن بود، از او گرفتم آن مال و پارچه را به همراه آن: گوید مى

جا شخصى معروف به باقطانى و شخٍ  به من گفتند که این. شتمباشد، ندا کسى که نماینده امام یافتن 

ادعاى نمایندگى امام دیگرى مشهور به اسحاق احمر و نیز دیگرى که نامش ابا جعفر عمرى است، هستند که 

 .را دارند 

هاى  شیخى بود با دلیرى آشکار و اسب .از باقطانى شروع کردم و نزدش رفتم و او را دیدم: گوید ابى عباس مى

بر او وارد شدم و سلام کردم، به . کردند وگو مى  عربى و غلامان بسیار که مردم گرد او جمع شده بودند و گفت

نشستن خود را طولانى کردم  .وگو نشست آمد گفت و مرا نزد خود برد و گرامى داشت و با من به گفت من خوش

برایش توضیح دادم که از اهل دینور هستم و همراه . که بیشتر مردم بیرون رفتند و او از خواسته من پرسید تا آن

فردا به نزد : گفت. خواهممیدلیل : من گفتم. آن را بگذار: گفت .خواهم آن را تقدیم نمایم خود اموالى دارم و مى

ولى باز هم دلیلی  ،روز سوم نیز رفتم. اما نشانى از حجت نبود ،فردا نزد او بازگشتم: گوید احمد مى. من بیا

 2.نیاورد

                                                             
اگر کسی روایتی را که دال بر توثیق و تعریف خودش است را نقل کند این مستلزم دور : فرمایدالبته راوی این روایت خود دینوری است، مرحوم خوئی می  

رحوم امام خمینی خواهد اثبات شود، مباشد و وثاقت راوی هم از طریق روایتی که خودش نقل کرده میاست چون قبول این روایت متوقف بر وثاقت راوی می

 .نقل روایت دال بر مدح مترجم موجب سوء ظن است البته این متن را خواهید دید به این نحو نیست: فرمایدبیش از این می

است،  ها وجوهاتها را در خانة آقای بهشتی بردم که اینیك کسی مقداری پول آورده بود، آن: گویدبعد از فوت مرحوم خوئی آقای سید حسن خرسان می 2

من چکار : گفتم! کنمنه قبول نمی: گفتند. ها را به خانة آقای سبزواری بردمپول. گوید هر چه گفتم قبول نکردخواهم مرجع بشوم، مینه من نمی: فرمودند

همین طور این پول مانده بود . کنمنمیمن این بار را قبول : آقای سبزواری فردا صبح کیسة پول را آورد و گفت. اش انداختم و رفتمها را در خانهبکنم و پول

 . تا اینکه آیة الله العظمی سیستانی قبول کردند

آقای صدوقی برای من پول زیادی فرستاد زمانی که : ، گفت این قضیه را آقای مرعشی برای من نقل کردند، راجع به اخلاق و ادب و تدین امام خمینی 

پول دست امام نرسد، ایشان پول زیادی فرستاد که این ثلث اموال یکی از آقایون تجار یزد است و وصیت کرده  دست امام خالی بود، فشار حکومت شاه بود که

ایشان نگفتند : بود، شب خدمت ایشان رفتم، گفت کنند، بدهند و مرجع وقت امام خمینی که ثلث پولش را به مرجع وقت که در یزد اکثرا از او تقلید می
اخوی شما : بله فرمود: دهی؟ گفتمدانید که من مرجع اکثریت هستم، تو شهادت میکه گفته به مرجع اکثریت بدهید و از کجا میکه به خمینی بدهید بل

در حالی که امام به این پول برای شهریه طلاب )نه : پول را فرمود: گفتم( یعنی دو نفر شوند )اگر شهادت داد بیار : دانم فرمودنمی: دهد؟ گفتمشهادت می

دانم نه من نمی: ، به اخوی گفتم، گفت(نجف اشرف بانك کم هست )ماندم چکار بکنم : گویدنه ببر می: هر چه گفتم بپذیرید گفتند: گوید، می(نیاز داشت
ت کرد و صدها شش ماه طول کشید تاآقای صدوقی استشهاد درس( در آن موقع نامه در این خصوص آسان نبود)ای به یزد نوشتم نامه. چطور شهادت بدهم

شش ماه طول کشید تا امام . آوردم و ایشان تازه پذیرفت کنند، این را نزد امام خمینی تقلید می نفر امضا کردند که اکثریت در یزد از امام خمینی 

دی شیرازی را، از مرحوم کوشکی پول را بیاور،  خدا رحمت کند مرحوم رضا عبد الها: گویندپول را قبول کنند حال اینکه این نواب مدعی می خمینی 
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ها و البسه و دلیرى  تر، اسب جوانى پاکیزه بود که منزلش از منزل باقطانى بزرگ. پس از او نزد اسحاق احمر رفتم

آمد گفت و  داخل شدم و سلام نمودم، به من خوش .و غلامانش از او بیشتر، و افراد زیادى دورش حلقه زده بودند

چه را به باقطانى گفته  آن. سپس از حاجتم سؤال کرد. م تا از جمعیت کاسته شودصبر کرد .مرا نزد خود برد

 .بودم، به او نیز گفتم، و سه روز نزد او رفتم اما حجتی برایم نیاورد

اى کوچك  سفیدرنگ، در خانه تم و او را شیخى متواضع، بر اسبیلذا، نزد ابا جعفر عمرى رف: گوید ابى عباس مى

سلام کردم و جواب مرا داد و مرا . یافتم ،اسبى، مانند آن دو نفر دیگر نداشت، نشسته بر پشمکه غلام و کنیز و 

 .ام را زدود نزد خود برد و سنگینى بار و شرمندگى

که باید  اگر دوست دارى که این اموال به آن: گفت. سپس از حالم پرسید، به او گفتم که حامل اموالى هستم

خواهى را  چه مى بروى و فلان وکیل را بجویى، که آن ( امام عسکرى)الرضا  خانه ابنبرسد باید به سامرا، به 

  «. آنجا خواهى یافت

  

                                                                                                                                                                                                    
بنده و آن بزرگوار هر دو : ها را اشتباهی جای دیگه بردم، ایشان فرمودآقا من مقلد شما هستم، پول: نشسته بودم که یك تاجری آمد و گفت: شنیدم که گفت

ول را همینجا بیاورید، دیدم آقا آنقدر ناراحت شد، سر از این به بعد دیگر پ: یك کسی آنجا نشسته بود، گفت: گویدآقای کوشکی می. نوکر یك آقا هستیم
 .هالا حول و لا قوۀ الا بالله بازهم از این حرف: برداشت سه دفعه گفت

. این وجوهات است، برای شما آوردم: به پدرم گفت. ای همراه داشت که صد ملیون تومان در آن بودصبح زود آقایی منزل آمد و کیسه: گویداخوی ما می  

هر چه اصرار کرد که من دوست دارم پول : گفتاخوی می. خانه ایشان این طرف است: فرمود مقلد امام خمینی : مقلد چه کسی هستی؟ گفت: درم فرمودپ
 .گونه حفظ کردندعلمای ما دین مردم را این. نه پول را ببر آنجا: را به شما بدهم؛ فرمود
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 7/2/99 -بیست و هفتم هجلس

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

 :(احمد بن محمد دینوری) ادامه بررسی سند روایت دوم

به حسب ظاهر توثیقی ندارد لکن مطلبی راجع به ایشان در کتاب بحار  احمد بن محمد دینوریعرض کردیم که 

. مداری و ایمان و تعهد او داردالانوار به استناد کتاب نجوم ابن طاووس نقل شده که این مطلب حکایت از ولایت

تا اینکه  بودندبه دنبال حجت خدا دادند و ایشان هم ات را به ایشان قضیة اطمینان مردم به ایشان بوده و وجوه

نماینده امام برساند و این مطالب همه دلالت بر به موفق شد بعد از تفحٍ نسبت به حجت خداوند، اموال را 

 :کنداعتبار و وثاقت احمد بن محمد دینوری دارد، قضیه روایتی بود که مرحوم مجلسی در بحار الانوار نقل می

رَأَى وَ صِرْتُ إِلىَ دَارِ ابْنِ الرِّضَا وَ سأَلَْتُ عَنِ الْوَکِیلِ فذََکَرَ الْبَوَّابُ أَنَّهُ  حْوَ سُرَّمَنْقَالَ فَخَرجَْتُ مِنْ عِندِْهِ وَ مَضَیْتُ نَ

تُ علََیْهِ وَ أخََذَ مْتُ وَ سلََّمْمشُْتغَِلٌ فیِ الدَّارِ وَ أنََّهُ یَخْرُجُ آنِفاً فَقَعدَتُْ علَىَ الْبَابِ أنَْتَظِرُ خُرُوجَهُ فَخَرَجَ بَعدَْ سَاعَة  فَقُ

الِ مِنْ نَاحِیَةِ الْجَبَلِ وَ بِیدَِی إِلىَ بَیْتٍ کَانَ لَهُ وَ سأَلََنیِ عَنْ حَالیِ وَ مَا ورََدتُْ لَهُ فعََرَّفْتُهُ أنَِّی حَملَْتُ شَیْئاً مِنَ الْمَ

یَّ طعََاماً وَ قَالَ لِی تَغدََّ بِهذََا وَ اسْتَرِحْ فَإنَِّكَ تعَِبْتَ فَإِنَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أحَْتَاجُ أَنْ أُسلَِّمَهُ بِحُجَّة  قَالَ فَقَالَ نعََمْ ثُمَّ قَدَّمَ إلَِ

بْتُ إِلَى نَهَضْتُ وَ صلََّیْتُ وَ ذَهَصلََاۀِ الأُْولىَ سَاعَةً فَإِنِّی أحَْمِلُ إلَِیْكَ مَا تُرِیدُ قَالَ فأََکَلْتُ وَ نِمْتُ فلََمَّا کَانَ وَقْتُ الصَّلَاۀِ 

انْصَرَفْتُ إلِىَ بَیْتِ الرَّجُلِ وَ سَکَنْتُ إلِىَ أَنْ مَضىَ مِنَ اللَّیْلِ ربُعُُهُ فَجَاءَنیِ بَعدَْ أَنْ [ وَ]الْمشَْرَعَةِ فَاغْتسَلَْتُ وَ نَضَّرتُْ 

 : مَضىَ مِنَ اللَّیْلِ ربُُعُهُ وَ معََهُ دَرجٌْ فِیهِ

دِینَار  فیِ کذََا وَ کذََا صُرَّۀً فِیهَا   وَافىَ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّینَورَِیُّ وَ حَمَلَ سِتَّةَ عشََرَ ألَْفَ  حِیمِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ 

 . رَّاعِ سِتَّةَ عشََرَ دِینَاراًذَّلصُرَّۀُ فلَُانِ بْنِ فلَُان  کذََا وَ کذََا دِینَاراً إلَِى أَنْ عدََّدَ الصُّررََ کلَُّهَا وَ صُرَّۀُ فلَُانِ بْنِ فلَُان  ا

صُرَّۀً وَ ذِکْرَ صَاحِبِهَا حَتَّى قَالَ فَوسَْوسََ إلَِیَّ الشَّیْطَانُ فَقلُْتُ إِنَّ سَیِّدِی أَعلْمَُ بِهذََا مِنِّی فَمَا زلِْتُ أَقْرَأُ ذِکْرَهُ صُرَّۀً 

مِنْ قَرْمِیسِینَ مِنْ عِندِْ أحَْمدََ بْنِ الْحسََنِ الْمَادرََائیِِّ أخَیِ الصَّوَّافِ کِیسٌ  أَتَیْتُ علََیْهَا عِندَْ آخِرِهَا ثمَُّ ذَکَرَ قدَْ حُمِلَ

ابِهَا وَ الثِّیَابَ إلَِى آخِرِهَا بأَِنسَْ فِیهِ ألَْفُ دِینَار  وَ کذََا وَ کذََا تَخْتاً مِنَ الثِّیَابِ مِنْهَا ثَوْبُ فلَُان  وَ ثَوبٌْ لَونُْهُ کذََا حَتَّى نسََبَ

 بِتسَلِْیم  جَمِیعِ مَا حَملَْتُ إلَِى ألَْوَانِهَا قَالَ فَحَمدِتُْ اللَّهَ وَ شَکَرتُْهُ علَىَ مَا مَنَّ بِهِ عَلیََّ مِنْ إزَِالَةِ الشَّكِّ عَنْ قلَْبیِ فأََمَرَ

ادَ وَ صِرتُْ إلِىَ أبَیِ جعَْفَر  العَْمْرِیِّ قَالَ وَ کَانَ خُرُوجیِ وَ حَیْثُ یأَْمُرُنیِ أبَُو جعَْفَر  العَْمْرِیُّ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلىَ بغَدَْ

رَأَى انْصَرَفْتُ قَالَ  قَالَ لمَِ لمَْ تَخْرُجْ فَقلُْتُ یَا سَیِّدِی مِنْ سُرَّمَنْ انْصِرَافیِ فیِ ثلََاثَةِ أَیَّام  قَالَ فلََمَّا بَصُرَ بیِ أبَُو جعَْفَر  

للَّهِ علََیْهِ وَ معََهَا درَْجٌ أبََا جعَْفَر  بِهذََا إذِْ وَرَدَتْ رُقْعَةٌ إِلىَ أبَِی جعَْفَر  العَْمْرِیِّ مِنْ مَولَْانَا صَاحِبِ الأَْمْرِ صلََوَاتُ ا فأَنََا أحَُدِّثُ

جَمِیعُ ذلَِكَ إلِىَ أبَیِ جعَْفَر  مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمدََ بْنِ  مِثْلُ الدَّرْجِ الَّذِی کَانَ معَیِ فِیهِ ذِکْرُ الْمَالِ وَ الثِّیَابِ وَ أَمَرَ أَنْ یسُلََّمَ

 مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ جعَْفَر  جعَْفَر  الْقَطَّانِ الْقُمِّیِّ فلََبِسَ أبَُو جعَْفَر  العَْمْرِیُّ ثِیَابَهُ وَ قَالَ لیِ احْمِلْ مَا معََكَ إِلىَ مَنْزِلِ

یْهِ وَ خَرجَْتُ قَالَ فَحَملَْتُ الْمَالَ وَ الثِّیَابَ إلِىَ مَنْزلِِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمدََ بْنِ جعَْفَر  الْقَطَّانِ وَ سلََّمْتُهَا إلَِالْقَطَّانِ الْقُمِّیِّ 
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هُ وَکِیلُ مَولَْانَا صلََوَاتُ اللَّهِ علََیْهِ إلِىَ الْحجَِّ فلََمَّا رجَعَْتُ إلِىَ دِینَورََ اجْتَمَعَ عِندِْی النَّاسُ فأَخَْرجَْتُ الدَّرْجَ الَّذِی أخَْرجََ

ا زِلْنَا نعَُلِّلُهُ حَتَّى أَفَاقَ فلََمَّا أَفَاقَ إلِیََّ وَ قَرَأتُْهُ علََى الْقَومِْ فلََمَّا سَمِعَ بذِِکْرِ الصُّرَّۀِ بِاسْمِ الذَّرَّاعِ سَقَطَ مَغشِْیّاً علََیْهِ وَ مَ

جَّة  هذَِهِ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِی مَنَّ علََیْنَا بِالْهدَِایَةِ الْآنَ علَِمْتُ أَنَّ الأَْرضَْ لَا تَخلُْو مِنْ حُ سَجدََ شُکْراً للَِّهِ عَزَّ

الَ فَخَرجَْتُ وَ لَقِیتُ بعَدَْ ذلَِكَ أبََا الْحسََنِ الصُّرَّۀُ دَفعََهَا وَ اللَّهِ إلِیََّ هذََا الذَّرَّاعُ لمَْ یَقِفْ عَلىَ ذَلِكَ إلَِّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَ

ءٍ فلََا تشَُكَّ فیِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  علََیْهِ الدَّرْجَ فَقَالَ یَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا شَکَکْتُ فِی شیَْ  الْمَادرََائیَِّ وَ عَرَّفْتُهُ الْخَبَرَ وَ قَرَأتُْ

   .نْ حُجَّتِهِجَلَّ لَا یُخْلیِ أرَضَْهُ مِ

 : گوید ابى عباس مى

رفتم و سراغ آن  به خانه امام عسکرى  بیرون آمدم و راه سامرا را پیش گرفتم و (ابوجعفر عمری) از نزد او»

کنار در، به انتظار . اکنون مشغول کارى است و به زودى بیرون خواهد آمد دربان گفت که هم. نماینده را گرفتم

اش برد و دلیل  دست مرا گرفت و به خانه. برخاستم و به او سلام گفتم. بیرون آمد اى نشستم؛ پس از لحظه

 .خواهم آن را به حجت تقدیم نمایم ام و مى به او گفتم که مالى را از ناحیه جبل با خود آورده. آمدنم را پرسید

خسته هستى و تا وقت  از این غذا بخور و استراحت کن که: سپس طعامى برایم آورد و به من گفت. باشد: گفت

 .خواهى برایت خواهم آورد چه را مى نماز فرصتى است، و من آن

سپس به حمام رفتم و غسل . هنگام نماز برخاستم و نماز گزاردم. غذا را خوردم و خوابیدم: گوید ابى عباس مى

م، او در حالى که در آن هنگا. که بخشی شب سپرى شد نمودم، و به خانه آن مرد بازگشتم و صبر کردم، تا آن

 :در آن نوشته بود. همراه خود توقیع مبارکى داشت، نزد من آمد

ها با  احمد بن محمد دینورى رسیده، و شانزده هزار دینار در فلان و فلان کیسه. به نام خداوند بخشنده مهربان

( با ذکر نام)دیگرى  اى از اى است از فلان شخٍ داراى فلان قدر دینار و کیسه از آن جمله، کیسه. خود دارد

اى از فلان ذراع محتوى شانزده دینار  و کیسه[ ها به آخر رسید که تمام کیسه تا آن. ]داراى فلان قدر دینار است

 .است

. تر بودند، و آن اسامى را تا پایانش خواندم آگاه( اموال)شیطان مرا وسوسه کرد که آقایم از من به این : گوید مى

اى است  ها از قرمیسین، از برادر پشم فروشم احمد بن حسن مادرایى، کیسه ر میان آنو د :سپس فرموده بودند

که  تا آن ....که در آن هزار دینار و فلان تعداد لباس است، از آن جمله فلان لباس و لباسى دیگر به فلان رنگ 

را به سبب منّتى که بر من  خداوند را سپاس گفتم، و او .هاى آن برشمردند ها را با ذکر صاحب و رنگ تمام لباس

 2.و شك مرا برطرف کرد، شکر نمودم نهاد

                                                             
 355؛ ص  2 ؛ ج( بیروت -ط )بحار الأنوار   

ها تأکید کنیم که نه تنها پول. شودکمتر بحث می آورد، معجزات و کرامات امام زمان می مرحوم مجلسی این روایت را در باب معجزات امام زمان  2

ها بالاتر است، ز اینخیلی ا آید، البته شأن امام دانسته، سپس نامه به تفصیل و جزئیات میبه کسی داده نشده که بداند چقدر است، خود ایشان هم نمی
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و مطابق فرمایش ابا جعفر عمرى   .چه را آورده بودم، با خود ببرم دستور داد تا همه آن آنگاه وکیل امام 

فر به من که نگاه ابا جع همین. وآمد من سه روز به طول انجامید رفت. به نزد ابا جعفر در بغداد رفتم. عمل کنم

 .آیم سرورم، از سامرا مى: عرض کردم چرا به سامرا نرفتى؟: افتاد، گفت

به او رسید و درون آن  عى از جانب مولایمان وگو با ابا جعفر بودم که توقی مشغول گفت: گوید ابى عباس مى

ها درج شده بود، و به او فرموده بودند که  چه همراه من بود درباره بیان صورت اموال و لباس مطالبى مانند آن

چه را همراه  آن: لذا ابا جعفر لباس پوشید و به من گفت. ها را به محمد بن قطان قمى تقدیم کند همه آن

ها را به منزل محمد بن قطان بردم و  اموال و لباس: گوید مى. ان بیاوراى، بردار و به منزل محمد بن قط آورده

 2.تقدیم او کردم و به قصد حج بیرون آمدم

به من داده  را که وکیل مولایمان که به دینور بازگشتم، مردم گرد من جمع شدند، و من توقیعى  پس از آن

مراقب او . ه منسوب به ذراع رسید، او غش کرد و افتادکه به ذکر کیس همین .بود بیرون آوردم و براى آنان خواندم

سپاس : که به هوش آمد به سجده افتاد و خداوند را شکر کرد و سپس گفت همین. بودیم تا به هوش آید

به خدا این . ماند اکنون دانستم که زمین از حجت حق خالى نمى .خداوندى را که بر ما به هدایت منت نهاد

 .کس جز خداوند از آن آگاه نبود ن داده بود و هیچکیسه را آن ذراع به م

                                                                                                                                                                                                    
شود، متوصل به آقا امام ها چیزهای عادی هست، قصة میرزای شیرازی که ما از آیة الله حسین کرمانی شنیدم که آن بنده خدا پولش در مکه تمام میاین

به این علامت که : و تتمه را از او بگیرو به او بگونزد میرزای شیرازی برو : فرمایددهد و میتومان بوده به او می 25شود، آقا در طواف پول را که می زمان 

آخوند خراسانی و دیدید نیاز به جارو کردن دارد، ( ظاهرا)ام زینب رفتید، صبح زود به آنجا رسیدید، تو بودی و از مکه که برگشتید به سوریه برای زیارت عمه
من نزد مرحوم میرزای شیرازی رفتم و جریان را : گویدمی. ش گذاشت و بیرون ریختها را در عباآخوند خراسانی عبایش را پهن کرد و جارو کرد و آشغال

ها را نوکران امام زمان این مقدار را بگیر، بیست تومان هم در جیبت هست، این: برای ایشان گفتم و نگفتم چقدر پول در جیبم هست، ایشان به من گفت

 .لاتر از این چیزها هستندروحی فداه خیلی با دهند، امام زمان انجام می 

خدا رحمت کند مرحوم آیة الله سید احمد خوانساری را، چی از ایشان عرض کنم،  .ای بودندخودساخته یهاها انسانها را نگرفتند، اینایشان هم پول   
: ایشان رفتیم، پدرم خم شد تا دست ایشان را ببوسد، فرمودکردی کانه آقا امام کاظم روحی فداه است، من با پدرم نزد ای از نور بود واقعا، نگاهش که میهاله

. گرفتندگرفت و خودشان تحویل نمیهای وجوهات دست نمیگرفت، بازار تهران و پولایشان پول دست نمی. من یك روز درس ایشان شرکت کرده بودم

آقا بیائید خانه را متبرك کنید، آمدند خانه را : و بعد از نماز به ایشان گفتند ها یك خانه خریدندبرای دایی ما تعریف کرده بودند، ایشان خانه نداشت، بازاری
هایی که از این مکتب هستند و خواهم عرض بکنم که اینمی. خواهمنه من نمی: این خانه را برای شما خریدیم، فرمودند: مبارك باشد، گفتند: دیدند و گفتند

ها از این چیزها گذشتند ما این هوای نفس را ریختیم در کذا، آن: گفتن است، از همه چیز گذشتند، پدرم میشان همیشاگردان این مکتب هستند، روحیات

ها کوچك است و شاید هم تعجب کنند، یکبار درس آقای مکارم بودم، خدا ایشان را حفظ بینند، اینو به یك مراحل دیگری رسیدند و چیزهای دیگری را می

ها با گل خانه برای فرمودند بعد این قصه را فرمودند، دیدید بچهشنبه درس عقائد داشتند و پنج دقیقه آخر را اخلاق میای پنجهکند، چهل سال قبل شب
ر ها به چه خوش هستند و به چه فکاین: گوییبینی، میها را میکنند، وقتی آنکند و با همدیگر دعوا میزند خراب میکنند بعد یکی میخودشان درست می

 .خوشی دارندکنند که درگیر چی هستند و به چی دلدر این دنیا کسانی هستند که به ما اینطوری نگاه می: کنند بعد فرمودندمی

اش هنوز درگیر مسائل مالی هستی در حالی که ایشان نمونه زهد که گاهی در خانه: خواب دیدم، فرمود: گفتسید ابو الحسن اصفهانی نمونه زهد بود، می 2

 .ماندکشید که به خانه برود و تا پاسی از شب بیرون میاش بدهد، خجالت میچیزی نبود که به زن و بچه
خواهم می: گویدکند که چیه؟ میکند، سؤال میدهد، سپس عقب عقب به سید نگاه میشخصی نزد آیة الله بروجردی آمده و وجوهاتی را تحویل ایشان می

ها از من طلبه من بهتر است، بعضی با هزار کند، اعتقادات اینه قیامت بگویم خدایا من پول را به ایشان دادم، سید گریه میات در ذهنم بماند کخوب چهره

آورند، به قول آقای وحید پایشان تا شود وجوهات را پرداخت کن تمام هست، چطوری نان درمیکنند اما به این متدینین تا گفته میحیله حلال و حرام می

این خاکی که به کفش : کند که دینش را حفظ کند، آقای وحید این جمله را فرمودآید وجوهاتش را پرداخت میو در گل هست برای کشاورزی بعد هم میزان
 .شان را خراب بکنیمکنیم اعتقاداتها محکم و بعضی از ما تلاش میاو هست بر عمامة من شرافت دارد، اعتقادات این
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بیرون آمدم و روزى از روزها ابو الحسن مادرایى را دیدم و آن ماجرا را برایش بازگفتم و آن : گوید ابى عباس مى

در چیزى شك نکردم، هرگز تردید مکن که خداوند عز و جل، زمین ! سبحان الله :گفت. توقیع را برایش خواندم

  «.گرداند حجت خالى نمىرا از 

 .شوداز این شواهد حسُن احمد بن محمد دینوری استفاده می

 .بحث ما راجع به سند روایت کعب بود

 : محمد بن قطان قمی

ایشان وکیل امام است و : شیخ گفته است: فرمایدایشان یك بحث مختصری دارند، میبه مرحوم خوئی راجع 

ی ال احمد بن ابراهیم ابو حامد مراغرا هم درك کرده است، راجع به ایشان در شرح ح  امام حسن عسکری

حوم خوئی کند و مرآقای مراغی مطالبی نقل می. نداردزمین  رویایشان ثالثی در  :او گفته است .بحث شده است

 .کندمیهای ایشان اشکال به حرف
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 5/2/99  -ه بیست و هشتمجلس

 قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان، 

 (محمد بن قطان قمی)ادامه بررسی سند روایت دوم 

که متن  ردیم و گفتیمبحث ما پیرامون بررسی روایات آذربایجان بود، روایت دوم روایت کعب الاحبار را نقل ک

لی ندارد وروایت هیچ ربطی به وضع فعلی ارمنستان و آذربایجان  شواهد دارد البته به جز دو فقره آن، روایت

 پس به بررسی سند آن پرداختیم و معلومس. بنا بر بررسی روایات داشتیم این روایت را بررسی کردیم ما چون

احمد بن محمد کند و ابن عقده از شد که این روایت از نظر سند مشکل دارد، مرحوم نعمانی از ابن عقده نقل می

از روایتی که  سن او راحُ توانمی نظر ما در مورد احمد بن محمد دینوری بر این شد که .کنددینوری نقل می

رسید، سفیر دوم محمد بن عثمان مأموریت یافت که   طبق توقیعی که از امام عصر .قل کردیم استفاده کردن

ن قطان مورد محمد بما یك مقدار در  ،به مناسبت. وری نزد محمد بن قطان قمی ببرندوجوهات را در معیت دین

خوئی به  او سومی ندارد، مرحوم :شخصی به نام ابو حامد مراغی گفته است قمی و شخصیت او بحثی کردیم که

در ادامه پیرامون  .، همان دور استاشکال مرحوم خوئی حاصل د و عرض کردیم کهکنآقای مراغی اشکال می

شود چه از آن هم بحث نشود چیزی از بحث کم نمیدهیم اگر توضیح می کند،مرحوم خوئی مطرح میدوری که 

خواهیم هم مظان این بحث و هم حرف مرحوم خوئی را بیان می ،بحث اشکال دور را مطرح کردیم در ولی چون

 .کنیم

 :فرمایددر ترجمة احمد بن ابراهیم مراغی می خوئیمرحوم 

اعتمد العلامة فی رجاله على . ، رجال الشیخمن أصحاب العسکری :  یکنى أبا حامد المراغی :أحمد بن إبراهیم

روایته بناء منه على أصله، و هو لزوم العمل بروایة کل إمامی لم یرد فیه قدح، أو لما ذکره من ورود المدح فیه فی 

حدثنی : قال. علی بن محمد بن قتیبة» :و قال الکشی. «لشأنإنه ممدوح، عظیم ا»: و قال ابن داود. روایة الکشی

کتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمی العطار، و لیس له ثالث : د أحمد بن إبراهیم المراغی، قالأبو حام

، فخرج، وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه الله فی الأرض فی القرب من الأصل یصفنا لصاحب الناحیة 

ضله علیه، و کان الله ولیه، أکثر السلام و بطاعته، و فهمت ما هو علیه، تمم الله ذلك له بأحسنه، و لا أخلاه من تف

فأمسکت الرقعة أریدها،  ،[کبیرۀ]و هذا فی رقعة طویلة، و فیها أمر و نهی إلى ابن أخی کثیر : قال أبو حامد .أخصه

و فی الرقعة أمر و نهی عنه ع إلى کابل : اکتب ما خرج فیك، ففیها معان تحتاج إلى أحکامها، قال: فقال أبو جعفر

  «هاو غیر
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علامه در رجالش بنا (. رجال شیخ) است،   احمد بن ابراهیم کنیه او ابو حامد مراغی از اصحاب امام عسکری»

بر اصلی که دارند، بر روایت او اعتماد کرده است و آن اصل عبارت است از لزوم عمل به روایت هر امامی که 

قدحی در مورد او وارد نشده است، یا به جهت آنچه ذکر کرده که در روایت کشی در مورد او مدحی وارد شده 

ابو  علی بن محمد بن قتیبه از: ه استو کشی گفت. او ممدوح و عظیم الشأن است :د گفته استوابن داو. است

نقل کرده است؛ که ثالثی ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قمی عطار  و او هم ازحامد احمد بن ابراهیم مراغی 

ابو محمد که  بر آنچه: در مورد من نوشت پس توقیع آمد  ای برای امام زماننامه برای او در زمین نیست؛

ه بر آن است را درك کردم، خداوند عاقبت او را نیکو چخداوند او را به طاعتش عزت دهد، اطلاع یافتم و آن

برسان و او را به آن  و سلامبگرداند و او را از تفضلاتش دور نگرداند، خدا یار او است، بسیار از طرف من به ا

لانی بود و در آن نامه امر و نهی زیادی بود، پس آن نامه را ای طواین در نامه: ابو حامد گفت. اختصاص بده

ابو  .نیاز به محکم کاری داردآنچه در مورد تو بود، بنویس، در این نامه معانی است که : خواستم، ابو جعفر گفت

 «.برای اهل کابل و غیر آن بود  در نامه امر و نهی از امام: حامد گفت

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

السند علی بن محمد بن قتیبة، و هو لم   بما أن راوی المدح هو نفس أحمد فلا یعتنى بروایته، على أن فی: أقول

یوثق، و ذکر المشایخ هذه الروایة لا دلالة فیه على اعتمادهم علیها مع أنك قد عرفت فی ترجمة إبراهیم بن 

  .حمویه أن الاعتماد لا یکشف عن التوثیق

ن شود، مضافا در سند آن علی بن محمد بخود احمد بوده پس به روایت او اعتنا نمی ،از آنجا که راوی مدح»

ها به این روایت اینکه مشایخ این روایت را ذکر کردند دلالت بر اعتماد آن اما. قتیبه است که توثیق نشده است

 «.کندنیست و ما در ترجمه ابراهیم بن حمویه بیان کردیم که اعتماد کشف از توثیق نمی

کردند، ثانیا بر فرض که اعتماد کاشف از وثاقت نباشد، عرض کنیم اولا نقل کاشف از اعتماد است و الا اشاره می

 .سن مترجم هستلااقل کاشف از حُ

احمد بن محمد ) آمده بود   هدف ما از نقل این مطالب این بود که آن شخصیتی که نام او در نامه امام عصر

بررسی کنیم که شخصیت ایشان چگونه است اگر چه ربطی به توثیق احمد بن محمد  را به مناسبت( قطان قمی 

دینوری ندارد، دینوری به نظر ما موثق یا حسن است، ولی چون در آن روایت آمده بود که سفیر دوم به همراه 

از « لا ثالث له » سی قرار دادیم که معلوم شد ایشان برند، شخصیت او را مورد بررو میدینوری وجوهات را نزد ا

را احمد مراغی در مورد او گفته است، البته احمد مراغی به  کلام های نادر هست که سومی ندارد و اینشخصیت

زند چون ما در ای به بحث ما نمینظر مرحوم خوئی مورد وثوق نیست لکن وثاقت یا عدم وثاقت دینوری لطمه
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نیم لذا چه کلام مراغی درست باشد و چه درست نباشد کمورد شخصیتی که در متن روایت آمده بود بحث می

 . زند فقط قصد ما از بیان این مطالب بیان مبنای مرحوم خوئی بودای به اصل اعتبار دینوری نمیلطمه

نقل  ، طبق مبنای مرحوم خوئیای که شما فرمودیدنسبت به این نکته :سؤال یکی از فضلای حاضر در درس

 فرمودید نقل علامت اعتماد است؟ علامت اعتماد نیست، شما

 .چندین نفر نقل کردنداینکه  ؛نقل مشایخ :استاد

شما فرمودید نقل علامت اعتماد است، مرحوم خوئی فرمودند نقل علامت اعتماد نیست، قبلا در  :ادامه سؤال

فته شده اعم از این کند، شما فرموید نقل از ثقه که برای او گاز ثقات نقل می که او مورد زعفرانی گفته بودند

جا نهای او از ثقه باشد، پس نقل هم اعم از اعتماد و غیر اعتماد است، اگر در آنجا اعم است ایهست که همه نقل

 به طریق اولی اعم است؟

کنند گویا یك کبرای کلی در اختیار شما کند و ثقات از او نقل میگویند این آقا از ثقات نقل میآنجا می :استاد

شود، وقتی ایشان شك داریم که ایشان ثقه هست یا ثقه نیست، مصداق این کلی میکه دهد پس ما الآن قرار می

کند، شود و خودش از ثقه نقل میکلی آن این است که این آقا هر که از او نقل کرد ثقه می و کنداز آقا نقل می

فرماید خوب این روایت را مرحوم خوئی می. شودمیکلی ای داشته باشیم این مصداق آن وقتی یك چنین قاعده

 .مشایخ نقل کردند

 تماد است؟عنقل اعم از اعتماد و عدم ا :ادامه سؤال

رد اعتماد روایتی که موتوان پذیرفت نمی ولی .کندگاهی یك نفر و دو نفر نقل میگوئیم بالاخره ما می :استاد

 .کندضعیف مساوی است؟ قطعا فرق میآیا یك چنین روایتی با روایت  .نیست را همه نقل بکنند

یا اینکه بگوئیم عادل یا  امّا اینکه بگوئیم روایت او صحیح اعلایی است .آقای دینوری مشکلی ندارد به نظر ما پس

 .بلکه حسن است ؛اما روایت او ضعیف هم نیست .نه اینگونه نیست ؛است موثق

 :علی بن حسن کوفی

ثقه است  همان علی بن حسن  بن فضال تیملی است، اگر تیملی باشد، کنند که بگویند ایشانبعضی تلاش می

امّا معلوم نیست که علی بن حسن  .از او در کتب اربعه پانصد روایت نقل شده است .امّا واقفی متعصب است

 کنند و از امام صادقشان نیز در مورد ایشان بحث میمرحوم خوئی در جلد پنجم کتاب. کوفی همان تیملی باشد

الظاهر امامیته، ایشان امامی است و بیش از این توثیقی ندارد مگر اینکه : فرمایدکند، و میروایت نقل می 

 .مبنای علامه حلی را بپذریم که اصل بر عدالت امامی است
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که ظاهر آن این   به هر حال ما نتوانستیم علی بن حسن کوفی را توثیق کنیم جز روایت او از امام صادق

است که او شیعه است، و طبق مبنای علامه حلی اصل قبول روایات شیعه است مگر اینکه ضعف راوی ثابت 

 .بشود و ضعف ایشان هم ثابت نشده است

 : عمیرة بنت اوس

عمیرۀ، عمرۀ و خمرۀ و هر کدام هم که باشد، اصلا چنین عناوینی در : نام ایشان به سه عنوان نقل شده است

 .باشد یعنی ایشان مهمل استتب رجالی ما نمیک

 :حصین بن عبد الرحمن

حصین بن عبد الرحمن ذکر نفر به نام حصین بن عبد الرحمن را فقط در کتاب مرحوم نمازی یافتیم، ایشان دو 

 :فرمایدحصین بن عبد الرحمن الجعفی الکوفی و می: کندمی

 .هو وجه فی أصحابنا کما قاله النجاشی فی ترجمة ابنه بسطامو . قاله الشیخ فی رجاله. من أصحاب الصادق 

یا حصین لا تستصغر مودّتنا فانّها من الباقیات : للحصین بن عبد الرحمن کتاب ابن عقدۀ قال الصادق : قب

عن محمّد بن إسماعیل بن عبد : ختٍ .ستصغرها و لکن أحمد اللّه علیهایابن رسول اللّه ما أ: قال. الصالحات

من هذا : فأدناه و قال دخلت أنا و عمی الحصین بن عبد الرحمن على أبی عبد اللّه : حمن الجعفی قالالر

بخیر ما :  کیف خلّفتموه؟ قال .ء عمله رحم اللّه إسماعیل و تجاوز عنه سیىّ: فقال. ابن أخی إسماعیل: معك؟ قال

و روى  .دخلت أنا و عمیّ: بإسناده عنه قال: کنز .الخ -یا حصین لا تستصغروا مودّتنا: فقال. أبقى اللّه لنا مودتّکم

؛ و بسند بإسناده عن أبی معاویة، عن الحصین بن عبد الرحمن، عن أبیه، عن الصادق الصدوق فی التوحید 

خطبة أمیر  ، عن جدها الحصین بن عبد الرحمن، عن أبیه، عن الصادق (اوس)آخر عن عمرۀ بنت اویس 

  .حیدالمؤمنین فی جوامع التو

شمرده است و نجاشی در ترجمه بسطام فرزند او گفته   شیخ ایشان را در رجالش از اصحاب امام صادق»

 .او شخصیتی در بین اصحاب ما بود: است

ای حصین مودت ما : به او فرمود  ابن شهر آشوب در مناقب از کتاب ابن عقده نقل کرده است که امام صادق

شمارم ای فرزند رسول خدا هرگز آن را کوچك نمی: گفت. را کوچك نشمار که آن از باقیات و صالحات است

، از امام سؤال شد اول من أحبنا اهل البیت فلیحمد الله علی اول النعم. ) آورمبلکه حمد خداوند را بر آن بجا می

 ( الولادۀ طیب: فرمود  نعم چیست؟ امام
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  حصین بن عبد الرحمن محضر امام صادق ممن و عموی: محمد بن اسماعیل بن عبد الرحمن جعفی گفت 

فرزند چه کسی همراه تو است؟ : شرفیاب شدیم و بر او سلام کرد پس امام او را به نزد خود فراخواند و فرمود

حمت کند و از سیئات عمل او بگذرد، بعد از او چه خداوند اسماعیل را ر: فرزند برادرم اسماعیل، امام فرمود: گفت

: فرمود  ما به خیر هستیم مادامی که خداوند مودت شما را برای مستدام بدارد پس امام: کنید؟ گفتکار می

 ....ای حصین مودت ما را کوچك نشمار

 «.کنددر توحید را نقل می  و مرحوم صدوق از حصین بن عبد الرحمن از پدرش خطبة امیر مومنان

 .است یا حسُن او ثابت استفاده نشود لااقل وثاقت ایشان به نظر ما اگر از این مطالب فوق وثاقت

 :عبد الله بن ضمره

 : فرمایدمی نمازی مرحوم

  . تارجعله یزید بن أنس أمیرا على جند مخ. لم یذکروه

از امرای مختار یزید بن انس بود که عبد الله بن ضمره را ایشان یکی از فرماندهان لشگر مختار بوده است، یکی 

سن مترجم قرار دهیم و آیا توان شرکت در لشگر مختار را دلیل بر حُآیا می. جزء فرماندهان لشگر مختار قرار داد

 شود کهها دیده میهمة فرماندهان مختار خوب بودند و عاقبت به خیر شدند؟ بلکه امثال شبث ربعی در بین آن

نامه نوشت و جزء لشگر ابن زیاد شد سپس به   گویند شخصی متقلب و متلون بود، او برای امام حسینمی

 .خواهان و به مختار پیوست و در نهایت ضد مختار شدخون

کند و نقل می  37صفحه  12و چاپ جدید جلد  229صفحه  5 نوار جلد بحار الااز مرحوم نمازی این مطلب را 

ابن نما از بزرگان ما است، ابن نما آثاری دارد . الثأر فی احوال المختار ابن نما نقل کرده استاخذ علامه از کتاب 

مثیر  کند و کتاب دیگر اونقل می 12که یکی شرح الثأر است که مرحوم مجلسی تمام این کتاب را در آخر جلد 

 .است  پیرامون امام حسینالاحزان است که کتابی ارزشی 

 :یرامون عبد الله بن ضمرهنظرات عامه پ

و از عجلی هم . ، صحیح اعلایی استثقة ثقة ثقة: آمده است 2در تقریب التقریب: کنندعامه ایشان را توثیق می

 .اینچنین نقل شده است البته توثیقات عامه برای ما حجت نیست

 .چون دلیلی بر اعتبار او نیست .الله بن ضمره معتبر استتوان گفت عبدپس نمی
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 کعب الاحبار

مشکل اصلی سند روایت کعب الاحبار است، در مورد ایشان یك توثیق در کتب عامه وجود دارد، در تقریب 

بلکه  ،از نظر ما توثیق نداردایشان  .ها زیاد استحرف ،در مورد کعب الاحبار. التهذیب آمده است که او ثقه است

« فلانی مأمون علی الدین و الدنیا» ست، معصوم بفرماید یکی از اقسام توثیق و تضعیف نٍ او دارد، هم تضعیف 

، نسبت به کعب «فلانی را خداوند بکشد» یا « فلانی را خداوند لعنت کند» یا اینکه بفرماید « فلانی ثقة » یا 

در کتب عامه راجع  هم چیزی کند وتضعیف او کفایت میدروغ گفته است و همین برای : فرمود  الاحبار امام

ست امّا در مقام عمل متأسفانه لفظ و تعبیر کنایاتی به ضرر او ا باشد بلکه به عکس در مقامبه وثاقت او نمی

خلافت عثمان هم بود اتمام حکومت به او خیلی بها داده، خلیفه دوم خیلی به او بها داده و تا دو سال قبل از 

زاده تو ای یهودی: کرد و ابو ذر هم با چوب به سر او زد و گفتنمی وبه ا اعتنایی هیچ  ولی امیر المومنین

 . چه کار به مسائل اسلامی داری

است اما نقل  از نظر ما مقبولکند نقل میکه کعب از نظر ما توثیق ندارد هر چند بعضی از روایاتی را پس 

 .داردکند، منافات نمطالبی که حق است با عدم التزام خودش به آنچه نقل می
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 2/99/   -بیست و نهم هجلس

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

  (کعب الاحبار)ادامه بررسی سند روایت دوم 

رجالی که در سند روایت هستند  اگر از همه. وم جریانات آذربایجان بودبحث ما در مورد بررسی سندی روایت د

 .، کعب الاحبار محل اشکال استاغماض کنیم

ایشان در بعضی از کتب شیعه و بسیاری از کتب اهل سنت روایات زیادی دارد که روایات او راجع به علائم و 

ظاهرا درکتب ما در مورد او مدحی . ما ناچار هستیم در مورد ایشان بررسی داشته باشیم. حوادث ظهور است

و مواضع او در  او را تکذیب کرد  قروجود ندارد بلکه هر چه بوده ذم بوده و باید هم ذم باشد چون امام با

خواند و به او زاده میبدون هیچ ملاحظه و احتیاط او را یهودی ، حضرت ابو ذر نیزمقابل حضرت ابو ذر بود

زد و یکی از جهاتی که سبب تبعید سر او و گاهی در سینه او می زد، گاهی بربا چوی میاو را کرد و پرخاش می

ما اشاره خواهیم کرد، عجیب است الازهر،  .زاده بوداو در برابر این یهودیوضع صریح حضرت ابو ذر شد، همین م

ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من ابی » حاضر هستند ابو ذری که که آلوسی و دیگران 

د، اگر واقعا ابو ذر را حفظ کنن خلیفه سوم حاکمیت را محکوم بکنند و بگویند که او عقائد انحرافی داشت تا« ذر

چه تضمینی برای دیگر صحابه است که عقیده انحرافی نداشته باشند،  ؛عقیده انحرافی دارد ،است یك صحابی که

 .رودو آن وقت مسئله خلافت و خلفا زیر سؤال می

نی خداوند یعاست   نسبت به امیر المومنین  دعای پیامبر« اعلی الله کعبك » کعب یعنی مجد و شرف 

مجد و شرف تو را بالا ببرد، به کعب الاحبار، کعب الاحبار گفته شده زیرا کعب یعنی محور، کعب الاحبار یعنی 

 .محور علما

هجری  522 ، منهج المقال استرآبادی متوفای 51 ص  6هجری ج  327 بهجة الآمال علیاری تبریزی متوفای 

مذموم است و او ، «مضی ذمه»: گویند، همه می221ص  2، منتهی المقال ج  2 1ص  2و ج  265ص  6ج 

 مرّ فی عاصم بن عمر عن الباقر » : گویدمی 2 1ص  2کسی نگفته ایشان ممدوح است و استرآبادی در ج 

 .باشدچیزی در مدح کعب نمی «ذمه

 :مطلبی از ابن ابی الحدید نقل شده است منتهی المقالدر 
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کان یقول عن کعب الأحبار إنه لکذاب و کان کعب منحرفا عن علی  السیر أن علیا   أهل  جماعة من  و روى

او کذاب است و کعب : فرموددر مورد کعب الاحبار می جماعتی از اهل تاریخ روایت کردند که علی »  . 

 «.بود منحرف از علی 

 :کندنقل می  مطلبی را از امام باقر یارییعلآقای 

و فى الکافى فى الصحیح عن على بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسمعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن 

القبلة، فقال   مستقبل  و هو مجیب کنت قاعدا الى جنب ابى جعفر  ابى عمیر عن عمر بن اذینة عن زرارۀ قال

ان کعب الاحبار کان : اما ان النظر الیها عبادۀ، فجائه رجل من بجیلة یقال له عاصم بن عمر فقال لابى جعفر 

فما تقول فیما قال کعب؟ فقال صدق : یقول ان الکعبة تسجد لبیت المقدس فى کل غداۀ، فقال ابو جعفر 

 کذبت و کذب کعب الاحبار معك، و غضب، قال زرارۀ ما رأیته : جعفر  القول ما قال کعب فقال له أبو

 2.استقبل أحدا بقوله کذبت غیره، الحدیث

  نشسته بودم و ایشان در حال پاسخگویی به سؤلات و روبه قبله بود پس امام  نزد امام باقر»: زراره گفت

شد نزد ایشان آمد و به نظر به قبله عبادت است، شخصی از قبیله بجیله که به او عاصم بن عمر گفته می: فرمود

  کند، امام باقرکعبه هر صبح به طرف بیت المقدس سجده می: گویدکعب الاحبار می:گفت  امام باقر

تو : فرمود  امام باقر. کعب گفت راست گفت آنچه: گوید؟ گفتگوئید درباره آنچه کعب میچه می: فرمود

غیر کسی   ندیده بودم امام: گوید و عصبانی شدند، زراره گویدگوئی و کعب الاحبار هم دروغ میدروغ می

 «.کعب را اینچنین تکذیب کند

بالاتر است  نٍ از همة مراتب جرح و تعدیلدر علم رجال بیان شده که یکی از موارد جرح و تعدیل نٍ است و 

بعضی کعب را تطهیر نکنند، بعضی از مفسرین معاصر در بعضی از تفاسیر عکرمه و حسن بصری را تبرئه لذا 

آقای . ست که راجع به کعب هم استف فرهنگ شیعه است و گمان ما این اند و تقدیس، این اصلا خلااهکرد

سپس ایشان . ی باشدکند که این عاصم بن عمر فرزند خلیفه نیست، ممکن است کس دیگرعلیاری تأکید می

 3.او کذاب است: فرمایدمی  آورد که امیر المومنینحرف ابن ابی الحدید را هم می

او معمولا  .به شام رفت ها دو سال آخر حکومت عثمانخورد و تنکعب واعظ السلاطین بود و نان به نرخ روز می

و کسی را برای  داشتدهنده نیاز به فتوا  ها بود، خلیفه سومارهای آنگر کمقرب دستگاه بود و معمولا توجیه

 .زدایستاد و او را میداد و ابو ذر هم خوب در برابر او میفتوا میبه نفع او و کعب  فتوا دادن نداشت

                                                             
 221؛ ص  2منتهی المقال ؛ ج   

 27؛ ص 2 بهجة الآمال ؛ ج 2

 51 ؛ ص  6همان ؛ ج  3
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 .کندابو ذر را نسبت به کعب بیان می مواضعچند جای کتاب الغدیر در  امینیمرحوم آقای 

نسبت به کعب   کند که امامرا نقل می  کلام امیر المومنین المقال، ابتدا از تنقیح تستریمرحوم 

 :فرماید، سپس میاو کذاب است: ندفرمود

فى عاصم بن  -و مرّ .«یا بن الیهودیة تعلّمنا دیننا»: و له فى مجلس عثمان مع أبى ذر مخاصمة، فقال له أبو ذر

 «کذبّ کعب الأحبار»: خبر عن ابى جعفر  -عمر

زاده آیا تو دین ما را به ما تعلیم ای یهودی": ای داشت، ابو ذر به او گفتدر مجلس عثمان مخاصمهاو با ابو ذر »

 «".گو استکعب الاحبار دروغ": گذشت که حضرت فرمودند و در عاصم بن عمر خبر امام باقر  "!دهی؟می

 : کند پس از نقل این روایت جریانی را به عنوان استدراك نقل مى ایشان

 ء من التوراۀ فى هذه الامّة، فقال حدّثنا عن شى: إنّ عمر قال لکعب: عن المناقب، عن محمدّ بن مسعود و لکن

أتدرى ما قلت؟ ! و یحك یا کعب: لا یدخل الجنّة من امةّ محمّد إلّا القلیل الذى أتوا بعده، فقال له على : کعب

رسوله و یصومون و  نعم، قال و لم لا یدخلون الجنّة و هم یشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا : قال

إنّك لتعلم ذلك و هو أنّهم سیظلمون صدّیق هذه الأمّة و عالمها الأکبر و خلیفة نبیّه من ! یصلّون؟ فقال یا على

ایتونى به ! عهد اللّه على إن لم یخرج مما قال لأضربن عنقه: فقال عمر -ه منطلقا إلى قباو رکب حمار -بعده حقّه

کنت على أن أکتمه و لا أذکره و ان أردت صدقتك و : ء به و جلس عنده قال له فى ذلك، فقال الساعة فلمّا جى

کذلك لقد ضلّت أمّة : فقال عمرهو و اللّه على بن ابیطالب، : أصدقنى و بح به بینى و بینك فقال: بحت به فقال

 .ا حفظوا وصیّتهمحمدّ و عموا من بعده و م

از امت : کعب گفت. چیزى از تورات درباره این امّت براى ما نقل کن :روزى عمر بن الخطاب به کعب گفت»

اى : فرمود شود حضرت على  پیامبر جز اندکى از کسانى که پس از پیامبر آمدند کسى به بهشت وارد نمى

کنند و اهل نماز و  شوند با اینکه شهادتین بر زبان جارى مى چرا وارد بهشت نمى! گویى؟ دانى چه مى کعب مى

 روزه هستند؟

دانى که اینان در حق صدّیق این امّت و عالم آنان و جانشین  و مى! دانى چرا؟ اى على تو خود مى: در پاسخ گفت

به : عمر گفت. را گفت و سوار بر مرکب خود شده و رهسپار مسجد قبا گردید کعب این. دارند پیامبر ظلم روا مى

. چون او را احضار کردند. ا او را احضار کنیدزنم فور ت برندارد او را گردن مىها دس خدا سوگند اگر از این حرف

و اعلان کنم  تصمیم داشتم آنرا مخفى کنم حال که اصرار دارى من افشا: منظورت کیست؟ گفت: عمر به او گفت

اعتنائى  پس از او در اثر بى و امت محمّد . آرى چنین است: عمر گفت. است  منظورم على بن ابیطالب

 «.به وصیت پیامبر گمراه شدند
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که کافر هستند مراد کفر در برابر  ها گفته شدهاگر هم در مورد آن اهل سنت گمراه از ولایت و مذهب هستند، 

از استادمان آیة الله وحید سؤال ند، ستاهل سنت کافر نیستند بلکه موحد ه ابر اسلام،نه کفر در بر است ایمان

-نماز به طرف قبله مسلمانان می: بله فرمود: گویند؟ گفتمشهادتین می: ها کافر هستند؟ فرمودکردم که وهابی

: فرمود. نظر دیگری دارند  ها نسبت به ائمهاین: خوب مسلمان هستند، گفتم: بله، فرمودند: خوانند، گفتم

کفر در  به هر حال کفری هم اگر گفته شده کفر در برابر ایمان است نه. اگر ناصبی باشند آن بحث دیگری است

کنند مراد سوق اهل سنت بوده چون اکثریت در آن روی آن تأکید می  که ائمه برابر اسلام، سوق مسلمین

شود که همة علمای شیعه قائل به انگیزی گفته میها برای فتنهکهزمان اهل سنت بودند لذا اینکه در برخی شب

 .کفر اهل سنت هستند صحیح نیست

 :فرمایدبعد از نقل این قضیه می تستریمرحوم 

بلا  -کنطق عمر بالحق -على فرض صحة الخبر، لیس فیه أثر لدفع الطعن عنه، لانّ نطقه فى موضع بالحق: اقول

ى سایر المواضع على خلافه و إنّما صدور مثله من مثلهما من إتمام الحجّة من اللّه ثمر بعد کون قوله و عمله ف

 .  على الناس

کند چون گفتار در موضع حق همچنانی که  به فرض صحت این خبر هرگز ضعف و طعن را از کعب دور نمى»

مواضع برخلاف این حق بوده عمر هم به سخن حق نطق کرد، ثمری ندارد بعد از اینکه گفتار و کردار او در دیگر 

 «.است، آرى صادر شدن این گونه اقرارها از مانند این دو، از اتمام حجّت خداوند بر مردم است

 .را تأیید نکردند پس مرحوم شوشتری کعب

 : ابو ذر موضع سختی در برابر خلیفه و تصرفات او داشت، از بلاذری نقل شده است

بْنَ الْحَکمَِ بْنِ أبَیِ العَْاصِ ثلََاثَمِائَةِ ألَْفِ درِْهمَ ، وَ   الْحَارثَِ  رْوَانَ بْنَ الْحَکمَِ مَا أَعْطَاهُ، وَ أَعْطىَإِنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَعْطَى مَ

وَ ":  یَتلُْو قَولَْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ بَشِّرِ الْکَافِرِینَ بعِذََاب  ألَِیم ، وَ: أَعْطىَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِائَةَ أَلْفِ درِْهمَ ، جعََلَ أبَُو ذَرٍّ یَقُولُ

"بِعذَاب  أَلِیم   الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فیِ سَبِیلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهمُْ
،  ، فَرَفَعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ إلَِى عُثْمَان2َ

، وَ عَیْبِ مَنْ  أَ یَنْهَانیِ عُثْمَانُ عَنْ قِرَاءَۀِ کِتَابِ اللَّهِ: أَنِ انْتَهِ عَمَّا یَبلْغُُنیِ عَنْكَ، فَقَالَ :مَولَْاهُفأَرَسَْلَ إِلىَ أبَِی ذرٍَّ نَائلًِا 

فأََغْضَبَ ! یَ عُثْمَانَ بسَِخَطِ اللَّهِتَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ، فَوَ اللَّهِ لأََنْ أرُْضیَِ اللَّهَ بسَِخَطِ عُثْمَانَ أحََبُّ إِلیََّ وَ خَیْرٌ لِی مِنْ أَنْ أُرضِْ

فَقَالَ کعَْبُ !. فَإِذَا أَیسَْرَ قَضَاهُ؟  أَ یَجُوزُ للِْإِمَامِ أَنْ یَأخُْذَ مِنَ الْمَالِ :عُثْمَانَ ذلَِكَ، فَأحَْفَظَهُ وَ تَصَابَرَ، وَ قَالَ عُثْمَانُ یَوْماً

قدَْ کَثُرَ أَذَاكَ لیِ وَ تَولَُّعُكَ : فَقَالَ عُثْمَانُ!. یَا ابْنَ الْیَهُودِیَّیْنِ، أَ تعُلَِّمُنَا دِینَنَا؟: بُو ذَرٍّأَ  لَا بَأسَْ بِذلَِكَ، فَقَالَ: الأْحَْبَارِ

 3.بأِصَْحَابیِ، الْحَقْ بِالشَّامِ، فَأخَْرجَهَُ إِلَیْهَا

                                                             
 .276، ص 2همان، ج    

 .31: التوّبة(  )  2
 71 ؛ ص  3 ؛ ج( بیروت -ط )بحار الأنوار  3
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م بن ابی العاص سیصد هزار هنگامی که عثمان عطا کرد به مروان بن حکم آنچه عطا کرد، و به حارث بن حک»

صد هزار درهم عطا کرد، خبر به ابو .( او یك یهودی بود: گویدمسعودی می) درهم عطا کرد، و به زید بن ثابت 

وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ ": کافران را به عذاب دردناك بشارت ده، و این آیه را تلاوت کرد: ذر رسید پس گفت

 ".بِعذَاب  أَلِیم   یُنْفِقُونَها فیِ سَبِیلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهمُْالْفِضَّةَ وَ لا 

-شنیدم چنین و چنان می: پس مروان خبر آن را برای عثمان برد و او غلامش را به دنبال ابو ذر فرستاد و گفت

کنی، به ائت کتاب خدا و گفتن عیب کسی که امر خدا را ترك کرده، نهی میعثمان آیا مرا از قر: گوئی؟ گفت

! تر و بهتر است از رضایت عثمان به سخط خداوندخدا قسم رضایت خداوند به سخط عثمان برای من محبوب

آیا برای امام جایز است که از بیت المال بردارد : و روزی عثمان گفت .داری کردعثمان عصبانی شد اما خویشتن

پدر و مادر او  ای کسی که: رد، ابو ذر گفتالی ندااشک: کعب الاحبار گفت! و هر گاه برایش میسر بود برگرداند؟

صحاب کنی و متعرض اچقدر ما را اذیت می: عثمان گفت! دهی؟یهودی است، آیا تو دین ما را به ما تعلیم می

 «.شوی، به شام ملحق شومن می

-برابر او موضع میکرد و ابو ذر هم در کرد، فورا کعب فتوا به نفع حکومت صادر میهر گاه عثمان استفتائی می

 .گرفت

 :گفتمی ابو ذر

 . و لا فی سنّة نبیّه  اللّه  کتاب  فی  ما هى  و اللهّ لقد حدثت أعمالا ما أعرفها و اللّه: فکان أبو ذر یقول

نقل فضائل )البته از بین فرمایشات مرحوم نمازی  .که کعب را قبول داشته باشددر بین شیعه کسی را نیافتیم  ما

این  بهکه نقل حق  شاید همان نظر مرحوم تستری باشد، البته. شودیك چیزهایی استفاده می (ایشانن ابه زب

یك اجماعی بر  امّا موضع عامه نسبت به کعب تندتر است، در نتیجه .م تابع حق باشدنیست که خود ناقل همعنا 

 .ت متن و شواهد داشته باشدروایات او مقبول نیست مگر اینکه قو آن عدم قبول کعب وجود دارد و به تبع
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 2/2/99  -امسی هجلس

 زمانجریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام 

 (کعب الاحبار) ادامه بررسی سند روایت دوم

روایت دوم جریانات آذربایجان را نقل کردیم و فعلا مشغول بررسی سند آن هستیم، آخرین راوی این روایت 

همة روات سند اغماض کنیم، نسبت به کعب حرف و تأمل داریم و عرض کعب الاحبار است، عرض کردیم از 

 ،از مرحوم ابن طاووس چیزی که دال بر مدح کعب و اعتبار او باشد ه در کتب رجالی ما به جز یك کلامکردیم ک

 .امّا آنچه که ابن طاووس نقل فرمودند. ندیدیم

 :فرمایدمی ابن طاووس

اعلم أنّنی  .مولانا علی   خواصّ  أنّهما من: فیما نذکره من حال عبد اللّه بن سلام و کعب الأحبار 21الباب 

یعتقدون أنّ عبد اللّه بن سلام و کعب  وجدت من أدرکته من المنسوبین إلى العلم من شیعة أهل البیت 

خبارهما لأجل هذا الاعتقاد، فرأیت أنّنی أذکر فی هذا الأحبار من المخالفین لأهل بیت النبوّۀ، و ربّما توقّفوا عن أ

الکتاب بعض ما عرفته فی تحقیق هذا الباب، و أنّ عبد اللّه بن سلام و کعب الأحبار کانا من خواصّ مولانا علی 

 . علیه أفضل السلام

مناقب الإمام  فإنّنی وجدت ذلك فی مجلدّ عتیق اسمه و أمّا أنّ کعب الأحبار کان من خواصّ مولانا علی 

روایة أبی عمر محمدّ بن عبد الواحد اللغوی صاحب ثعلب، و ربّما  الهاشمی أبی الحسن علی بن أبی طالب 

   .کانت النسخة فی حیاۀ أبی عمر الزاهد الراوی لها

 سلامرا یافتم، اعتقاد داشتند که عبد الله بن   بدان که من هر کس از منسوبین به علم از شیعه اهل بیت» 

بودند، و چه بسا به خاطر همین اعتقاد در روایات این دو توقف کردند،   و کعب الاحبار از مخالفین اهل بیت

پس دیدم که در این کتاب ذکر کنم بعض آنچه که در تحقیق این باب شناختم و اینکه عبد الله بن سلام و کعب 

 .بودند  الاحبار از خواص مولای ما علی

بود، من این مطلب را در کتابی قدیمی به نام مناقب امام   لاحبار از خواص مولای ما علیاما اینکه کعب ا

یافتم، روایت ابو عمر محمد بن عبد الواحد لغوی صاحب ثعلب، و چه   هاشمی ابو الحسن علی بن ابی طالب

 «.بسا این نسخه در زمان حیات ابو عمر زاهدی بوده است

 :نویسدآن می ذهبی در مورد مؤلفکند که ی استناد میایشان در تایید کعب به کتاب 
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و لازم ثعلبا فی العربیة، فأکثر عنه إلی الغایة، و هو فی عداد الشیوخ فی الحدیث لا الحفاظ و انما ذکرته لسعة 

 و من الرواۀ الذین لم یر قطّ أحفظ منهم ابو عمر غلام ثعلب أملی من .حفظه للسان العرب و صدقه و علو اسناده

سمعت غیر واحد : قال الخطیب .حفظه ثلاثین ألف ورقة  لغة فیما بلغنی و جمیع کتبه انما املاها بغیر تصنیف

یحکی عن ابی عمر أنّ الأشراف و الکتّاب کانوا یحضرون عنده لیسمعوا منه کتب ثعلب و غیرها، و له جزء قد 

  .ئا حتی یبتدیء بقراءۀ ذلك الجزءجمع فیه فضائل معاویة، فکان لا یترك واحدا منهم یقرأ علیه شی

او ملازم ثعلب در عربیت بود و او جزء شیوخ حدیث بود نه حفاظ و من او را به جهت سعه حفظ لسان عرب و »

خیلی حافظ بود، گاهی ایشان در درسش سی هزار ورقه را از حفظ . راستگوئی و عالی بودن سندش ذکر کردم

 .ای او است و تألیف نکرده استهکرد و همه کتب او سخنرانیاملا می

-درس او شرکت میدر اشراف و نویسندگان  :از بیش یکنفر شنیدم که از ابو عمر حکایت شده: خطیب گفت

کردند تا کتب ثعلب را بشنوند و از تألیفات او یك جلد کتاب در فضائل معاویه است، احدی از آنان را اجازۀ 

 «.شودداد تا از آن کتاب خوانده یشروع درس نم

، [باب ذکر معاویة]گفته  برای همین. در حالی که بخاری جرئت نکرده حتی یك حدیث در فضیلت معاویه بیاورد

رسش باید از این کتاب خوانده و از آن بدتر اینکه شروع د. داردویه اایشان یك جلد کتاب در مورد فضائل مع

 .شروع درس او با فضائل معاویه بود .شود

 :کند، ایشان نقل میخواهند در تأیید کعب الاحبار مطلبی را نقل کننداز چنین مؤلفی میمرحوم ابن طاووس 

کنت عند علی صلوات اللّه علیه ذات یوم، فقام زائرا : أخبرنی کعب، قال: و منه عبد خیّر، قال :فقال ما هذا لفظه

فرفع عمر : فأسلمت، قال: قال« سلمأسلم ت»: فقال لی علی  :و کنت بعد ما أسلمت، قال: لعمر رحمه اللّه، قال

و أنت یا سیدی علیّ  :فقال له عمر: قال« ما ترید منه أ لیس قد أسلم؟»: فقال له علی علی : الدرّۀ علیّ، قال

، و لو کان موسى فی أیّام محمّد نعم هذا رأی المصطفى  :قال« ما فعل حتى تعلوه بالدرّۀ؟»: فقال: قال! معه؟

خلیفة  ف عنه حتى یعینه على الکفّار، و من جحد التوحید ثم أدرك بعد النبیّ ، لما وسعه أن یتخلّ

قد قطعك، فقال : على کعب، فقال... صدقت : فقال: رسول اللّه فما أسلم على یده، ثم أسلم على یدی أنا، قال

نعم : فقال... من معه  رو ذک ذکر محمدّ ... قرأت فی التوراۀ : التوراۀ، قال ...کعب، إنّما تربّصت حتى أتبیّن 

یکونون صفوفا فی الحروب و صفوفا فی الصلاۀ، یذکرون الجبّار عزّ و جلّ ...  قرأت فی التوراۀ أنّ أمّة محمدّ 

سطرا مکتوبا محمدّ مید، و بعده علوانا علوانا، و بعده  -و إلّا فعمیتا، یعنی عینیه -فی کلّ وقت، و رأیت فی التوراۀ

 .فطم فطم، و بعده شبّر شبّر، و بعده شبیرا شبیرا، فأسلمت

                                                             
 5 2؛ ص  2 سیر اعلام النبلا ؛ ج   



   25 

که به زیارت عمر بروم و این بعد از  بودم پس برخواستم  روزی در محضر علی: گفتکعب : عبد خیر گفت» 

پس اسلام آوردم، : مسلمان بشو تا در امان باشی، گفت: به من فرمود  م پس علیه بودآن بود که اسلام آورد

و تو : د؟ عمر گفتچه اراده کردی آیا اسلام نیاور: به او گفت  عمر چوبش را برداشت تا مرا بزند، علی: گفت

 ای سرورم با او هستی؟

 را دیده و اگر موسی در ایام محمد  بله این مصطفی: گفتعمر چه کرده که برای او چوب برداشتی؟ : فرمود 

و کسی است که توحید را انکار   .بودبود حق نداشت که تخلف کند و باید در کنار پیامبر بر ضد کفار می 

 .خلیفه رسول خدا را درك کرده و اسلام نیاورده سپس به دست من مسلمان شدهکرده سپس بعد از پیامبر 

و   من انتظار کشیدم تا تورات را مطالعه کنم و در تورات ذکر محمد: کعب گفت. عذر تو را قطع کرد: فرمود

ها و بله در تورات خواندم که امت محمد صفوفی در جنگ: پس گفت. کسانی که با او هستند را قرائت کردم

دیده باشم چشمم ناگر این را  )کنند و در تورات دیدم ت یاد میصفوفی در نماز هستند، و خداوند را در همه وق

سطری مکتوب محمد مید و بعد آن علوان علوان، و بعد آن فطم فطم و بعد آن شبر شبر و بعد آن  (کور شود

 «.شبیر شبیر پس اسلام آوردم

شوند مند هستندکه چرا یهود بعد از آنکه مسلمان میعامه گلایه. کندنقل میمرحوم ابن طاووس این روایت را 

 .شوندشیعه می

 :اشکال به بیان مرحوم ابن طاووس

نزد اینکه در معیت امام به و   این روایت دلالتی بر توثیق کعب ندارد، همراه شدن کعب با امیر المومنین 

 .باشد، ندارد  دلالتی بر اینکه او جزء خواص امیر المومنین دعمر رفتن

 :گویددر پاورقی می نیز معلق

لایخفی انه لا قیمة لهذه الاخبار بأزاء ما ورد فی ذم کعب الاحبار و یدل علی انحرافه عن امیر المومنین و العجب 

 .من السید کیف اخذ بخبر و ترك الاخبار

مخفی نماند که این اخبار در مقابل روایاتی که در ذم کعب الاحبار وارد شده و دلالت بر انحراف او از امیر » 

دارد، ارزشی ندارد و جای تعجب است از سید که چگونه به این خبر را اخذ کرده و اخبار دیگر را  المومنین 

 «.ترك کرده است
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  .کان منحرفا عن مولانا امیر المومنین: فرمایدمی نقل مجلسیدر مستدرکات از مرحوم  نمازی مرحوم

 :کندسپس ایشان نقل می

قبل أن یخلق عرشه؟ و ممّ خلق الماء الذّی جعل علیه عرشه؟ فراجع عمر إلى   اللّه  کان  أین: سأل رجل عن عمر

فلمّا أراد . إنّ اللّه تعالى کان قدیما قبل خلق العرش، و کان على صخرۀ بیت المقدس فی الهواء: کعب، فقال کعب

ناك خلق عرشه من بعض الصخرۀ الّتی کانت تحته، و أخّر فه. أن یخلق عرشه تفل تفلة کانت منها البحار الغامرۀ

 .حاضرا، فغضب علیه و ردّ قوله و بیّن قول الحق و کان مولانا أمیر المؤمنین . ما بقی منها لمسجد قدسّه

اعترافه بإمامة أمیر المؤمنین و أحد عشر من ولده صلوات  .قول کعب و تقدّم فی عاصم بن عمر تکذیب الباقر 

  .بیانه مقتل الحسین صلوات اللهّ علیه و. بیانه عدد الأنبیاء الذّین لعنوا قاتل الحسین  و. علیهماللهّ 

خداوند قبل از اینکه عرش را خلق کند کجا بود؟ و از چه آب را خلق کرد تا : شخصی از عمر سؤال کرد» 

خداوند قبل از خلق عرش قدیم بود، و بر : کعب مراجعه کرد، کعب گفت رشش را بر آن قرار داد؟ پس عمر بهع

پس هنگامی که اراده کرد عرش را .( کندکعب با این حرف هدفی را دنبال می)صخرۀ بیت المقدس در هوا بود 

و ای که زیر اخلق کند، آب دهان انداخت که از آن دریاهای فرورفته پدید آمد پس آنجا عرش را از بعضی صخره

حاضر بود پس بر او غضب کرد و قول او   بود خلق کرد و با بقیه آن بیت المقدس را ساخت، امیر المومنین

 .قول کعب را تکذیب کرد  عاصم بن عمر گذشت که امام باقر در بیان شخصیتو  .با تبیین قول حق رد کرد

 د انبیائی که قاتل امام حسین و او تعدا . اعتراف او به امامت امیر المومنین و یازده فرزند امیر المومنین

 «.کندرا بیان می کند و مقتل امام حسین را لعن کردند بیان می

 ،ولی نه .خواهند استفاده کنند که کعب سلیم العقیده بودهگویا ایشان از این روایات اخیری که نقل کردند می

 .همان اول نظر را بیان کردند

پرداز در کعب الاحبار تئوریسین و نظریه .از کتب شیعه در مورد کعب نقل کردیمخلاصه مطالبی است که ما این

 .دادندبه ابو ذر نمی سخن گفتناجازه در حالی که حکومت خلفا بود، 

 :فرمایدمی علامه عسگریمرحوم 

کما أشرنا إلیه فی ما مضى،  انّ مدرسة الخلفاء حین أغلقت على المسلمین باب التحدیث عن رسول اللّه 

، و کعب  و ذلك بالسماح لأمثال تمیم الداری الراهب النصرانی. فتحت لهم باب الأحادیث الاسرائیلیة على مصراعیه

                                                             
 356؛ ص 6 مستدرکات علم رجال الحدیث ؛ ج  



   22 

ففسحت مدرسة الخلفاء . أحبار الیهود و کانا قد أظهرا الإسلام بعد انتشاره، و تقربّا إلى الخلفاء بعد الرسول 

جال أن یبثّوا الأحادیث الإسرائیلیة بین المسلمین کما یشاءون، و قد خصٍّ الخلیفة عمر لهما و لأمثالهما الم

على عهده ساعتین   للأولّ ساعة فی کل أسبوع یتحدّث فیها قبل صلاۀ الجمعة بمسجد الرسول، و جعلها عثمان

مبدأ الخلق و قضایا المعاد، و  و معاویة یسألونه عن  أمّا کعب أحبار الیهود فکان الخلفاء عمر و عثمان .فی یومین

و روى عنهما صحابة أمثال أنس بن مالك و أبی هریرۀ و عبد اللّه بن عمر بن  .تفسیر القرآن، إلى غیر ذلك

  .الخطاب و عبد اللهّ بن الزبیر و معاویة و نظرائهم من الصحابة و التابعین

یلی را بر بستند و باب احادیث اسرائرا بر مسلمانان   خلفا هنگامی که باب حدیث از رسول خدا مکتب»

برای امثال تمیم داری راهب نصرانی و کعب الاحبار یهودی بود و این دو پس از انتشار  مسلمانان باز کردند، و آن

اسلام اظهار اسلام کردند و به خلفای بعد از پیامبر تقرب جستند پس مدرسه خلفا برای آن دو و امثال آن دو 

و عمر  2.خواهند ثابت کنندهمانگونه که میآورد تا اینکه احادیث اسرائیلی را بین مسلمانان  مجالی را به وجود

یك ساعت در هفته را به اولی اختصاص داد تا قبل از نماز جمعه در مسجد پیامبر سخنرانی کند و عثمان در 

عثمان و معاویه از او در مورد  عمر، ، پساما کعب الاحبار .زمانش مدت سخنرانی را دو ساعت در دو روز قرار داد

ای مانند انس بن مالك، ابو هریره، بهاو صح. کردندمبدأ خلق و قضایای معاد و تفسیر قرآن و غیر آن سؤال می

-ها از صحابه و تابعین از این دو روایت میعبد الله بن عمر بن خطاب، عبد الله بن زبیر و معاویه و مانند این

 «.کردند

هائی است در حالی که این حرف متوجه آن .کنند که اکثر روایات شیعه اسرائیلیات استتهم میبعضی شیعه را م

 .را گرفتند و زمینه را برای امثال کعب الاحبار فراهم کردند  که جلوی احادیث پیامبر

 .پس کعب الاحبار از نظر علمای شیعه هیچ توثیقی ندارد

  

                                                             
  2؛ ص 2 المدرستین ؛ جمعالم   
 .های او از تورات بوده استکعب عقیده داشته که تورات اصلی نزد من است؛ یعنی حرف: گویدذهبی می 2
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 1/2/99  -سی و یکم هجلس

 ، قبل از ظهور امام زمانآذربایجانجریانات 

 (کعب الاحبار) ت دومروایسند ادامه بررسی 

بحث ما پیرامون بررسی سند روایت دوم جریانات آذربایجان بود، در مورد کعب الاحبار دیدگاه رجالیون شیعه را 

کردند که بحث کردیم و ظاهرا کسی از شیعه او را توثیق نکرده است فقط مرحوم ابن طاووس مطلبی را نقل 

را توثیق کرده باشد، با توجه به این  او بود و بر فرض اینکه ابن طاووس از توثیق کعب ظاهرا آن مطلب اجنبی

 توان فرمایش ابن طاووس را پذیرفت البته روایات خوبی در ارتباط با ولایت امیر المومنینهمه تضعیفات نمی

 .ینگونه باشدعمل او هم ا هست کاغیر از این  ،حقاما نطق به  .از ایشان نقل شده است 

از ایشان نقل شده است، ما در نقل فرمایشات   به ولایت امیر المومنینمطلبی در بحار الانوار راجع به اعتراف 

. کنداز کتاب مناقب نقل می  ای را در مورد ولایت امیر المومنینایشان قضیهکه مرحوم تستری گفتیم 

اگر مراد از مناقب، مناقب ابن شهر آشوب باشد، این روایت در  .کندنقل نمی مرحوم تستری این روایت را کامل

 .غلام ثعلب باشدکتاب مناقب از  فضلا احتمال دادند که مراد باشد لذا بعضی ازاین کتاب نمی

راجع به فرات یا کتاب او مطلبی نداریم ) از کتاب تفسیر فرات بن ابراهیم  مرحوم مجلسی مفصل این روایت را

عتبری است و کتابش هم شود که او شخصیتی ثقه و ماز کتاب او معلوم می: فرمایدسی میولی مرحوم مجل

 :کندنقل می.( فرات زیدی مسلك بود .طورهمین

عِندَْ عُمَرَ بْنِ   شَهِدتُْ أَبیِ: قَالَ الْحَسَنِ بْنِ علَیِِّ بْنِ أَبیِ طَالِب   َفسِْیرُ الْفُرَاتِ، عَنْ عُبَیدِْ بْنِ کَثِیر  معَُنعَْناً عَنِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ یَا کعَْبُ مَنْ کَانَ أَعلْمََ  الأْحَْبَارِ وَ کَانَ رجَلًُا قدَْ قَرَأَ التَّورَْاۀَ وَ کُتُبَ الأْنَْبِیَاءِ   کعَْبُ  الْخَطَّابِ وَ عِندَْهُ

قَالَ کَانَ أَعْلمَُ بَنیِ إسِْرَائِیلَ بَعْدَ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ یُوشَعَ بْنَ نُون  وَ کَانَ   بَنیِ إسِْرَائِیلَ بعَْدَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ

دِهِ وَ کذَلَِكَ کُلُّ نَبیٍِّ خلََا مِنْ بعَدِْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ کَانَ لَهُ وصَیٌِّ یَقُومُ فیِ أُمَّتِهِ مِنْ بعَْ  وصَیَِّ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ بعَْدَهُ

بٌ مَهلًْا فَإِنَّ السُّکُوتَ عَنْ هذََا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَمَنْ وصَیُِّ نَبِیِّنَا وَ عَالِمُنَا أبَُو بَکْر  قَالَ وَ علَِیٌّ سَاکِتٌ لَا یَتَکلََّمُ فَقَالَ کعَْ

صلََاحِهِ وَ لمَْ یَکُنْ بِوصَیٍِّ فَإِنَّ مُوسىَ بْنَ عِمْرَانَ لَمَّا تُوُفِّیَ أَفْضَلُ کَانَ أبَُو بَکْر  رجَلًُا خَطَا بِالصَّلَاحِ فَقدََّمَهُ الْمُسلِْمُونَ لِ

  الَّتیِ ذَکَرَ اللَّهُ تعََالىَ فیِ الْقُرْآنِ  یُوشَعَ بْنِ نُون  فَقَبلَِهُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِیلَ وَ أَنْکَرتَْ فَضلَْهُ طَائِفَةٌ وَ هیَِ  أَوصْىَ إلِىَ

وَ کذَلَِكَ الْأنَْبِیَاءُ   عدَُوِّهمِْ فَأصَْبَحُوا ظاهِرِینَ  نَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِی إسِْرائِیلَ وَ کَفَرتَْ طائِفَةٌ فأََیَّدنَْا الَّذِینَ آمَنُوا علَىفَآمَ

دُهُ قَوْمُهُ وَ یدَْفعَُونَ فَضلَْهُ فَقَالَ وَیْحَكَ یَا کعَْبُ فَمَنْ السَّالِفَةُ وَ الأُْممَُ الْخَالِیَةُ لمَْ یَکُنْ نَبیٌِّ إلَِّا وَ قدَْ کَانَ لَهُ وصَیٌِّ یَحسُْ

 علَِیٌّ أخَُو النَّبِیِّ العَْرَبیِِّ تَرَى وصَِیَّ نَبِیِّنَا قَالَ کعَْبٌ معَْرُوفٌ فیِ جَمِیعِ کُتُبِ الْأنَْبِیَاءِ وَ الْکُتُبِ الْمُنْزلََةِ مِنَ السَّمَاءِ 

وصَِیَّهُ   بَعدِْهِ وَ یَحْسدُُونَمْرِهِ وَ یُوَازِرُهُ علََى مَنْ نَاوَاهُ وَ لَهُ زَوجَْةٌ مُبَارَکَةٌ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ یَقْتلُُهُمَا أُمَّتُهُ مِنْ یعُِینُهُ علَىَ أَ

کَحسََدِ الأُْممَِ الْمَاضِیَةِ وَ قَالَ فأَُفْحِمَ   مِنْ ولُدِْهِ بَعدَْهُ کَمَا حَسدَتَِ الأُْممَُ أَوصِْیَاءَ أنَْبِیَائِهَا فَیدَْفعَُونَهُ عَنْ حَقِّهِ وَ یَقْتُلُونَ
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ذبَْتُ فِی یَا کعَْبُ لَئِنْ صدََقْتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزلَِ قلَِیلًا فَقدَْ کَذبَْتَ کَثِیراً فَقَالَ کعَْبٌ وَ اللَّهِ مَا کَ:  عِندَْهَا وَ قَالَ

مَ هذَِهِ الأُْمَّةِ أَمِیرُ وَ لَکِنْ سَألَْتَنیِ عَنْ أَمْر  لمَْ یَکُنْ لِی بدٌُّ مِنْ تَفسِْیرِهِ وَ الْجَوَابِ فِیهِ فَإنِِّی لَأَعلَْمُ أَنَّ أَعلَْکِتَابِ اللَّهِ قَطُّ 

تُصدَِّقُهُ بِهِ التَّورَْاۀُ [ علِْماً]لَّا وَجَدتُْ عِندَْهُ کلما ءٍ إِ بَعدَْ نَبِیِّهَا لِأنَِّی لمَْ أسَْألَْهُ عَنْ شیَْ الْمُؤْمِنِینَ علَیُِّ بْنُ أبَیِ طَالِب  

فَقَالَ کعَْبٌ وَ   بِکذَبِ   فَوَ اللَّهِ إنَِّكَ لَکَثِیرُ التَّخَرُّصِ  فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اسْکُتْ یَا ابْنَ الْیَهُودِیِ وَ جَمِیعُ کُتُبِ الأْنَْبِیَاءِ 

   .کِتَابِ اللَّهِ  ءٍ مِنْ کَذبَْتُ فیِ شیَْاللَّهِ مَا علَِمْتُ أَنِّی 

پدرم را نزد عمر بن : فرمود از حسن بن على بن ابى طالب  از عبید بن کثیر بسندى: در تفسیر فرات» 

: خطاب دیدم که کعب الاحبار نزد او بود و او مردى بود که تورات و کتب پیغمبران را خوانده بود، عمر به او گفت

بود که پس از   نون  بن  او یوشع: اى کعب داناترین بنى اسرائیل پس از موسى بن عمران چه کسى بود؟ گفت

در گذشت یك وصىّ   مچنین هر پیغمبرى که پس از موسى بن عمرانموسى بن عمران وصى او بود، و ه

و بکر اب: پس وصى پیغمبر ما و داناى آنان که بود :داشت که پس از او کارگذار امتش بود، پس عمر به او گفت

 .گفت سخن نمىو خاموش بود  على : بود؟ گوید

ور از صلاح بود و مسلمانها براى صلاح  مردى بهرهبکر آرام باش که خاموشى در اینجا بهتر است، ابو : کعب گفت

چون درگذشت وصیت کرد به یوشع بن نون و گروهى [  موسى بن عمران]او او را پیش داشتند و وصى نبود، زیرا 

ست که خدا تعالى در قرآن یاد ا از بنى اسرائیل او را پذیرفتند و گروهى هم فضل او را منکر شدند، و این همان

پس باور کردند او را گروهى از بنى اسرائیل و کافر شدند گروهى و کمك دادیم به آن گروهى »( صفّال 1 )کرده 

هاى پیشین هیچ و چنین بودند پیغمبران گذشته و امت« شان و پیروزگردیدندکه باور شدند در برابر دشمن

واى بر : کر شدند، عمر گفتپیغمبرى نبود جز اینکه یك وصى داشت و قومش بر او حسد بردند، و فضل او را من

 تو اى کعب پس به نظر تو وصى پیغمبر ما کیست؟

اند، او على است برادر  شده ت و در همه کتبى که از آسمان نازلاو در همه کتب پیغمبران معروف اس: کعب گفت

دو پسر دارد که و از او  بود و همسرى مبارك دارد در برابر دشمنانش ور او در کار و پشتیبان اوپیغمبر عربى، یا

هاى گذشته به اوصیاء پیغمبران خود کشند و با وصیش حسد برند چنانچه امت امتش پس از او هر دو را مى

عمر دم : حسد بردند، و او را از حقش دور کنند و پس از او فرزندانش را بکشند، چون حسد امتان گذشته، گوید

 .است گفتى البته بسیار دروغ هم گفتىدرکشید و گفت، اى کعب اگر در بیان کتاب منزل خدا ر

من هرگز در باره کتاب خدا دروغ نگفتم، ولى از من چیزى پرسیدى که ناچار بودم شرح آن را : کعب گفت 

 پس از پیغمبرشان نین على بن ابى طالب دانم که داناترین این امت امیر المؤمبرایت بدهم راستش من می

او هر آنچه را تورات و همه کتب پیغمبران آن را تصدیق  او نپرسیدم جز اینکه یافتم در زیرا من چیزى از است

بخدا نمیدانم : بسیار دارى، کعب گفت هایه خدا تو دروغاى یهودى زاده خاموش باش، ب: او گفته عمر ب .دارند

 « .از کتاب خدا دروغ گفته باشم ،که در هیچ چیز
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 این سنخ روایات راما  درباره او نبود؛  و فرمایشات امیر المومنین ب کعبدر تکذی  اگر فرمایش امام باقر

ای که قابل تحمل نقل چنین روایاتی در نزد خلیفه .دانستیمسن او میاماره بر حُ که مطابق با اعتقادات ما است؛

ها اصل هستند و آنها روایات معارض دارد، ایناین  ولی .سن استنیست و در دوران خلافت خلیفه، اماره بر حُ

یم که مرحوم مجلسی د، دیکنار بگذاریم توانیم آن نصوص راو نمی( و الاصل دلیل حیث لادلیل )ستند دلیل ه

حسن : فرمودند  راجع به روایت امام باقر ؛شودو به این راحتی سند از دست ایشان صادر نمی ندستکه نقاد ه

 .د داردیت کعب الاحبار وجونٍ بر عدم مقبول. کالصحیح

 :فرمایدنسبت به کعب می علامه امینیمرحوم 

را در کتب قبل دیده است صادق  و جانشینی امام اگر او در اینکه علم به کتب آسمانی قبل و اینکه این مطالب

 .ایمان نیاورده است  چرا همان زمان پیامبر اکرم ؛است

پیش  هم اغماض کرد و هیچ مشکلی از این ده روایت توانرسد و میهدویت به ده نمیروایات کعب در باب م

ایشان این  البته ممکن است .ها وجود داردآن صدق بر بسیاری شواهدچون  ؛کنیمولی اغماض نمی ؛آیدنمی

به هر حال کعب حتی نزد اهل سنت وجهة خوبی  .قبول کنندهای او را گفته تا دروغمی را ی راستهاحرف

 . ندارد

 :به کعب الاحبارنظر عامه نسبت 

را نقل  پس از آنکه در تفسیر سوره نمل بخشى از روایات قصّه ملکه سبأ با حضرت سلیمان  ابن کثیر

 : گوید کند، مى مى

صحفهم، کروایات کعب و وهب   و الأقرب فى مثل هذه السیاقات أنّها متلقّاۀ عن أهل الکتاب ممّا وجد فى

هذه الأمّة من أخبار بنى اسرائیل من الأوابد و الغرائب و العجائب، ممّا کان و سامحهما اللّه تعالى فیما نقلاه إلى 

 . ممّا لم یکن و مما حرّف و بدّل و نسخ و قد أغنانا اللّه بما هو أصح منه و أنفع و أوضح و أبلغ و للهّ الحمد و المنّة

شود همانند ها یافت میر صحف آنبه نظر ما این سنخ مطالب برگرفته از کتابهاى اهل کتاب است از آنچه د» 

آورى را از اسرائیلیات براى این امّت نقل  این دو، مطالب شگفت -خدا آنان را ببخشد -روایات کعب و وهب

 «.نیاز کرده است اند و خداوند ما را از این مطالب بى اند که دستخوش تحریف شده و دور از واقعیت کرده

و نسائی از او د و ترمذی ویعنی صحاح ابو داو( س -ت -د)نویسد اسم او میآورد جلوی ذهبی نام او را که می

-های او تحریفگوید حرفمی در مورد او که ابن کثیراز کسی  این مسئله مهمی است که و .کنندروایت نقل می

 . نقل شده باشد روایت ئیلیات است، در سه کتابشده و از اسرا
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 :گویدمی ذهبی

و قدم المدینة من الیمن فى أیّام عمر، فجالس  کان یهودیا فأسلم بعد وفاۀ النبى  العلامة الحبر، الذى

فکان یحدثّهم عن الکتب الإسرائیلیة و یحفظ عجائب و یأخذ السنن عن الصحابة و کان  أصحاب محمدّ 

من قبیل روایة حسن الإسلام متین الدیانة، من نبلاء العلماء، حدث عنه ابوهریرۀ و معاویة و ابن عباس و ذلك 

الصحابی عن التابعی و هو نادر عزیز و حدث عنه ایضا اسلم مولی عمر و تبیع الحمیری ابن امرأۀ کعب و ابو سلام 

الاسود و روی عنه عدۀ من التابعین کعطاء بن یسار و غیره مرسلا و کان خبیرا بکتب الیهود، له ذوق فى معرفة 

 .مذی و النسائی، سکن بالشام بآخرۀیة فی سنن ابی داود و الترصحیحها من باطلها فى الجملة، وقع له روا

أنهم تذاکروا ذلك الکتاب فمر بهم شهر بن : و حدثنی بسطام بن مسلم حدثنا معاویة بن قرۀ: ثم قال همام

فدفع إلیه . أنا: ألا رجل أأتمنه علی أمانة؟ فقال رجل: حوشب فقال علی الخبیر سقطتم، إن کعبا لما احتضر قال

کتاب فیه علم، و : فخرج من عند کعب فقال. ارکب البحیرۀ فاذا بلغت مکان کذا و کذا فاقذفه: ذلك الکتاب و قال

فعلم کذبه فلم یزل . لم أر شیئا: فما رأیت؟ قال: قال. فعلت ما أمرتنی به: فاتی کعبا و قال. یموت کعب لا أفرط به

فرکب سفینة فلما اتی ذلك المکان . أنا: رجل: دی أمانة؟ قالألا من یؤ: یناشده و یطلب إلیه حتی رده علیه فقال

إنها التوراۀ کما أنزلها الله علی : فقال کعب. ذهب لیقذفه فانفرج له البحر حتی رأی الارض فقذفه و أتاه فأخبره

 .اکمموسی ما غیرت و لا بدلت و لکن خشیت أن یتکل علی ما فیها، و لکن قولوا لا إله الا الله و لقنوها موت

و إنّ ما عداها بخلاف ذلك، فمن الذى . و هذا القول من کعب دال على أنّ تیك النسخة ما غیّرت و لا بدلّت

  .یستحل أن یورد الیوم من التوراۀ شیئا على وجه الاحتجاج معتقدا انّها التوراۀ المنزلّة؟ کلا و اللّه

اسلام آورد و در زمان عمر از یمن به مدینه   اکرمعلّامه دانشمندى که یهودى بود و پس از رحلت پیامبر » 

گفت و مطالب  آمد و با اصحاب پیامبر نشست و برخاست داشت و براى آنان از کتابهاى اسرائیلیات سخن مى

او حسن الاسلام و دین خوبی داشت و ابو هریره و معاویه و ابن عباس از او حدیث کردند و  شگفتى را حفظ بود و

ت و همچنین اسلم غلام عمر و تبیع پسر زن کعب از تابعی است و این چیز نادری اسصحابی  این از قبیل روایت

از  کنند و اوای از تابعین مانند عطاء بن یسار از او مرسلا روایت میکنند و عدو ابو سلام اسود از او حدیث می

 .هاى یهود آگاهى داشتکتاب

و از او روایاتی در سنن ابی داود و ترمذی  .دادالجمله تشخیٍ میاو صحیح کتب یهودی را از غیر صحیح آن فی 

 . و نسائی وجود دارد و آخر حکومت عثمان در شام ساکن شد

آیا کسی : قضیه کعب نزد من هست، هنگامی که کعب به حالت احتضار رسید، گفت: شهر بن حوشب گفت

به دریا برو و : کتاب را به او داد و گفتپس آن  ،من: بدهم؟ شخصی گفت او نیست که من این امانت را به

کتابی علمی است آن را از : هنگامی که به فلان مکان رسیدی، آن را بینداز پس از نزد کعب خارج شد و گفت
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چیزی ندیدم  : آنچه گفتم انجام دادی؟ پس چه دیدی؟ گفت: دهم پس نزد کعب آمد، کعب گفتدست نمی

که من این امانت را به آیا کسی نیست : خواست که کتاب را بیاورد و گفتگوید و از او پس دانست که دروغ می

زد پس آن شخٍ سوار کشتی شد و هنگامی که به آن مکان رسید تا آن را بیندا. من: شخصی گفتاو بدهم؟ 

   .شکافته شد تا اینکه زمین را دید پس آن را انداخت و نزد کعب آمد و او را خبر کردپس دریا 

و لکن  ، بودکه خداوند بر موسی نازل کرد بدون تغییر و تبدیل به همانگونهاین کتاب همان تورات : کعب گفت

 .ترسم که اگر آن را ترویج کنم، قرآن کنار رود و به آن عمل نشودمی

هاى دیگر  این سخن کعب حاکى از این است که در این نسخه تورات تغییر و تبدیل رخ نداده است و نسخه

تواند به فرازى از تورات احتجاج کند و اعتقاد داشته باشد که این  چه کسى امروز مى. اند دستخوش تغییر شده

 «.به خدا سوگند هرگز چنین مطلبى صحیح نیست. همان تورات اصلى است

 : نتیجه

ا به اعتبار ام ؛کنیمروایت دوم را به اعتبار سند رد می بنا بر این. نیست کعب از نظر فریقین عامه و خاصه مقبول

 .مقبول است متن و شواهد
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 7/2/99  -سی و دوم هجلس

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

بحث ما پیرامون حوادث آذربایجان در آخر الزمان و ارتباط حوادث اخیر با روایاتی که درباره آذربایجان آمده، 

نقل از کعب الاحبار بود که عرض کردیم کعب نزد ما  هروایت دوم ببود، دو روایت در این زمینه مطرح کردیم که 

ا هم به پیامبر اسناد نداده است بلکه  این روایت راو را هم ندیده و   کعب تابعی است و پیامبر. اعتباری ندارد

و اگر  پذیریم که بیشتر آن شواهد داشتاگر روایت او شواهد داشته باشد، می گوید لذامطلبی است که او می

 .پذیریمد نداشته باشد، نمیهشوا

 :روایت سوم

کنند که طبق ظاهر این روایت سوم روایتی است که ابن شهر آشوب آن را بدون سند و بدون ذکر منبع نقل می

ه طرف دوم جنگ چه ک در این روایت اشاره نشده و است روایت جنگی خواهد بود که یك طرف آن ارمینیه

 .ارمنیه بیان شده است غلبه کسانی هستند و تنها

وَ غلََبةَِ الْهِندِْ علََى السِّندِْ وَ غلََبةَِ الْقُفٍِْ عَلىَ السَّعِیرِ   الرِّجَالِ  وَ دَفْنِ  الْقَتلْىَ  وَ یُنَادِی مُنَادِی الْجَرحْىَ عَلىَ وَ قَولُْهُ 

بَةِ الْحَبشََةِ علَىَ الْیَمَنِ وَ غلََبَةِ التُّرْكِ علََى وَ غلََبَةِ الْقِبْطِ علَىَ أطَْرَافِ مِصْرَ وَ غلََبَةِ أنَدْلُُسَ علَىَ أطَْرَافِ إِفْرِیقِیَةَ وَ غلََ

حِجَابُ وَ افْتُضَّتِ الْعذَرَْاءُ وَ ظَهَرَ خُرَاسَانَ وَ غلََبَةِ الرُّومِ عَلىَ الشَّامِ وَ غلََبةَِ أَهْلِ إرِْمِینِیَّةَ وَ صَرَخَ الصَّارخُِ بِالعِْرَاقِ هُتكَِ الْ

   .الُ ثُمَّ ذَکَرَ خُرُوجَ الْقَائمِعلَمَُ اللَّعِینِ الدَّجَّ

بر سعیر، و پیروزى قبط ( سلسله جبال کرمان) 2سند، و پیروزی قفٍ پیروزى هند بر» : فرمودند امام علی 

بر خراسان، پیروزى  3پیروزى حبشه بر یمن، پیروزى تركبر اطراف آفریقا،   بر اطراف مصر، و پیروزى اندلس

ریده شد و عفّت زنان ها دزند که پردهدر عراق فریاد می ، و شخصیمردم ارمنستانپیروزى ، 1رومیان بر شام

 «.سپس خروج قائم را ذکر کرد .م دجال ملعون ظاهر شدهتك شد و پرچ

غلبة أهل »  :د و در آن هستکناز مناقب ابن شهر آشوب نقل می مرحوم مجلسی این روایت را در بحار الانوار

 «. رمینیة علی إرمینیةإ
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شمالی البحر من خلفها جروم جیرفت و   و البلوص و القارن و معدن الفضة، و جبال القفٍ  بالضم ثم السکون، الجبال المذکورۀ بکرمان جبال القفٍ:  القفٍُُْ 2

 ( 32؛ ص 1 لبلدان ؛ جمعجم ا)و مکران و غربیها البلوص و نواحی هرمز   الروذبار و شرقیها الاخواس و مفازۀ بین القفٍ

 .ها داشته باشدممکن است اشاره به همان حمله مغول 3

 .شام، اختصاص به سوریه ندارد بلکه شامل لبنان، فلسطین و اردن هم هست  1
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خواهند است لذا بعضی می  شود که این حوادث و خود دجال قبل از ظهور امام زماناز این روایت معلوم می

ل بگویند سفیانی با دجال یکی است، این درست نیست و آن مقدار که ما پیرامون دجال مطالعه کرددیم، دجا

ناصبی است و  یك جریاناما سفیانی ( لیأنا ربکم الاع)کند دجال ادعای خدایی می .کاری به مذهب مردم ندارد

شود و در عراق با شیعه درگیر می «فقط انتقام بگیرم و به جهنم بروم» : گویدکند، سفیانی میمخفی هم نمی

..( محمد، حسن، حسین و)نام افراد  ،کند و ملاك او در کشتنرحم نمی هم های صغیروطبق روایات حتی به بچه

  .آیدمی  و حضرت زهرا  برای نبش قبر پیامبر اکرم( مدینه اکثرا سنی هستنداهل )به مدینه او است و 

قبر آن دو نفر « ینبش عن قبره»نیز   یم که امام عصردنکرو تحقیق مشهور است البته ما روایت آن را تتبع  

 بلکه شیعه نیست؛ان یك اعتقاد ضروری عنو به مطلب این .بررسی سندی نکردیمما روایت آن را . شکافدرا می

رند در حالی که گذاز سفیانی می کنند،که دشمنان تشیع چه می در عین حال ببینید .گفته شده است در روایات

کند که سفیانی به قصد نبش قبر پیامبر آمده است، بلخی نقل می( التاریخو بدء ال)سفیانی در کتب خودشان 

قبر آن  گوید امام مهدیسبت به روایت شیعه که میولی ن. آیدبه مدینه می  و حضرت فاطمه  اکرم

به هر حال در اینکه سفیانی آدم شری است و جنایاتش را از حد . کنندکند، موضع گیری میدو نفر نبش می

و تجاوزهای  درید که به داد برسید که پردهگویگذراند شکی نیست اما اینجا اشاره به سفیانی ندارد فقط میمی

 .ناموسی شد

کنند بیان نشده است اما اینکه بر چه کسانی غلبه می« غلبت اهل ارمینیة » شاهد بحث ما در این روایت عبارت 

است و از حیث منبع و مدك هم هیچ مدرکی جز کتاب شریف مناقب ندارد و بعد از مناقب هم احدی این روایت 

 3از ابن شهر آشوب غیبات حضرت علیکه این روایت را در م 2 را نقل نکرده است تا زمان علامه مجلسی

وعه احادیث امیر تا کتاب موس ؛ن روایت را نقل نکردهد و از قرن دوازده تا به امروز نیز کسی ایکننقل می

یعنی در واقع این روایت یك منبع  .و ما نیز در جلد چهارم معجم از ابن شهر آشوب نقل کردیم  المومنین

ست و هیچ دلالت روایت مرسل او ایشان هم مدرکی بیان نکرده و  1دارد و آن کتاب مناقب ابن شهر آشوب است

 .روشنی بر قضیه آذربایجان و درگیری ارمنستان و آذربایجان ندارد
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 2/2/99  -سی و سوم هجلس

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

بحث ما پیرامون جریانات آذربایجان در آخر الزمان بود، به سه روایت در این زمینه اشاره کردیم، روایتی از مناقب 

 .نقل کردیم و مختصرا پیرامون آن بحث کردیم چون سند نداشت و دلالت آن هم خیلی روشن نبود

لاتی از حضرت اکند و سؤملاقات می  در دوران غیبت با امام عصراست که علی بن مهزیار روایت چهارم از 

فرماید که نیز علائمی را می  ال از زمان ظهور است و حضرت ولی عصرالات سؤکند که از جمله آن سؤمی

 .یکی از آن علائم قیام سروسی از ارمنستان و آذربایجان است

 :روایت چهارم

ها آرزو علی بن مهزیار پس از سال. کنیمان میروایت چهارم روایت علی بن مهزیار است، ما ابتدا شاهد بحث را بی

 .کند که بالاخره ظهور شما چه هنگام استرسد و از امام سؤال میمی  خدمت امام زمان

وَ اللَّهُ وَ   لَهمُْ  خَلاقَلا   فَقلُْتُ مَتىَ یَکُونُ ذَلِكَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ قَالَ إِذَا حِیلَ بَیْنَکمُْ وَ بَیْنَ سَبِیلِ الْکعَْبَةِ بأَِقْوَام 

مِنْ   لَأُ نُوراً وَ یَخْرُجُ السَّرُوسیُِرسَُولُهُ مِنْهمُْ بِرَاءٌ وَ ظَهَرَتِ الْحُمْرَۀُ فیِ السَّمَاءِ ثلََاثاً فِیهَا أَعْمدَِۀٌ کأََعْمدَِۀِ اللُّجَیْنِ تَتَلأَْ

الْجَبَلَ الأْسَْوَدَ الْمُتلََاحِمَ بِالْجَبَلِ الأْحَْمَرِ لَزِیقَ جَبَلِ طَالَقَانَ فَیَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أرَْمِینِیَّةَ وَ آذَربِْیجَانَ یُرِیدُ ورََاءَ الرَّیِّ 

  .الْمَرْوزَِیِّ وَقعْةٌَ صَیلَْمَانِیَّةٌ یشَِیبُ فِیهَا الصَّغِیرُ

که مردمى بدسیرت که خدا و  امىهنگ: وقت خواهد بود؟ فرمود این معنا کى و چه! یابن رسول اللّه: عرض کردم» 

، و سرخى در 2ز زیارت بیت اللّه جلوگیرى کننداز آنها بیزارند راه خانه خدا را بر شما ببندند و ا رسول خدا 

آسمان تا سه روز پدید آید، و در آن عمودهائى از نور که در میان آن خطهاى سفیدى مانند نقره سفید و 

ارمنستان و آذربایجان، به قصد کوه سیاه پشت شهر رى که متصل به کوه سرخ و و سروسى، از . درخشنده باشد

هاى طالقان است خروج کند، و میان سروسى و مروزى، جنگ بسیار سختى واقع شود که چسبیده به کوه

یعنی فاجعه به حدی است که قابل تحمل نیست یا اینکه مراد )  .و اشخاص بزرگ را فرسوده کند کودکان را پیر

 « .(طولانی بودن آن است

 :متن روایت
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بْنِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  حَدَّثَنَا أبَُو الْحسََنِ علَیُِّ بْنُ مُوسىَ بْنِ أحَْمدََ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ

قَالَ وَجدَْتُ فیِ کِتَابِ أبَِی رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ  علَیِِّ بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ علَیِِّ بْنِ أبَِی طَالِب  

الَ نِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالطُّوَالُ عَنْ أبَِیهِ عَنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیٍّ الطَّبَرِیِّ عَنْ أبَِی جعَْفَر  مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیِّ بْ

 : سَمعِْتُ أبَِی یَقُولُ سَمعِْتُ جدَِّی عَلیَِّ بْنَ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ یَقُولُ

قَالَ علَیُِّ بْنُ  -إِذْ رَأَیْتُ فیِ مَا یَرَى النَّائِمُ قَائلًِا یَقُولُ لیِ حُجَّ فَإنَِّكَ تلَْقىَ صَاحِبَ زَمَانِكَ -کُنْتُ نَائِماً فیِ مَرْقدَِی 

 صلََاتیِ وَ خَرجَْتُ أسَْأَلُ اهِیمَ فَانْتَبَهْتُ وَ أنََا فَرِحٌ مسَْرُورٌ فَمَا زلِْتُ فیِ الصَّلَاۀِ حَتَّى انْفَجَرَ عَمُودُ الصُّبحِْ وَ فَرَغْتُ مِنْإبِْرَ

لْتُ کذََلِكَ حَتَّى خَرجَُوا وَ خَرجَْتُ بِخُرُوجِهِمْ عَنِ الْحَاجِّ فَوجَدَتُْ فِرْقَةً تُرِیدُ الْخُرُوجَ فَبَادرَتُْ مَعَ أَوَّلِ مَنْ خَرَجَ فَمَا زِ

أسَْألَُ عَنْ آلِ أبَِی مُحَمَّدٍ أرُِیدُ الْکُوفَةَ فَلَمَّا وَافَیْتُهَا نَزلَْتُ عَنْ رَاحلَِتیِ وَ سلََّمْتُ مَتَاعیِ إلَِى ثِقَاتِ إخِْوَانیِ وَ خَرجَْتُ 

ثَراً وَ لَا سَمعِْتُ خَبَراً وَ خَرجَْتُ فِی أَوَّلِ مَنْ خَرَجَ أرُِیدُ الْمدَِینَةَ فلََمَّا دخَلَْتُهَا لَمْ فَمَا زلِْتُ کَذلَِكَ فلََمْ أَجدِْ أَ 

فلََا خَبَراً   أَقْفُو الأْثََرَأَتَمَالَكْ أَنْ نَزلَْتُ عَنْ رَاحلَِتیِ وَ سلََّمْتُ رحَْلیِ إلِىَ ثِقَاتِ إخِْوَانیِ وَ خَرجَْتُ أسَْألَُ عَنِ الْخَبَرِ وَ

حَتَّى وَافَیْتُ مَکَّةَ وَ  سَمعِْتُ وَ لَا أثََراً وجََدتُْ فلََمْ أَزلَْ کذَلَِكَ إلِىَ أَنْ نَفَرَ النَّاسُ إلَِى مَکَّةَ وَ خَرجَْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ

فلَمَْ أسَْمَعْ خَبَراً وَ لَا وَجدَتُْ أثََراً فَمَا زلِْتُ بَیْنَ  نَزلَْتُ فَاسْتَوثَْقْتُ مِنْ رَحلْیِ وَ خَرجَْتُ أَسأْلَُ عَنْ آلِ أبَیِ مُحَمَّدٍ 

نْ یَخلُْوَ لیِ وجَْهُ الْکعَْبَةِ الْإِیَاسِ وَ الرَّجَاءِ مُتَفَکِّراً فیِ أَمْرِی وَ عَائِباً عَلىَ نَفسْیِ وَ قَدْ جَنَّ اللَّیْلُ فَقلُْتُ أرَْقُبُ إلِىَ أَ

قُمْتُ إِلَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یعَُرِّفَنیِ أَملَیِ فِیهَا فَبَیْنَمَا أنََا کذَلَِكَ وَ قدَْ خلََا لیِ وجَْهُ الْکعَْبَةِ إِذْ  لأِطَُوفَ بِهَا وَ أسَأْلَُ

فَرُعْتُهُ   دْ عَطَفَ بِرِدَائِهِ علَىَ عَاتِقِهِالطَّوَافِ فإَِذَا أنََا بِفَتىً ملَِیحِ الْوَجْهِ طَیِّبِ الرَّائِحَةِ مُتَّزرِ  بِبُرْدَۀ  مُتَّشحِ  بِأخُْرَى وَ قَ

رحَِمَهُ اللَّهُ دُعیَِ فَأجََابَ فَقَالَ فَالْتَفَتَ إلِیََّ فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلُ فَقلُْتُ مِنَ الأَْهْوَازِ فَقَالَ أَ تعَْرِفُ بِهَا ابْنَ الْخَصِیبِ فَقلُْتُ 

اهِیمَ بْنِ ارِ صَائِماً وَ بِاللَّیْلِ قَائِماً وَ للِْقُرآْنِ تَالِیاً وَ لَنَا موَُالِیاً فَقَالَ أَ تعَْرِفُ بِهَا علَیَِّ بْنَ إبِْرَرحَِمَهُ اللَّهِ لَقدَْ کَانَ بِالنَّهَ

قلُْتُ نعََمْ قَالَ وَ مَنْ هُمَا [  لضَّرِیحَیْنِا]  مَهْزِیَارَ فَقلُْتُ أنََا علَِیٌّ فَقَالَ أَهلًْا وَ سَهلًْا بِكَ یَا أبََا الْحسََنِ أَ تعَْرِفُ الصَّرِیحَیْنِ

   .قلُْتُ مُحَمَّدٌ وَ مُوسَى

از جدمّ علیّ بن : گفت از پدرم شنیدم که مى: ابو جعفر محمدّ بن حسن بن علیّ بن ابراهیم بن مهزیار گوید» 

به : گوید اى به من مى دهدر بسترم خوابیده بودم و در خواب دیدم که گوین: گفت ابراهیم مهزیار شنیدم که مى

من خوشحال و خندان از خواب بیدار شدم و در : گویدعلىّ بن ابراهیم . حجّ برو که صاحب الزّمان را خواهى دید

نماز بودم تا آنکه سپیده صبح دمید و از نماز فارغ شدم و از خانه در جستجوى کاروان حاجیان بیرون آمدم و 

حجّ بروند و به نزد اوّلین آنها شتافتم و چنین بود تا آنکه بیرون رفتند و من در خواهند به  گروهى را دیدم که مى

خواستم به کوفه بروم و چون به آنجا رسیدم از مرکب خود پیاده شدم و متاع خود را به برادران  این سفر مى

و خبرى نشنیدم و با  جویا شوم و جستجو کردم امّا هیچ اثر تا از آل ابو محمدّ  مورد اعتمادم سپردم و رفتم

صبرانه از مرکب پیاده  خواستم به مدینه بروم و چون به آنجا درآمدم بى اولّین گروه خارج شدم و در این سفر مى

شدم و متاع خود را به برادران مورد اعتمادم سپردم و رفتم تا از اخبار و آثار پرسش کنم امّا نه خبرى شنیدم و 

چنین بودم تا آنکه مردم به سمت مکّه حرکت کردند و من هم با آنها آمدم و به نه اثرى مشاهده کردم و پیوسته 
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بودم امّا  جستجوى آل ابو محمدّ امینى سپردم و در شخٍ خود را به  وسایلمکّه رسیدم و فرود آمدم و 

کردم و خود  خبرى نشنیدم و اثرى به دست نیاوردم و پیوسته بین ناامیدى و امید بودم و در کار خود اندیشه مى

کشم تا گرد کعبه خالى شود تا بتوانم  انتظار مى: نمودم تا آنکه شب دامن گسترد و با خود گفتم را سرزنش مى

خواهم که مرا به آرزوى خود برساند و چون گرد خانه خدا خلوت شد براى طواف  طواف کنم و از خداى تعالى مى

دیدم که بردى را به کمر بسته و برد دیگر را حمایل کرده سیما و خوش بو را برخاستم که به ناگاه جوانى خوش

این مرد : من خود را کنار کشیدم و او به من التفات کرد و گفت. و نیز رداى خود را به گردنش برگردانیده بود

 شناسى؟ آیا ابن الخصیب را مى: از اهواز، گفت: ست؟ گفتما کجا هلا

خدا رحمتش کند که : سپس گفت. حق را لبّیك گفته استگفتم آرى خداى تعالى او را رحمت کند دعوت 

آیا : آنگاه گفت  .پرداخت و به قراءت قرآن مشغول و از دوستان ما بود ها به نماز مىگرفت و شب روزها روزه مى

اى ابو الحسن، أهلا و سهلا، آیا صریحین : من على هستم، گفت: شناسى؟ گفتم مهزیار را مى -علىّ بن ابراهیم بن

 « 2.محمدّ و موسى :آنان چه کسانى هستند؟ گفتم: آرى، گفت: شناسى؟ گفتم مىرا 

-هم زمان ظهور را نمی  وقت ظهور را مشخٍ نکردند و به نظر ما خود امام عصر در هیچ روایتی امام  

و داند و این از علومی است که خداوند علم آن را به خودش اختصاص داده است هم نمی  دانند، نبی مکرم

، باشدت دیگر دعای برای تعجیل برای چه میدانستند که ظهور چه زمانی اسبه یقین می  اگر امام عصر

دهند که افراد باور کنند یا جع نسبت میامسئله توقیت اخیرا دوباره باب شده که به بعضی از علمای بزرگوار یا مر

آیم اء الله فلان زمان میبه او گفته من انش  مشود که خواب دیده که امااز بعضی خواب در این زمینه نقل می

-قلم بطلان کشیده می هاکنیم لذا بر روی همة ایننکه ما نقل تعیین وقت در بیداری را هم قبول نمیو حال آ

شان نسبت داده شده که ایشان توقیت هم در کتاب رجعت  شود یا اینکه توجیه کنیم چون به علامه مجلسی

های قبل مطرح ست و هر سه مورد را در درس، در سه مورد همیدقیقا کتاب شریف ایشان را خواند ما. کردند

بالاتر از این است که بر خلاف روایاتی که   شأن علامه مجلسی و هر سه مورد ترقب است نه قطعیت،کردیم 

سبت دادن به با خواب یا نتوقیت قطعی معنا ندارد و . خودشان نقل فرمودند که نهی از توقیت دارد عمل کنند

در عدم جواز توقیت نقل شده   ای از امام رضاروایت صحیحه که شود مخصوصااز بزرگان ثابت نمیبعضی 

 .است

 : منابع روایت

                                                             

ای و را کشته ترسی فرزند رسول خدا از خداوند نمی: ایستاد، به او گفته شدصف اول نماز می این مطلب مهم است، شمر بعد از قتل امام حسین   
 .کردیم از حمار بدتر بودیمامرای خود دستور داشتیم و اگر چنین نمیما از : ایستی؟ گفتدر صف اول نماز می

رسد، شاذی است البته مشکلی به نظر نمی مطلبیکی از دلائل رد این روایت نزد مرحوم تستری و بعضی دیگر همین است که این روایت مشتمل بر یك  2

فرزندی هم به نام موسی دارد یا اینکه تفکیك کنیم، هم در اصول و هم در فقه به بحث تفکیك در  به استناد همین روایت گفته شود امام حسن عسکری 
 .شویماین فقره نمی معنای روایات اشاره شده است و نهایت مطلب اینکه ما متوجه
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عضی از شذوذ نه به جهت اشکال سندی و نه به جهت داشتن ب البته کمال الدین استمحور بحث ما فقط روایت 

 .است نقل کمال الدیندر  تنها یعنی جریان آذربایجان. ای که مورد بحث ما استبلکه به خاطر اینکه فقره

 :سند روایت

-است و ایشان می  د که به پنج واسطه فرزند امام کاظمکناین روایت را از شخصی نقل می مرحوم صدوق

 .یعنی وجاده است« در کتاب پدرم یافتم» : فرماید

چقدر اعتبار دارد، گاهی اخبرنی است، گاهی حدثنی است، گاهی اخبرنا  رد وجاده بحث خواهیم کرد کهدر مو

، گاهی اجازه است و (این مطالب من هست، بگیر و مطالعه کن) است، گاهی حدثنا است، گاهی مناوله است 

ممکن است زیرا چینی است، مقدمه مطالب این. اضعف انواع تحمل وجاده است: گویندگاهی وجاده است، می

ما این روایت را در کتاب تا ظهور به  ما در کتاب تا ظهور فرق بکند، ا در این دوره با نظر سابق ما یا نظرنظر م

 که نسبت به این روایت تبع آیة الله صافی صد در صد تقویت کردیم در مقابل مرحوم خوئی و مرحوم تستری

برادر من موسی است، : خصی بود، فرمودش  که کنار امام در این روایت آمده. و دلالی دارند مناقشات سندی

  فرزندی داشتند و آیا امام زمان  غیر از امام عصر  آیا امام عسکریشود که این بحث مطرح می

  البته اینگونه نیست که بگوئیم از اعتقادات شیعه این است که امام زمان !؟نداهبرادری به نام موسی داشت

؛ پذیریمنمی ،پذیریم و اگر ثابت هم نشدمی ،اگر ثابت شد که ،مسائل تاریخی استها بلکه این ؛برادر نداشته باشد

اند و دو خواهر و برادر داشته  امام: فرمایدمرحوم مدرس صاحب جنات الخلود می. ربطی به اعتقادات ندارد و

ما در کتاب تا ظهور به هر حال .  عائشه دختر امام عسکری :نداهدر همین قم بعد از جمکران مزاری را نوشت

 .ولی ممکن است در این بحث نظر ما تغییر کند ؛نظر مثبتی نسبت به قضیه ابن مهزیار داشتیم
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 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

چهارم روایت علی  بحث ما پیرامون آذربایجان و روایاتی که در ارتباط با حوادث آن وارد شده است، بود، روایت

ما این روایت را از کتاب شریف کمال الدین نقل . بن مهزیار بود که اشاره به خروج شخصی از آذربایجان دارد

چون عبارتی که  تاکید داریم کمال الدینکتاب بر نقل از  ر از قدما آمده منتهاکنیم هر چند در دو کتاب دیگمی

 .آمده است مورد بحث ما است فقط در کتاب کمال الدین

 :روایت چهارمادامه 

فَقلُْتُ معَِی فَقَالَ أخَْرجِْهَا إِلیََّ فأَخَْرجَْتُهَا إِلَیْهِ خَاتَماً  ثمَُّ قَالَ مَا فعَلَْتَ الْعلََامَةَ الَّتِی بَیْنَكَ وَ بَیْنَ أبَِی مُحَمَّدٍ 

کىَ ملَِیّاً وَ رَنَّ شَجِیّاً فأََقْبَلَ یَبْکیِ بُکَاءً طَوِیلًا وَ هُوَ یَقُولُ رحَِمَكَ اللَّهُ حسََناً عَلىَ فَصِّهِ مُحَمَّدٌ وَ علَیٌِّ فَلَمَّا رَأَى ذلَِكَ بَ

ثُمَّ قَالَ یَا أبََا  علَْى مَعَ آبَائِكَ یَا أبََا مُحَمَّدٍ فلََقدَْ کُنْتَ إِمَاماً عَادلًِا ابْنَ أئَِمَّة  وَ أبََا إِمَام  أسَْکَنَكَ اللَّهُ الْفِرْدَوسَْ الْأَ

حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الثُّلُثُ مِنَ اللَّیْلِ وَ بَقیَِ الثُّلُثَانِ فَالْحَقْ بِنَا فَإنَِّكَ   الْحسََنِ صِرْ إِلىَ رحَلِْكَ وَ کُنْ عَلىَ أُهْبَة  مِنْ کِفَایَتِكَ

فَقُمْتُ إلِىَ رَحلِْی وَ   لىَ رحَْلیِ أطُِیلُ التَّفَکُّرَ حَتَّى إِذَا هَجمََ الْوَقْتُفَصِرْتُ إِ تَرَى مُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ابْنُ مَهْزِیَارَ

ى هُنَاكَ یَقُولُ أَهلًْا وَ سَهلًْا أصَلَْحْتُهُ وَ قدََّمْتُ رَاحلَِتیِ وَ حَملَْتُهَا وَ صِرتُْ فیِ مَتْنِهَا حَتَّى لَحِقْتُ الشِّعْبَ فإَِذَا أنََا بِالْفَتَ

فیِ أسَْفَلَ ذرِْوَۀِ  یَا أبََا الْحسََنِ طُوبىَ لَكَ فَقدَْ أُذِنَ لَكَ فسََارَ وَ سِرتُْ بسَِیْرِهِ حَتَّى جَازَ بیِ عَرَفَاتٍ وَ مِنىً وَ صِرتُْ بِكَ

تُ حَتَّى فَرَغَ وَ فَرَغْتُ ثمَُّ قَالَ لیِ خذُْ فِی جَبَلِ الطَّائِفِ فَقَالَ لیِ یَا أبََا الْحسََنِ انْزلِْ وَ خذُْ فیِ أُهْبَةِ الصَّلَاۀِ فَنَزلََ وَ نَزلَْ

لرُّکُوبِ فَرَکِبْتُ ثمَُّ سَارَ وَ سِرْتُ صلََاۀِ الْفَجْرِ وَ أَوجِْزْ فأََوجَْزتُْ فِیهَا وَ سلََّمَ وَ عَفَّرَ وجَْهَهُ فِی التُّرَابِ ثمَُّ رَکِبَ وَ أَمَرنَیِ بِا

یِّدِی ۀَ فَقَالَ الْمَحْ هَلْ تَرَى شَیْئاً فلََمَحْتُ فَرَأَیْتُ بُقعَْةً نَزِهَةً کَثِیرَۀَ الْعشُْبِ وَ الْکلََإِ فَقلُْتُ یَا سَبسَِیْرِهِ حَتَّى علََا الذِّرْوَ

نَا بِکَثِیب  مِنْ رَمْل  فوق أرََى بُقْعَةً نَزِهَةً کَثِیرَۀَ العْشُْبِ وَ الْکَلَإِ فَقَالَ لیِ هَلْ تَرَى فیِ أَعلَْاهَا شَیْئاً فلََمَحْتُ فإَِذَا أَ

هْزِیَارَ طِبْ نَفسْاً وَ بَیْتٌ مِنْ شعَْر  یَتَوَقَّدُ نُوراً فَقَالَ لیِ هَلْ رَأَیْتَ شَیْئاً فَقلُْتُ أرََى کذََا وَ کذََا فَقَالَ لِی یَا ابْنَ مَ[  فَوْقَهُ]

الَ لیِ انْطلَِقْ بِنَا فسََارَ وَ سِرتُْ حَتَّى صَارَ فیِ أسَْفَلِ الذِّرْوَۀِ ثمَُّ قَالَ انْزِلْ قَرَّ عَیْناً فَإِنَّ هُنَاكَ أَمَلَ کُلِّ مُؤَمِّل  ثمَُّ قَ

فُهَا وَ ةِ فَقلُْتُ علََى مَنْ أُخلَِّفَهَاهُنَا یذَلُِّ لَكَ کُلُّ صَعْب  فَنَزلََ وَ نَزلَْتُ حَتَّى قَالَ لِی یَا ابْنَ مَهْزِیَارَ خَلِّ عَنْ زِمَامِ الرَّاحِلَ

یْتُ عَنِ الرَّاحِلَةِ فسََارَ وَ سِرتُْ فلََمَّا لَیْسَ هَاهُنَا أحَدٌَ فَقَالَ إِنَّ هذََا حَرمٌَ لَا یَدخْلُُهُ إلَِّا ولَیٌِّ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ إلَِّا ولَیٌِّ فَخلََّ

ذَنَ لَكَ فَمَا کَانَ إلَِّا هُنَیْئَةً فَخَرَجَ إِلیََّ وَ هُوَ یَقُولُ طُوبىَ لَكَ دنََا مِنَ الْخِبَاءِ سَبَقَنیِ وَ قَالَ لیِ قِفْ هُنَاكَ إلَِى أَنْ یُؤْ

أحَْمَرَ مُتَّکئٌِ عَلَى   یم قدَْ أُعْطِیتَ سُؤلَْكَ قَالَ فدََخلَْتُ علََیْهِ صلََوَاتُ اللَّهِ علََیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلىَ نَمَطٍ علََیْهِ نَطْعُ أَدِ

وَ لَا [  بِالنَّزِقِ]وَ لَا بالبزق  یم  فسَلََّمْتُ علََیْهِ وَ ردََّ علَیََّ السَّلَامَ وَ لَمَحْتُهُ فَرَأَیْتُ وجَْههَُ مِثْلَ فلِْقةَِ قَمَر  لَا بِالْخَرِقِمسِْورََۀِ أَدِ

سَهْلَ   أَدْعجََ العَْیْنَیْنِ أَقْنىَ الأْنَْفِ  أزََجَّ الْحَاجِبَیْنِ بِالطَّوِیلِ الشَّامخِِ وَ لَا بِالْقَصِیرِ اللَّاصِقِ مَمدُْودَ الْقَامَةِ صلَْتَ الْجَبِینِ

خَالٌ فلََمَّا أَنْ بَصُرتُْ بِهِ حَارَ عَقْلیِ فیِ نعَْتِهِ وَ صِفَتِهِ فَقَالَ لیِ یَا ابْنَ مَهْزِیَارَ کَیْفَ خلََّفْتَ   الْخدََّیْنِ علَىَ خدَِّهِ الأَْیْمَنِ

قاتلََهمُُ اللَّهُ أنََّى   فَقَالَ  عِرَاقِ قلُْتُ فیِ ضَنْكِ عَیْش  وَ هَنَاۀ  قدَْ تَوَاتَرتَْ علََیْهمِْ سُیُوفُ بَنیِ الشَّیْصُبَانِإخِْوَانَكَ فیِ الْ
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لْتُ مَتىَ یَکُونُ ذلَِكَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ کأَنَِّی بِالْقَومِْ قدَْ قُتلُِوا فیِ دِیَارِهمِْ وَ أَخذََهمُْ أَمْرُ ربَِّهمِْ لَیلًْا وَ نَهَاراً فَقُ  یُؤْفَکُونَ

وَ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ مِنْهمُْ بِرَاءٌ وَ ظَهَرَتِ الْحُمْرَۀُ فیِ السَّمَاءِ   لَهمُْ  لا خَلاقَ  قَالَ إِذَا حِیلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ سَبِیلِ الْکعَْبَةِ بأَِقْوَام 

مِنْ أرَْمِینِیَّةَ وَ آذَربِْیجَانَ یُرِیدُ ورََاءَ الرَّیِّ الْجَبَلَ الْأسَْوَدَ   مِدۀَِ اللُّجَیْنِ تَتَلأَْلأَُ نُوراً وَ یَخْرُجُ السَّرُوسیُِثلََاثاً فِیهَا أَعْمِدۀٌَ کَأَعْ

وَقْعَةٌ صَیلَْمَانِیَّةٌ یشَِیبُ فِیهَا الصَّغِیرُ وَ یَهْرَمُ  الْمُتلََاحِمَ بِالْجَبَلِ الْأحَْمَرِ لَزِیقَ جَبَلِ طَالَقَانَ فَیَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْوزَِیِّ

ثمَُّ یُوَافیَِ وَاسِطَ   ا حَتَّى یُوَافیَِ بَاهَاتَمِنْهَا الْکَبِیرُ وَ یظَْهَرُ الْقَتلُْ بَیْنَهُمَا فعَِندَْهَا تَوَقَّعُوا خُرُوجَهُ إلَِى الزَّورَْاءِ فلََا یلَْبَثُ بِهَ

ۀِ إِلىَ الغَْرِیِّ وَقعَْةٌ فَیُقِیمُ بِهَا سَنَةً أَوْ دُونَهَا ثمَُّ یَخْرُجُ إلِىَ کُوفَانَ فَیَکُونُ بَیْنَهمُْ وَقعَْةٌ مِنَ النَّجَفِ إلِىَ الْحِیرَالعِْرَاقِ 

بسم الله الرحمن   ادُ الْبَاقِینَ ثُمَّ تلََا قَولَْهُ تعََالىَشدَِیدَۀٌ تذَْهَلُ مِنْهَا العُْقُولُ فعَِندَْهَا یَکُونُ بَوَارُ الْفِئَتَیْنِ وَ عَلَى اللَّهِ حَصَ

فَقلُْتُ سَیِّدِی یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ مَا الأَْمْرُ قَالَ   أتَاها أَمْرنُا لَیلًْا أَوْ نَهاراً فَجعَلَْناها حَصِیداً کأََنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَْمْسِ  الرحیم

  .اقْتَربََتِ السَّاعَةُ وَ انشَْقَّ الْقَمَرُ  ودهُُ قلُْتُ سَیِّدِی یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ حَانَ الْوَقْتُ قَالَأَمْرُ اللَّهِ وَ جُنُ  نَحْنُ

 بود چه کردى؟ بین تو و ابو محمدّ  آن علامتى که: آنگاه گفت» 

ود که بر نگین آن نوشته شده بود نشانم بده، آن را بیرون آوردم، انگشترى زیبائى ب: همراه من است، گفت: گفتم

"محمّد و على"
اى ابا : گفت اى طولانى سر داد و در همان حال گریستن مى ، و هنگامى که آن را دید گریه2

در  ند تو را با پدرانت محمدّ خدا تو را رحمت کند که امامى عادل و فرزند امامان و پدر امام بودى، خداو

 .بهشت اعلى سکنى دهد

به منزل برو و آماده شو تا با ما سفر کنى تا آنکه چون ثلثى از شب گذشته و دو ثلث ! ى ابو الحسنا: سپس گفت

خود برگشتم و در  من به نزد وسایل: مهزیار گوید  ابن .آن باقى بود به نزد ما بیا تا إن شاء اللَّه به آرزویت برسى

خود را فراهم آوردم و آن را نزدیك مرکب خود آورده و  تا پاسى از شب گذشت برخاستم و وسایلاندیشه بودم 

: گوید بار آن کردم و روى آن سوار شدم و خود را به آن درهّ رسانیدم و به ناگاه دیدم آن جوان ایستاده است و مى

بیابان  أهلا و سهلا بك اى ابو الحسن، خوشا بر تو که اجازه یافتى، او به راه افتاد و من هم به دنبال او و مرا از

 .شو و آماده نماز باش اى ابو الحسن پیاده: عرفات و منا گذرانید و به پاى کوه طائف رسیدیم و گفت

                                                             
 162؛ ص 2 کمال الدین و تمام النعمة ؛ ج  

باشد های معصومین بدون دلیل نمیمعصومین بوده تحقیقی انجام دادند، مکتوبات روی نگینسید جعفر مرتضی پیرامون مکتوباتی که روی نگین انگشتری  2
و این معنا دارد یا روایتی « لعنة الله علی قاتل الحسین » مثلا امام زین العابدین روحی فداه وقتی که وارد بر یزید شدند روی نگین خاتم حضرت نوشته بود 

لا إله الا »روی نگین آن : فرمودند به امیر المومنین  آورد و پیامبر  برای پیامبر اکرم  خاتمی را جبرئیل کند که یك که مرحوم والد نقل می

انگشتر را که تحویل گرفتند، « لا إله الا الله محمد رسول الله » بنویس  :برده و فرمودند آن را برای حکاکی نزد حکاك نوشته شود و حضرت علی « الله

از جانب  نوشته شود، جبرئیل « لا إله الا الله »من گفتم : فرمودند پیامبر « لا إله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله » نوشته شده دیدند بر آن 

یا رسول الله تو چیزی را که دوست داشتی نوشته شد و علی هم چیزی را که دوست داشت نوشت و من هم چیزی را نوشتم که دوست : خداوند آمد و گفت
 (.ستا ترجمه کرده «گوهر وزین»که مرحوم رازی آن را به نام  ؛3  ، ص«بالیمین الدر الثمین فی التختم»کتاب مرحوم والد ما . )داشتم
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نماز صبح را مختصر بخوان : او پیاده شد و من هم پیاده شدم او از نماز فارغ شد و من هم فارغ شدم آنگاه گفت 

ه سوار شد و به من دستور داد سوار شوم من نیز ید، آنگاکردم، سلام داد و روى بر خاك سای و من نیز مختصر

 :اى برآمد و گفت سوار شدم و به راه افتاد و من نیز به دنبالش روان شدم تا آنکه به قلّه

مکانى خرمّ و ! اى آقاى من: بینى؟ نگریستم و مکانى خرمّ و سرسبز و پردرخت دیدم، گفتم ببین آیا چیزى مى

اى  بینى؟ نگریستم و ناگهان خود را در مقابل تپّه یا در بالاى آن چیزى نمىآ: بینم، گفت سرسبز و پردرخت مى

: بینم، گفت مى چنین و چنان: آیا چیزى دیدى؟ گفتم: اى پشمین و نورانى بر روى آن بود، گفت دیدم که خیمه

 . ستا که آرزوى هر آرزومندى آنجا! خوش و چشمت روشن باد جانت! اى پسر مهزیار

پیاده شو که : بیا، رفت و من هم به دنبالش رفتم تا به پایه آن بلندى رسیدیم، سپس گفت با من: سپس گفت

زمام مرکب را رها کن، ! اى پسر مهزیار: اینجا هر گردن کشى خوار شود و پیاده شد و من هم پیاده شدم و گفت

ن جز دوست آمد و شد اینجا حرمى است که در آ: آن را به چه کسى بسپارم که کسى اینجا نیست، گفت: گفتم

کند، و افسار مرکب را رها کردم سپس به دنبال او رفتم و چون به نزدیك خیمه رسید از من سبقت گرفت و  نمى

 : همین جا بایست تا تو را اجازه دهند، و چیزى نگذشت که نزد من برگشت و گفت: گفت

لیه درآمدم و او بر بساطى که بر آن پوست بر آن حضرت صلوات اللَّه ع: خوشا بر تو که به آرزویت رسیدى، گوید

را پاسخ گوسفند سرخى گسترده شده بود نشسته بود و بر بالشى پوستین تکیه کرده بود، بر او سلام کردم و م

  ء العمل و نه سریع العمل بود و قامتش ش مانند پاره ماه بود، نه مدهوش و بطیاداد، در او نگریستم و چهره

اش کشیده و  نه کوتاه، پیشانیش صاف و ابروانش پیوسته و چشمانش درشت و بینى معتدل بود نه بلند و

 . وصف او حیران شدم و افتاد درچون چشمم به ا. هایش هموار، و خالى بر گونه راستش بود گونه

صبان تنگدست و گرفتار و شمشیر بنى شی: اند؟ گفتم برادرانت در عراق چگونه! اى پسر مهزیار: آنگاه به من فرمود

بینم که  ورزند، گویا آنها را مى خدا آنها را بکشد تا کى نیرنگ مى: فرمود. آید پیاپى بر آنها فرود مى( بنی العباس)

   .شب و روز آنها را فرا گرفته استاند و امر پروردگارشان  هاى خود کشته افتاده در خانه

که مردمى بدسیرت که خدا و  هنگامى: وقت خواهد بود؟ فرمود این معنا کى و چه! یابن رسول اللّه: عرض کردم

و سرخى در  2ز زیارت بیت اللّه جلوگیرى کنند،از آنها بیزارند راه خانه خدا را بر شما ببندند و ا رسول خدا 

آسمان تا سه روز پدید آید، و در آن عمودهائى از نور که در میان آن خطهاى سفیدى مانند نقره سفید و 

و سروسى، از ارمنستان و آذربایجان، به قصد کوه سیاه پشت شهر رى که متصل به کوه سرخ و . درخشنده باشد

روزى، جنگ بسیار سختى واقع شود که هاى طالقان است خروج کند، و میان سروسى و مچسبیده به کوه

 .کودکان را پیرو اشخاص بزرگ را فرسوده کند

                                                             
کشتند و ممکن است اشاره به ها میها بود و همین طور از آنممکن است اشاره به قضیه هلاکو داشته باشد که در تاریخ است که تا چهل روز شمشیر بر آن  

 .ند و خبر از آخر کارشان دادندخواند زیرا امام حکومت فعلی را نفرین کردحکومت بنی العباس در آینده داشته باشد البته احتمال دوم با سیاق روایت نمی

 .ها باشدممکن است تطبیق آن بر قرامطه یا وهابی 2
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و سروسى، از ارمنستان و آذربایجان، به قصد کوه سیاه پشت شهر رى که متصل به کوه سرخ و چسبیده به 

که در  کنداین روایت با وضعیت فعلی آذربایجان انطباق ندارد بلکه بیان می)کوههاى طالقان است خروج کند

، و میان سروسى و مروزى، جنگ بسیار سختى واقع شود که  (کندآینده شخصی جلاد از آن مناطق خروج می

ها در میان آن دو زیاد  و از دو طرف جمعى کشته شوند و کشته ،و اشخاص بزرگ را فرسوده کند کودکان را پیر

 .شود

خروج نماید، و در آنجا درنگ ( بغداد) « زوراء»باشید که به طرف ( سروسی)در آن موقع منتظر او : سپس فرمود

ه ماند و آنگاه ب گردد و یك سال یا کمتر در آنجا مى مى عراق« واسط»رود، سپس رهسپار  مى( ماهان)ننموده به 

شود  واقع مى  (غرى)، و از آنجا تا  ف تا حیرهو میان آنها جنگ بسیار سخت و شدیدى از نج .رود سوى کوفه مى

رسند و خداوند باقى مانده آنها را نیز  کند، و آنگاه هر دو طرف، به هلاکت مى ها را مبهوت و حیران مىکه عقل

 .درو خواهد کرد

لَیلًْا أَوْ نَهاراً فَجعَلَْناها حَصِیداً أتَاها أَمْرنُا   سمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِبِ": سپس حضرت این آیه شریفه را قرائت فرمود

"کأََنْ لمَْ تغَْنَ بِالأَْمْسِ
امر ما در شب و یا روز به آن دهکده رسید، و سپس طورى آن را از میان بردیم که : یعنى 2

در این آیه ( امر خدا: )سرور من مقصود از: عرض کردم: گوید مى: گوئى دیروز نبوده است، علىّ بن مهزیار

 .امر خداى عزّ و جل و لشکر او ما هستیم: ؟ فرمودچیست

اقْتَربََتِ السَّاعَةُ وَ انشَْقَّ ": فرمود نزدیك است؟( در آن وقت)یابن رسول اللّه آیا وقت آمدن شما : عرض کردم

"الْقَمَرُ
 « .قیامت نزدیك شد و ماه شکافت: یعنى 3

یعنی من هم  ؛داندقیامت را کسی غیر از خداوند نمی .آیه ظهور را به قیامت ربط دادند با خواندن این  امام  

 .دانم بله علاماتی هستزمان ظهور را نمی

 .این روایت هیچ ارتباطی با اوضاع فعلی آذربایجان ندارد

  

                                                             
 .غرى، نام سرزمین اطراف کوفه است   

 .22آیه : سوره یونس  2
 . آیه : سوره قمر  3
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 25/2/99 -جلسه سی و پنجم

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

امام در مورد روایت  .ناد بعضی از روایات بودبه است جریانات آذربایجان و حوادث و اتفاقات آنا پیرامون بحث م

عرض کردیم اصل این روایت را مرحوم صدوق و مرحوم طوسی و مرحوم طبری ابن  (علی بن مهزیار)چهارم 

 .صدوق آمده است ای که مورد بحث ما است تنها در نقل دوم مرحومکنند، لکن آن فقرهرستم شیعی نقل می

 :منابع روایت چهارم

 162، ص 2ج : کمال الدین و تمام النعمة.  

 با کمی تفاوت  19ح  59 ص : تبصرۀ الولی. 2

 از کمال الدین با کمی تفاوت 12، ص22ج : بحار الانوار. 3

 از کمال الدین مختصر روایت 299، ص2ج : نور الثقلین. 1

 منتخب الاثر. 2

 312، ص 6ج : معجم الاحادیث الامام المهدی . 6

 بررسی سند روایت

بْنِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  حَدَّثَنَا أبَُو الْحسََنِ علَیُِّ بْنُ مُوسىَ بْنِ أحَْمدََ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ

یَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ وَجدَْتُ فیِ کِتَابِ أبَِی رضَِ علَیِِّ بْنِ الْحسَُیْنِ بْنِ علَیِِّ بْنِ أبَِی طَالِب  

نِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ الطُّوَالُ عَنْ أبَِیهِ عَنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیٍّ الطَّبَرِیِّ عَنْ أبَِی جعَْفَر  مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیِّ بْ

  دِّی عَلیَِّ بْنَ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ یَقُولُسَمعِْتُ أبَِی یَقُولُ سَمعِْتُ جَ

در : گویدکند، او مینقل می این روایت را از ابو الحسن علی بن موسی از نوادگان امام کاظم  صدوقمرحوم 

کتاب پدرم یافتم یعنی وجاده است، در بحث درایه این بحث مطرح است، گاهی قرائت است، گاهی سماع است 

، گاهی استاد به شاگرد اجازه (شنود، سمعت، أخبرنی، حدثنی، أخبرنا، حدثنازند و شاگرد میحرف می استاد)

ترین مراتب دهد که از کتابی نقل کند، گاهی مناوله است و گاهی وجاده است و گفته شده که وجاده ضعیفمی

 .کنددر این است که صرف وجاده بدون اجازۀ نقل کفایت می بحث. تحمل حدیث است

 بررسی میزان اعتبار وجاده

 :فرمایدهای تحمل حدیث دارد، میدر مقباس الهدایه بحثی پیرامون راه مامقانیمرحوم 
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أن یجد إنسان کتابا أو حدیثا بخط راویه غیر معاصر له کان، أو : ثم إنّ هذا الضرب من أخذ الحدیث و تحمله هو

وجدت أو : الواجد و لا له منه إجازۀ و لا نحوها، فله أن یقول معاصرا لم یلقه، أو لقیه و لکن لم یسمع منه هذا

وجدت بخط : و یسوق باقی الإسناد و المتن، أو یقول.. أو فی کتاب فلان بخطه حدثنا فلان.. قرأت بخط فلان

 .إلی آخره.. فلان عن فلان

وجدت : شوب اتصال، لقوله و هذا الذی استمر علیه العمل قدیما و حدیثا، و هو منقطع مرسل و لکن فیه: قالوا

و ذلك تدلیس .. فلان: أو قال(.. فلان)عن : و ربما دلّس بعضهم فذکر الذی وجد بخطه، و قال فیه. بخط فلان

و هو غلط منکر لم یجوزه أحد (.. أخبرنا)و ( حدثنا)و جازف بعضهم فأطلق فی هذا (. منه)قبیح إن أوهم سماعه 

ثم ذکروا أن هذا کله إذا وثق بأنه خط المذکور أو . ی البدایة و غیرهاممن یعتمد علیه، کما صرح بذلك کله ف

أنّه بخط .. أو وجدت فی کتاب أخبرنی فلان.. بلغنی عن فلان: کتابه، و أمّا إذا لم یتحقق الواجد الخط فیقول

أو قیل بخط .. أو فی کتاب ذکر کاتبه أنه فلان.. إن کان أخبره به أحد، أو فی کتاب ظننت أنّه بخط فلان.. فلان

وقع الخلاف بین المحدثین و الاصولیین فی جواز العمل بالوجادۀ الموثوق بها من دون إجازۀ . و نحو ذلك.. فلان

 :علی قولین

وجوب : الجواز؛ و هو المنقول عن جمع منهم الشافعی و نظار أصحابه، و عن بعض المحققین التعبیر ب: أحدها

بل و –أن عدم اعتماد القدماء . و المعزی إلی معظم المحدثین و الفقهاء المالکینالمنع؛ و ه: و ثانیهما. العمل بها

علی الروایة وجادۀ إنما کان فیما لا یطمئنون بکون الروایة  ممن نسبت إلیه، فاعتبروا إجازۀ   -کذا المتاخرین

کان اعتبار الإجازۀ من باب  الشیخ لتحصیل الوثوق بذلك لا لتوقف  الروایة علی الإجازۀ علی وجه الموضوعیة و إذا

  .الطریقیة إلی تحصیل الاطوئنان بالخبر جاز العمل لکل خبر یطمأن به و إن کان من الوجادۀ بغیر إجازۀ

وجاده، یکی از انواع اخذ و تحمل حدیث این است که انسان کتاب یا حدیثی به خط راوی بیابد که یا این » 

صر بوده اما او را ملاقات نکرده یا اینکه ملاقات کرده لکن آنچه یافته را از راوی غیر معاصر با او است یا اینکه معا

یافتم یا قرائت کردم به خط فلان یا در : تواند بگویدپس می. او نشنیده است و از او اجازه یا مانند آن را هم ندارد

 .خط فلان از فلانیافتم به : یا بگوید... کتاب فلان به خط او خواندم که فلانی برای ما حدیث کرد

عمل علما از قدیم تا الآن بر همین شیوه استمرار داشته است و آن منقطع و مرسل است و لکن در آن : اندگفته

 .یافتم به خط فلان: گویدای از اتصال است چون میشمه

فت و این از فلان یا فلان گ: گویدکند و میگاهی بعضی تدلیس کرده و آنچه به خط راوی را یافته، ذکر می

-و بعضی از این همه فراتر رفته و حدثنا و اخبرنا اطلاق کرده. تدلیس قبیحی است اگر شنیدن او را متوهم سازد

در بدایه به این مطلب شهید ثانی اند و این غلط منکری است که احدی آن را اجازه نداده است همچنان که 

ه یقین به خط یا کتاب مولف حاصل باشد اما زمانی است ک سپس ذکر کردند که این در. ده استتصریح کر

                                                             
 مقباس الهدایة فی علم الدرایة  
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از فلانی به من رسیده است یا یافتم در کتابی که : گویدهنگامی که واجد به خط اطمینان پیدا نکند پس می

 .. که به خط فلان.. فلانی خبر داد مرا

نقل از آن را نداشته  اجازهای که وثوق به آن داشته باشیم، اما ها در جواز عمل به وجادهن و اصولیبین محدثا

عدم اعتماد قدما بلکه . برخی قائل به جواز و برخی قائل به عدم جواز هستند .وجود دارداختلاف نظر باشیم، 

شود، نباشد پس اجازه متاخرین بر روایت وجاده در اطمینان به اینکه این روایت از کسی که به او نسبت داده می

کردند نه اینکه توقف روایت بر اجازه بر وجه موضوعیت باشد و هنگامی  شیخ را برای حاصل شدن اطمینان معتبر

که اعتبار اجازه از باب طریقیت برای بدست آوردن اطمینان به خبر بود، عمل به هر خبری که به آن اطمینان 

 «.حاصل شود، جایز است و اگر چه آن خبر، از وجاده بدون اجازه باشد

در کتاب پدرم یافتم، حال آیا اطمینان حاصل کرده یا اجازه داشته است : یدگوپس ابو الحسن علی بن موسی می

ان داشته است، اگر ما اجازه را طریق هم بگیریم، احراز اینکه ایشان اطمین. شناخته استیا اینکه خط را می

وه یعنی لم یذکر: فرمایدعلی بن موسی در کتب رجالی ذکر نشده است، مرحوم نمازی می مشکل است ثانیا نام

کند زیرا به در کمال الدین از او تعبیر الشریف کرده است لکن این کفایت نمی ایشان مهمل است امّا صدوق 

 .شدسادات شریف گفته می
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 2/99/ 2 -سی و ششم جلسه

 ت، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 ادامه بررسی سند روایت چهارم

چهارم در ارتباط با جریانات آذربایجان در آخر الزمان بود، عرض کردیم که  بحث ما پیرامون بررسی سند روایت

 .کنندسه نفر از بزرگان این متن را نقل می

 : ابو الحسن علی بن موسی

در مورد او  صدوقتنها مرحوم . در مورد ایشان مطلبی در کتب رجالی نقل نشده است پس ایشان مهمل است

از امام زین  روایتی را  در کمال الدین در بحث وقوع غیبت امام زمان و از ایشان ( الشریف)گفته است 

نقل . بحار الانوار روایتی را از ایشان نقل کرده است 22هم در جلد  مجلسینقل کردند، مرحوم  العابدین 

چوب ای بر حسُن او باشد یعنی اگر از چهار این سنخ روایات و نقل مرحوم صدوق از ایشان ممکن است اماره

 .بشود حث بشویم، ممکن است استفادۀ حسُن اومدح و قدح قدما خارج بشویم و خودمان وارد این ب

 : موسی بن احمد

ای بر مدح و توثیق یعنی از ایشان هم هیچ نشان و وصف و علامت و اماره« لم یذکروه»: فرمایدمینمازی مرحوم 

در کتاب پدرم یافتم، حال به چه عنوان در کتاب : گویدوجود ندارد مضافا که وجاده است و علی بن موسی می

 .نقل شده به قصد رد بر آن نقل شده یا آیا واقعا کلام پدر بوده، مشخٍ نیست

 «علی بن مهزیار»یا « علی بن ابراهیم بن مهزیار»

یا  بر فرض اغماض از سند، روایت دارای اشکالات دیگری است، صاحب قصه علی بن ابراهیم بن مهزیار است

 ابراهیم بن مهزیار؟

شان مرحوم صدوق در نقل اول. کنندنسبت به این قضیه اشکالاتی را مطرح می خوئیو مرحوم  تستریمرحوم  

شان از علی بن ابراهیم بن مهزیار است، این قصه که دو دفعه برای کند و نقل دوماز ابراهیم بن مهزیار نقل می

 برای کدام یك از این دو اتفاق افتاده است؟دو نفر به یك نحو اتفاق نیفتاده، پس 

، قصه برای ابراهیم بن مهزیار اتفاق افتاده و طبق نقل دوم، قصه برای علی بن ابراهیم طبق نقل اول صدوق 

 .کنندبن مهزیار است، شیخ طوسی و طبری هم قصه را برای علی بن ابراهیم بن مهزیار نقل می
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اشد، در وثاقت او بحثی نیست و اگر علی بن ابراهیم بن مهزیار باشد، توثیق اگر صاحب قصه ابراهیم بن مهزیار ب

اگر صاحب قصه ابراهیم بن مهزیار باشد، ایشان از اصحاب امام جواد . ندارد و در کتب رجال مطرح نشده است

 .را درك نکرده است است و زمان امام عصر  

الات را مرحوم خوئی و یك سری را مرحوم شوشتری وارد شده؛ که یك سری اشک ده اشکال به این قضیه گرفته

آقایان مخصوصا . کنیمما اگر بتوانیم این اشکالات را دفع بکنیم از نظر فنی و علمی روایت را قبول می. کنندمی

 .مرحوم تستری تأکید بر موضوع و جعلی بودن روایت دارند

کند؛ که معمولا او ذکر میی وجوهی را برای توثیق ر صاحب قصه ابراهیم بن مهزیار باشد، مرحوم آقای خوئاگ

(. شان به بیانات مرحوم مامقانی نظر دارندمرحوم خوئی در این کتاب شریف) مرحوم مامقانی است  فرمایشات

 :کنداین ادله را بیان و رد می خوئیمرحوم 

ما : الأول: بوجوه کلها ضعیفة إنه من الثقات، أو الحسان و استدل على ذلك: و قد اختلف فی حال الرجل، فقیل

أن هذا اجتهاد منه، استنبطه من کلام من : و یرده. «أنه ثقة من السفراء»: ذکره الفاضل المجلسی فی الوجیزۀ

، و صحح طریق الصدوق إلى (7 )إن العلامة عده من المعتمدین : الثانی. ء الکلام على ذلك تقدم علیه، و سیجی

صرح بذلك . أن العلامة یعتمد على من لم یرد فیه قدح، و یصححه: و یرده. ن مهزیاربحر السقاء، و فیه إبراهیم ب

بنى على أصالة العدالة، و علیه لا یکون قوله  -قدس سره -، فکأنه( 2)فی ترجمة أحمد بن إسماعیل بن سمکة 

 تعالى فرجه، و الأبواب أنه من سفراء الصاحب عجل الله»: ما ذکره المیرزا فی المنهج و الوسیط: الثالث. حجة علینا

أن هذا اجتهاد من ابن : و یرده. «المعروفین الذین لا تختلف الاثنا عشریة فیهم، قاله ابن طاوس فی ربیع الشیعة

طاوس استنبطه من الروایة التی سنذکرها، إذ لو کان الأمر کما ذکر، فلما ذا لم یذکره النجاشی؟، و لا الشیخ و لا 

 .ابن طاوس، مع شدۀ اهتمامهم بذکر السفراء و الأبوابغیرهما، ممن تقدم على 

و کان من الفقهاء، و کان مأمونا على »: عن أحمد بن علی بن کلثوم السرخسی( 152 -156)ما رواه الکشی : الرابع

 :الحدیث، قال

فاۀ دفع إن أبی لما حضرته الو: حدثنی محمد بن إبراهیم بن مهزیار، قال: حدثنی إسحاق بن محمد البصری، قال

من أتاك بهذه العلامة فادفع إلیه : إلی مالا، و أعطانی علامة، و لم یعلم بتلك العلامة أحد، إلا الله عز و جل، و قال

: فخرجت إلى بغداد، و نزلت فی خان، فلما کان فی الیوم الثانی إذ جاء شیخ و دق الباب، فقلت للغلام: المال، قال

أنا العمری هات المال الذی عندك، و هو : ادخل، فدخل و جلس، فقال: قلتشیخ بالباب، ف: انظر من هذا؟ فقال

فدفعت إلیه المال، و حفٍ بن عمرو کان وکیل أبی محمد ع، و أما أبو جعفر : کذا و کذا، و معه العلامة، قال

 .«محمد بن حفٍ بن عمرو، فهو ابن العمری، و کان وکیل الناحیة، و کان الأمر یدور علیه

و . أنه یستفاد من هذه الروایة أن إبراهیم کان من وکلاء الإمام ع، و أنه کان یجتمع عنده المال: تدلالو وجه الاس

أنه لا یستفاد : و ثانیا. أن الروایة ضعیفة السند بإسحاق بن محمد البصری، بل بمحمد بن إبراهیم أیضا: أولا: یرده
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د إیصاله إلى الإمام ع، أو أن المال کان سهمه ع فی مال من الروایة أنه کان وکیلا، فلعل المال کان لنفسه، فأرا

نعم روى . إبراهیم، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهیم لیوصله إلى الإمام ع، أو غیر ذلك، فلا إشعار فی الروایة بالوکالة

لی بن ، عن ع2، الحدیث 22 ، باب مولد الصاحب عجل الله فرجه 1، الکتاب  الجزء : محمد بن یعقوب فی الکافی

: القصة على وجه آخر، و فی آخرها: محمد، عن محمد بن حمویه السویداوی، عن محمد بن إبراهیم بن مهزیار

وکالة إبراهیم، لکنها ضعیفة، فإن محمد   ، و فیها دلالة على«أبیك فاحمد الله[  مکان]فخرج إلی قد أقمناك مقام »

أنه على تقدیر تسلیم الوکالة فلا دلالة فیها على السفارۀ : او ثالث. بن إبراهیم لم یوثق، و محمد بن حمویه مجهول

 .أن الوکالة لا تلازم الوثاقة و لا الحسن( المقدمة الرابعة)و قد بینا فی المدخل . التی هی أخٍ من الوکالة

ا حدثن: قال»: 25، الحدیث 17باب من شاهد القائم عجل الله فرجه : ما رواه الصدوق فی کمال الدین: الخامس

ثم « ..حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری، عن إبراهیم بن مهزیار : قال -رحمه الله -محمد بن موسى بن المتوکل

ذکر الحدیث و هو طویل، یشتمل على وصول إبراهیم إلى خدمة الإمام الحجة عجل الله فرجه، و ما جرى بینه و 

أن راوی الروایة : أولا: و یرده. الإمام عجل الله فرجه بینه ع و فیه دلالة على علو مقام إبراهیم، و عظم خطره عند

و . هو إبراهیم نفسه، و الاستدلال على وثاقة شخٍ، و عظم رتبته بقول نفسه من الغرائب، بل من المضحکات

أن فی الروایة ما هو مقطوع البطلان، و أن إبراهیم لو صحت الروایة کذب فی روایته، و هو إخباره عن وجود : ثانیا

 .مسمى بموسى و قد رآه إبراهیم -عجل الله تعالى فرجه -للحجة أخ

 :انددانند و برای آن دلایلی ذکر کردهبرخی او را ثقه یا حسن می. در بیان حال این راوی اختلاف نظر است»

ایشان ثقه و از جمله نمایندگان امام بود، این اجتهاد مرحوم : آنچه مرحوم مجلسی در وجیزه گفته است.  

 .پذیریمو ما توثیقات اجتهادی را نمی( ایشان از متاخر متاخرین است)لسی است، مج

علامه حلی او را از راویان مورد اعتماد شمرده است و طریق شیخ صدوق به بحر سقاء طریق صحیحی است و . 2

ها در مورد آنشود به اینکه علامه بر کسانی که مدحی ابراهیم بن مهزیار در این طریق است، این دلیل رد می

وارد نشده اعتماد کرده و آن را تصحیح کرده است و به این مطلب در ترجمه احمد بن اسماعیل بن سمکه 

 .باشدتصریح کرده است گویا بنای ایشان بر اصل عدالت است و بنابراین قول ایشان بر ما حجت نمی

و از ابواب معروفی است که  ب الزمان آنچه میرزا در منهج و الوسیط ذکر کرده که ایشان از سفرای صاح. 3

این دلیل . در ربیع الشیعه گفته است در بین شیعه هیچ اختلاف در مورد او نیست، این مطلب را ابن طاوس 

کنیم استناط کرده است، اگر شود به اینکه این هم اجتهاد ابن طاوس است که از روایتی که ذکر میهم رد می

 .ها به ذکر سفراء و ابوابی و شیخ و غیر این دو ذکر نکرند با وجود شدت اهتمام آنامر اینچنین بود، چرا نجاش

: آنچه کشی از احمد بن علی بن کلثوم سرخسی روایت کرده که او از فقها و مورد اعتماد در حدیث بود، گوید. 1

پدرم هنگام وفات اموالی را به من داد و : محمد بن ابراهییم بن مهزیار گفت: اسحاق بن محمد بصری گفت
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ی که به این علامت نزد تو بیاید، آن پس کس: داند مگر خداوند و گفتعلامتی داد و آن علامت را احدی نمی

 . اموال را به او بده

این . شده استشود که ابراهیم از وکلای امام بوده و نزد او اموال جمع میاز این روایت استفاده می: وجه استدلال

ف اسحاق بن محمد بصری و همچنین به محمد بن ابراهیم ضعیسبب شود به اینکه این روایت به استدلال رد می

شود که او وکیل امام بوده است، شاید مال از خود او بوده است که اراده کرده به است ثانیا از روایت استفاده نمی

امام برساند یا اینکه مال سهم امام در مال ابراهیم بوده یا اینکه شخٍ دیگری آن را به ابراهیم داده تا به امام 

 .باشدوکالت او از امام بکند، نمیت بر برساند یا غیر این پس در روایت چیزی که دلال

من شما را "که توقیعی صادر شد که کند روایت میبله محمد بن یعقوب در کافی از محمد بن ابراهیم بن مهزیار 

این روایت دلالت بر وکالت ابراهیم دارد لکن سند آن ضعیف است زیرا محمد بن  ".به جای پدرت قرار دادم

ثالثا بر فرض پذیرش وکالت، دلالتی بر سفارت که اخٍ از . مد بن حمویه مجهول استابراهیم توثیق نشده و مح

 .و در مقدمه تبیین کردیم که وکالت با وثاقت یا حسُن تلازم ندارد .وکالت است، ندارد

را مشاهده کردند روایت کرده که محمد بن  آنچه صدوق در کمال الدین در باب کسانی که حضرت قائم . 2

عبد الله بن جعفر حمیری از ابراهیم بن مهزیار روایت که حدیثی طولانی است که : متوکل گفتموسی بن 

باشد و آن حدیث و آنچه بین او و امام اتفاق افتاد است می مشتمل بر وصول ابراهیم به خدمت امام عصر 

اینکه اولا راوی این روایت خود شود به این استدلال رد می. کنددلالت بر جایگاه بالای ابراهیم نزد امام می

ثانیا . آور استابراهیم است و استدلال بر وثاقت و عظمت مرتبة او بر قول خود شخٍ از عجائب است بلکه خنده

برادری به نام موسی دارد که ابراهیم او را  در روایت مطالبی است که قطعا باطل است و آن اینکه امام زمان 

 «.دیده است

 :خوئی اشکال به مرحوم

دهد، استناد مرحوم خوئی برای عدم تلازم وکالت با حسن شخٍ به لیستی که شیخ طوسی ارائه می . 

کند، جای تعجب دارد، لیست مرحوم شیخ لیست وکلای فاسد نیست بلکه لیست وکلایی است که می

 .بعدا فاسد و منحرف شدند

در کتب دیگر ! قطعی البطلان است جای تعجب است چگونه اثبات فرزند دیگری برای امام عسکری .2

چه کسی گفته این مطلب تاریخی . اندچند فرزند پسر و دختر داشته نیز نقل شده که امام عسکری 

شود؟ اثبات بر فرض که این بخش روایت قطعا باطل باشد؛ آیا کل قصه جعلی می! قطعی البطلان است

و اگر این روایت فرزندی را برای امام  از طریق تواریخ یا روایات است فرزندانی برای ائمه 

 .ثابت کند، چه اشکالی دارد  عسکری
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 :فرمایدتمام ادله برای اثبات وثاقت ابراهیم بن مهزیار را رد کرده و سپس در نهایت می خوئیمرحوم 

ابه أنه لم هذا و قد وقع إبراهیم بن مهزیار فی طریق علی بن إبراهیم بن هاشم فی التفسیر، و قد ذکر فی أول کت

رضی الله  -و طریق الصدوق إلیه أبوه. یذکر فیه إلا ما وقع له من طریق الثقات و علیه فالرجل یکون من الثقات

  .بن مهزیار، و الطریق صحیح  عن الحمیری، عن إبراهیم -عنه

شده و مرحوم  با وجود همة این مباحث، ابراهیم بن مهزیار در طریق علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیر واقع» 

این مطلب ) قمی در اول کتاب ذکر کرده که جز از طریق ثقات ذکر نکرده است بنابراین ایشان از ثقات است 

و طریق صدوق به او از حمیری  ( کند زیرا مرحوم خوئی نسبت به تفسیر از مبنای خودشان برگشتندکفایت نمی

 «.از ابراهیم بن مهزیار است و طریق صحیح است

قضیه )گیرد که این روایت کند و نتیجه میدر الاخبار الدخیلة ده اشکال بر این چهار نقل می ستریت مرحوم

در کتاب منتخب الاثر همان اشکالات را مطرح کرده و از آن جواب  صافیآیة الله . ساختگی است( ابن مهزیار

 .دهندمی

 :به روایت ابن مهزیار تستری اشکالات مرحوم

مورد ابن مهزیار نقل شده یك نقل است و هر چهار نقل مربوط به یك محتوا است زیرا  چهار نقلی که در.  

در سه نقل علی بن ابراهیم بن مهزیار )امکان ندارد که این قضیه به یك نحو واحد برای دو نفر اتفاق افتاده باشد 

 (است و در یك نقل ابراهیم بن مهزیار است

 :فرمایدآیة الله صافی می

در اینجا سهو القلمی رخ داده باشد، این سرگذشت برای علی بن ابراهیم بن مهزیار است و در نقلی ممکن است  

یا به جهت اختصار ( سازداین با مبنای مرحوم خوئی می)که ابراهیم بن مهزیار است یا به جهت سهو القلم است 

پاسخى را که . جا قوى است ل در ایناما انصافا اشکا. برنداست، خیلی رسم است که به جای پسر نام پدر را می

زیرا براى اطلاق اسم پدر بر فرزند باید نمونه ذکر کنند تا بتوان . توان پذیرفت اند به راحتى نمى آقاى صافى داده

 .توان پذیرفت آن را پذیرفت و مسئله اشتباه نساخ را نیز نمى

را نشناخته  برد و هنوز امام زمان  ى بسر مىیعنى در سرگردان« الحیرۀ  فى  مات»اصلا ابراهیم بن مهزیار . 2

امّا با مراجعه به کتاب کافى خواهید دید که . پردازد مى 2 بود، از دنیا رفت و در این زمینه، به نقل روایتى از کافى

 .روایت کافى اگر دلالت بر وثاقت او نکند بر تحیّر و سرگردانى وى دلالت ندارد. گونه نیست این

                                                             
 272؛ ص   معجم رجال الحدیث ؛ ج  

 .2 2، ص  کافى، ج  2
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 21/2/99 -سی و هفتم جلسه

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 ادامه بررسی سند روایت چهارم

بحث ما پیرامون جریانات آذربایجان در آخر الزمان بود، تتمة بحث سندی روایت چهارم روایت علی بن مهزیار 

از اعلام طائفه اشکالاتی به این  نفر گفته شد که دو. کنیمکه در آن به جریان آذربایجان اشاره شده را مطرح می

اشکالات مرحوم خوئی . کننداند، مرحوم خوئی چهار اشکال و مرحوم تستری ده اشکال مطرح میروایت کرده

هایی داده شد که عمدتا در جواب از اشکالات مرحوم خوئی ناظر به فرمایشات آیة الله صافی مطرح شد و جواب

 .در منتخب الاثر بودیم

 :اشکالات مرحوم تستری به روایت ابن مهزیارادامه 

ترین اشکالاتى که بیانگر ساختگى بودن این دسته از روایات است، بیان نام برادرى به نام موسى براى  از قوى. 3

است که در دو روایت از این چهار نقل، آمده است که این موضوع، خلاف مذهب و برخلاف اجماع  امام زمان 

 .باشد شیعه مى

 :پاسخ

این روایت چهار نقل دارد که دو نقل از مرحوم صدوق و دو . های متعددی به  این اشکال داده شده استجواب

-باشد پس اشکال بر نقل آننقل از مرحوم طبری و مرحوم طوسی است، این مطلب در نقل طوسی و طبری نمی

این س بر فرض وارد بودن اشکال، ها وارد نیست بلکه این مطلب در دو نقل مرحوم صدوق ذکر شده است پ

 .اشکال بر نقل مرحوم صدوق وارد است و روایت مورد بحث ما نیز همان روایت مرحوم صدوق است

برادر یا خواهری و  شود دو قول است، در اینکه امام عصر شود مشهور و شاذ و گاهی گفته میگاهی گفته می

شود که مشهور بین شند یا نداشته باشند، گاهی گفته میفرزندی غیر از امام عصر داشته با امام عسکری 

شود دو قول است که یك قول قوی یك قول ضعیف یا یك قول اقوی و یك طائفه این است و گاهی گفته می

است در تتمة جدول هجدهم  مرحوم مدرس نویسندۀ جنات الخلود که از معاصرین علامه مجلسی . قول قوی

بنا بر  زاد و ولد امام عسکری : فرمایددر مورد اولاد امام می دهم امام عسکری در شناختن احوال امام یاز

و یك دختری که نام و نشان او در ( شودکه در جدول آتی ذکر می)  قولی منحصر به حضرت صاحب الامر 

هم که از حضرت نرجس بانو به  کتب دیده نشده است و بنا بر قول اصح منحصر به حضرت صاحب الزمان 

 .رسیده است
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شیعه است؟ یا مشهور بین شیعه  حضرت ولی عصر روحی فداه از عقاید در آیا انحصار فرزندان امام عسکری 

دو قول است قول  شود که در این موردمدرس معلوم می است؟ یا اینکه دو قول است؟ از این فرمایش آقای

 .صحیح و قول اصح البته ایشان مدرکی هم نیاوردند

 فرماید این مطلب خلاف مشهور است، اینگونه نیست و اینکه امام عسکری مرحوم تستری که میپس بیان 

فرزند دیگری داشته باشند نه خلاف معتقدات است و نه خلاف مشهور است و اعتقاد به انحصار فرزند امام 

آن اعتقادات  جزء اعتقادات ما نیست بلکه آنچه جزء اعتقادات ما است و به در حضرت مهدی  عسکری 

است و ایشان  فرزند بلافصل امام عسکری  شود این است که امام عصر شیعه از دیگر فرق متمایز می

برند و هنگامی که خداوند عز و جل اراده کنند، ظهور امام دوازدهم و امام حی است که در پرده غیبت به سر می

 .کندمی

اگر گفته شود که مرحوم مدرس از متأخرین است، گوئیم از قدما نیز حسین بن حمدان در کتاب الهدایه و ابن 

 .اند داراى تعدادى فرزند پسر و دختر بوده اند که امام عسکرى  ابى الثلج در کتاب تاریخ الائمه آورده

آور  امّا شگفت  آور است و تازگى دارد تاین مطلب، از امور شگف: گوید در مورد این دو نقل مى مجلسىعلّامه 

آرى، این دیدگاه، . شود باشد و حتى دلیل بر ضعف روایت نمى بودن یك حدیث، دلیل بر ساختگى بودن آن نمى

توان نظریه مشهور را به شیخ  همه نمى اما با این. باشد اى نادر است و مخالف با مشهور بین شیعیان مى نظریه

ى کتاب کمال الدین را به عنوان کتاب اعتقادى نگاشته و اگر این مطلب، برخلاف اعتقاد صدوق نسبت داد؛ زیرا و

از سویى، مشخٍّ نیست که عدم وجود . کرد زد و عقیده خویش را مطرح مى اى بر آن مى بود باید حاشیه وى مى

صدوق بوده  مشهور زمان شیخ در زمره قضایای فرزندى دیگر به غیر از حضرت مهدى براى امام عسکرى 

 . اند اى به این مطلب نکرده کرد؛ حتى معاصرین وى اشاره است وگرنه شیخ صدوق به آن اشاره مى

اند؛ بلکه کسانی بودند اینکه باید بگوئیم که ایشان و معاصران او به این حرف که مشهور است پایبند نبوده نتیجه

 .فرزندان دیگری هم داشته است امام عسکری  اند کهکه به این نظر معتقد نبوده و بر این اعتقاد بوده

باشند، زیرا امکان ندارد  کنند و هر چهار نقل، داراى یك محتوى مى این چهار نقل، یك جریان را حکایت مى. 1

یك جریان، دقیقا براى دو تن یکبار براى على بن ابراهیم بن مهزیار و بار دیگر براى ابراهیم بن مهزیار اتفاق 

توجه دارید که سند سه نقل، به على بن ابراهیم بن مهزیار و یك نقل به ابراهیم بن مهزیار . افتاده باشد

 .گردد بازمى

 :پاسخ آیة الله صافی
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جا که ابراهیم بن  اگر قائل شدیم که این سرگذشت براى على بن ابراهیم بن مهزیار اتفاق افتاده است در آن

اى از عبارت افتاده است، زیرا موارد زیادى نام  خاطر اختصار، کلمه بهگوییم به جهت سهو و یا  مهزیار آمده، مى

اما اگر گفتیم ماجرا براى ابراهیم بن مهزیار رخ داده است در موارد دیگر جمله . شود پدر، بر فرزند اطلاق مى

 .برداران، بر آن افزوده شده است به اشتباه و یا به جهت اجتهاد نسخه« على بن»

ویژه که شخصى به نام على بن ابراهیم بن مهزیار نداریم و در رجال، چنین  عیف است بهسند روایت ض. 2

 .شخصى وجود ندارد

 :پاسخ

. بین ضعف سند و ساختگى بودن روایت تفاوت است: دهد که آیت اللّه صافى با پذیرفتن ضعف سند، پاسخ مى

روایات دیگر ضمیمه شود و به حدّ تواتر آرى، سند روایت ضعیف است؛ ولى اگر همین روایت، با سند ضعیف به 

 .گردد برسد، اشکال آن برطرف مى

شویم، زیرا شیخ  رسد پذیرا نمى به فرض پذیرش ضعف سند، ضعف سند روایتى را که به ابراهیم بن مهزیار مى

براهیم بن کند و حمیرى نیز بدون واسطه، ماجرا را از ا صدوق روایت را از شیخ القمیین عبد اللّه حمیرى نقل مى

واسطه تام بودن این سند، ضعف روایات دیگر از این  بنابراین، سند روایت تام است و به. کند مهزیار روایت مى

 .شود دسته نیز جبران مى

 :اشکال به پاسخ آیة الله صافی

راهیم کند، آری حمیری بدون واسطه از ابباید بگوئیم مرحوم صدوق این روایت را به واسطة ابن متوکل نقل می

 .کند و ایشان مهمل استکند اما مرحوم صدوق با واسطة محمد بن موسی المتوکل نقل میبن مهزیار نقل می

 :فرمایداند و میآیة الله صافی متوجه این اشکال بوده

مدّعى وثاقت    این اشکال، به اعتبار محمدّ بن موسى المتوکل وارد نیست؛ زیرا ابن طاووس در کتاب فلاح السائل

کند و با عبارت رضى اللّه عنه از او  که شیخ صدوق در موارد متعددى از وى نقل روایت مى افزون بر این. او است

راویان   شود؛ امّا در زمره وثاقت ثابت نمى« ترضىّ»البته با کلمه . کند و این نشانه اعتماد به او است تجلیل مى

 .باشد مهمل نیز، نمى

هاى برجسته و علماى بزرگ است نام اشخاص معروف  وفى که خود یکى از شخصیتمحمدّ بن ابى عبد اللّه ک. 6

اند گردآورى و بیان کرده است؛ ولى نامى از ابراهیم  نایل گشته و غیرمعروفى را که به شرف دیدار امام زمان 

 .بن مهزیار به میان نیاورده است

                                                             
 .22 فلاح السائل، ص    
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 :پاسخ

اى  باشد؛ بلکه وى عدّه اند نمى دیدار کرده ه کسانى که با امام محمدّ بن ابى عبد اللّه، مدّعى بیان نام کلیّ: اولا

 .ها دست یافته، یادآور شده است را که به نام آن

بنابراین باید روایت هرکسى را که نام او در شمار این افراد . اگر بگوییم وى نام تمام افراد را آورده است: ثانیا

شاید « .عدم الوجدان لا یدلّ على عدم الوجود»: اند قاعده نیز گفته و طبق. نیامده، پذیرا نشوید؛ ولى چنین نیست

ترتیب عدم وجود نام ابراهیم بن مهزیار،  بدین. محمدّ بن ابى عبد اللّه، به نام ابراهیم بن مهزیار برنخورده باشد

 .نیست دلیل بر عدم دیدار وى با امام 

 .اده باشدرود، نام وى به عللى، از قلم افت احتمال مى: ثالثا
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 22/2/99 -سی و هشتم جلسه

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 ادامه بررسی سند روایت چهارم

بحث ما پیرامون بررسی روایات حوادث آذربایجان در آخر الزمان بود، روایت علی بن ابراهیم بن مهزیار را نقل 

آذربایجان بود منتها اشکالات سندی و دلالی داشت لذا مرحوم کردیم، در این روایت تفصیلی راجع به حوادث 

ما به . دانندخوئی در ضمن چهار اشکال و مرحوم تستری در ضمن ده اشکال روایت را مجعول و ساختگی می

 . بعضی از اشکالات سندی و دلالی اشاره کردیم

 ادامه اشکالات مرحوم تستری به روایت ابن مهزیار

های مرحوم تستری به این روایت این بود که ابراهیم بن مهزیار در حیرت فوت شده و الیکی از عمده اشک. 7

دهید و به روایتی از کافی شریف استناد را درك نکرد چطور قضیه را به ایشان نسبت می اصلا امام زمان 

 :کندمرحوم کلینی این روایت را از محمد بن ابراهیم بن مهزیار نقل می. کندمی

أَبِی   عِندَْ مُضیِِ  شَکَکْتُ :بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَیْهِ السُّوَیدَْاوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ علَیُِّ

وَعْکاً شدَِیداً فَقَالَ یَا   وَ اجْتَمَعَ عِنْدَ أَبیِ مَالٌ جلَِیلٌ فَحَملََهُ وَ رَکِبَ السَّفِینَةَ وَ خَرجَْتُ مَعَهُ مشَُیِّعاً فَوُعِكَ مُحَمَّدٍ 

لْتُ فیِ نَفسْیِ لمَْ یَکُنْ أبَیِ لِیُوصِیَ بُنیََّ رُدَّنیِ فَهُوَ الْمَوتُْ وَ قَالَ لیَِ اتَّقِ اللَّهَ فیِ هذََا الْمَالِ وَ أَوصْىَ إِلیََّ فَمَاتَ فَقُ

ءٌ  ءٍ وَ إِنْ وَضحََ لِی شیَْ ءٍ غَیْرِ صَحِیح  أحَْمِلُ هذََا الْمَالَ إلَِى العِْرَاقِ وَ أَکْتَرِی دَاراً علََى الشَّطِّ وَ لَا أخُْبِرُ أَحدَاً بِشیَْ بشِیَْ

فَقدَِمْتُ العِْرَاقَ وَ اکْتَرَیْتُ دَاراً علَىَ الشَّطِّ وَ بَقِیتُ أَیَّاماً فإَِذَا    ذتُْهُ وَ إلَِّا قَصَفْتُ بِهِکَوضُُوحِهِ فِی أَیَّامِ أبَیِ مُحَمَّدٍ ع أنَْفَ

عیِ مِمَّا لمَْ أحُِطْ عَ مَا مَأنََا بِرُقعَْة  مَعَ رسَُول  فِیهَا یَا مُحَمَّدُ معََكَ کذََا وَ کذََا فیِ جَوْفِ کذََا وَ کذََا حَتَّى قٍََّ علَیََّ جَمِی

أبَِیكَ فَاحْمَدِ   أَقَمْنَاكَ مَکَانَ بِهِ علِْماً فسَلََّمْتُهُ إلِىَ الرَّسُولِ وَ بَقِیتُ أَیَّاماً لَا یُرْفَعُ لیِ رَأْسٌ وَ اغْتَمَمْتُ فَخَرَجَ إلِیََّ قدَْ

 2.اللَّهَ

در خصوص امام پس از ایشان  ن عسکرى پس از شهادت امام حس: محمّد بن ابراهیم بن مهزیار گفته است» 

در نزد پدرم جمع شده بود، اموال را حمل کرده و [ بود که مربوط به امام ]شكّ کردم، از طرفى مال زیادى 

: به من گفت. سوار کشتى شد و من هم براى بدرقه پدرم بیرون رفتم، که ناگهان تب شدیدى بر پدرم عارض شد

گاه به من وصیت فرموده و  آن .ضى مرگ است و در مورد این مال تقوى پیشه کنپسرم مرا برگردان که این مری

 .از دنیا رفتند
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برم و در کنار شط  به عراق مى دارمبنا بر این مال را برمی. کند م وصیت به امر غیرصحیح نمىپدر: با خودم گفتم

امر امامت برایم واضح و آشکار شد، اگر . کنم کنم، و احدى را هم از موضوع مطلع نمى اى کرایه مى فرات خانه

کنم، در غیر این صورت همه  واضح شده بود، اموال را به آن امام تقدیم مى که در ایام ابى محمّد  همچنان

 .نوشمخورم و میکنم، و میها مصرف میها و شهوتمال را در لذت

اى به همراهش  ، ناگهان پیکى آمد و نامهاى در کنار شط کرایه کردم و چند روزى آنجا بودم به عراق آمدم، خانه

که همه آن اموال را  تا این. فلان مبلغ مال نزد توست و فلان جا و مکان است! اى محمّد: بود که در آن نوشته بود

. دانستم را برایم بیان کرده بود، لذا اموال را به پیك واگذار کردم که با من بود حتى امورى را که من خودم نمى

که  زد، به همین دلیل ناراحت و غمگین شدم تا این روزى در آنجا ماندم، کسى هم به من سر نمىولى چند 

 «.ما تو را جانشین پدرت قرار دادیم، پس شکر خدا را به جا بیاور: توقیع شریف برایم آمد

 .این روایت مجهول است: فرمایدمی مجلسیمرحوم 

 : اشکال به مرحوم تستری

کند، حال اینکه روایت مورد علی بن مهزیار را به جهت مجهول بودن راوی آن رد میمرحوم تستری روایت 

مرحوم . کنداستناد ایشان هم به محمد بن حموی مجهول است و فقط مرحوم خوئی تنها اسم او را ذکر می

ته است و از دنیا رف کند که ابراهیم بن مهزیار در حال حیرت و عدم اعتقاد به امام زمان تستری بیان می

 .استناد ایشان به روایتی است که خودش مجهول است

و ما این اشکال را در موارد دیگری نیز به مرحوم تستری داریم، ایشان روایات را به استناد روایاتی که خود آن 

او  که ایشان از روم و کنیز بود و امام هادی  کند مانند جریان حضرت نرجس روایات اشکال دارد رد می

-شدند، مرحوم تستری این مطالب را به ادعای ضعف روایت رد می خریداری کردند و همسر امام عسکری  را

شوند که ایشان ولیده بود و کنیز حضرت حکیمه بود و آن قضایا درست نیست و ضعیف است کند و مدعی می

یا در تفسیر . معتبر قرار دادتوان دلیل به استناد روایتی که آن روایت هم درست نیست؛ غیر معتبر را که نمی

تفسیری بیان « کهیعٍ»که امام برای  حروف مقطعه، در ملاقات اشعری و احمد بن اسحاق با امام عصر 

داند مرحوم تستری کل این روایت را مجهول می( کاف کربلا، هاء هلاك، یاء یزید، ع عطش، صاد صبر) کند می

کند که ما روایات دیگری داریم که برای اشکال دلالی بیان میکند و در و بر آن اشکال سندی و دلالی می

تفاسیر دیگری بیان کردند در حالی که تفسیر امام با تفاسیر دیگر منافاتی ندارد و هر یك تفسیری را « کهیعٍ»

مورد استناد برای این حروف مقطعه بیان کردند ثانیا همان اشکال به روایت اشعری به آن دسته از روایات 

 .هم وارد استتری تس

 :فرمایدبعد از نظر به مجهول بودن این روایت می مجلسیعلامه 
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محمد بن ابراهیم و »   . من وکلاء الناحیة کما ذکره فی ربیع الشیعة و أعلام الورى  هو و أبوه  و محمد بن إبراهیم

 «.بودند همانگونه که در ربیع الشیعه و اعلام الوری ذکر شده است پدر او از وکلای امام عصر 

ها گفتند ربیع الشیعه از ابن طاوس است عبارات ربیع الشیعه همان عبارات اعلام الوری است در حالی که بعضی 

طاوس و کند که دو کتاب با عبارات واحد اما یکی از ابن و اعلام الوری از طبرسی است، علامه مجلسی تعجب می

این دو کتاب فقط در خطبه اختلاف دارند، مرحوم آقای تهرانی در جلد دوم اعلام الوری . یکی از طبرسی باشد

-این کتاب همان کتاب طبرسی است، آقای ابن طاوس همان کتاب طبرسی را برای شاگردان می: فرمایدمی

قال : نویسده مؤلف قرار گرفت و مقرر میخوانده ولی شروع خواندن ایشان با خطبه بود و خطبه ایشان جای خطب

 .گفته استبیان نکرده که ابن طاوس ربیع الشیعه را می لیو الاستاد

 :فرمایدمی سپس علامه 

و إلا : قصاف، و فی الإرشاد: و قد مر فی الباب السابق ما یناسب هذا المعنى، حیث قال فی وصف جعفر الکذاب

  2.نقل بالمعنى، و فی غیبة الشیخ و إلا تصدقت بهأنفقته فی ملاذی و شهواتی، و کأنه 

در : قصاف و در ارشاد: و در باب قبل آنچه مناسب با این معنا است گذشت آنجا که در وصف جعفر کذاب گفت» 

بالاتر یعنی شأن ابن مهزیار . )کنم و گویا نقل به معنا شده استخرج می غیر این صورت آن را در لذات و شهوات

 «.است "و الا تصدقت به"و در کتاب الغیبة شیخ ( .که اینگونه تعبیر کند است از این

« .أبَِیكَ فَاحْمدَِ اللَّهَ  فَخَرَجَ إلَِیَّ قَدْ أَقَمْنَاكَ مَکَانَ» اگر گفته شود این روایت مشتمل بر مدح خود راوی است 

 .باشدگوئیم این اشکال نسبت به پدر او وارد نمی

در مورد ابن مهزیار، مجهول است و محمد بن حموی سویدایی مذکور در سند ( فی الحیرۀمات )پس اولا روایت 

روایت در کتب رجالی ذکر نشده است پس استناد آقای شوشتری برای تضعیف روایت ابراهیم بن مهزیار به این 

بپذیریم، در  روایت صحیح نیست زیرا خود این روایت به محمد بن حموی مجهول است ثانیا اگر این روایت را

یعنی پدر تو نماینده ما بود یعنی ایشان امام را درك « أبَِیكَ  فَخَرَجَ إِلیََّ قدَْ أَقَمْنَاكَ مَکَانَ» خود این روایت آمده 

 .کرده است پس در دوران حیرت فوت نشده است

 :از جمله اشکالات دلالی مرحوم تستری عبارت است از. 2

که روایات  باشد با این نام پیامبر است، مى که هم ر نام شریف امام زمان برخى از این چهار نقل، مشتمل ب

 .رسیده که بر نهى از تسمیه حضرت و حرمت نام بردن او دلالت دارد فراوانى از پیامبر و ائمه 

                                                             
 25 ؛ ص 6 مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول ؛ ج  

 همان 2



   23 

 :صافیپاسخ آیة الله 

بردن حضرت در از سوى دیگر حرمت نام . اى به نام مبارك حضرت تصریح شده است آرى، در اخبار صحیحه

روایاتى وارد شده؛ ولى این حرمت، مقیدّ به قیودى است که در این مورد روایت ابن مهزیار شامل نهى وارده 

 .باشد نمى

ما دربارۀ  حرمت تسمیه بحث کردیم، این مسئله از قدیم بین علما مطرح بود، مرحوم صدوق تسمیه حضرت به 

بین مرحوم حر عاملی و مرحوم نوری در این مسئله اختلاف دانست، از متاخرین نام مخصوص را جایز نمی

شدیدی وجود دارد، مرحوم حر عاملی قائل به جواز تسمیه و مرحوم نوری قائل به حرمت تسمیه است، آقای 

دانند، از استادم آقای وحید دانند و آقای صافی حرمت تسمیه را مقید به قیودی میمکارم تسمیه را جایز می

 .ل به حرمت تسمیه است، ما ادله را بررسی و قائل به حرمت تسمیه شدیمشنیدم که قائ

پس اشکال مرحوم تستری اینگونه جواب داده شد که غیر از این روایت، روایات صحیحة دیگری هم وجود دارد 

که نام حضرت در آن روایات برده شده و از طرفی هم روایاتی دال بر حرمت تسمیه وجود دراد، جمع بین دو 

 .سته روایات به این است که حرمت تسمیه مقید به قیودی استد

شود که ظهور امام زمان عجّل اللّه  اى طولانى مى در این روایات آمده است که سنّ ابراهیم بن مهزیار به اندازه. 2

عت نزد ما دهد هنگام ظهور، همراه با برادرانت به سر کند و امام به وى دستور مى تعالى فرجه الشّریف را درك مى

 .و بطلان این مطلب پرواضح است. بیایید
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 26/2/99 -سی و نهمجلسه 

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

روایت چهارم روایت ابن مهزیار بود که . پیوندد، بودبحث ما پیرامون روایات آذربایجان و حوادثی که به وقوع می

نفر از اعلام طائفه مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تستری قرار  این روایت مورد اشکالات سندی و دلالی دو

 .گرفت البته عمده اشکالات از مرحوم تستری است

 :ادامه اشکالات مرحوم تستری به روایت ابن مهزیار

در آرزوى دیدار با ابراهیم بن [  حجّت عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف]در این خبر آمده است که حضرت . 9

که براى آن حضرت امکان دیدار با مردم وجود دارد؛ ولى مردم از چنین امکانى برخوردار  بوده با اینمهزیار 

 .نیستند

 :پاسخ آیة الله صافی

 .امکان دارد مانعى در میان باشد که از دیدار جلوگیرى کند. بین علاقه دیدار و اراده دیدار، تفاوت است

برخى از این چهار نقل، مشتمل بر نام شریف امام زمان عجّل اللّه : کنیمرا مطرح می همان اشکال هشتمسپس 

که روایات فراوانى از پیامبر و ائمه رسیده که بر نهى از  باشد با این نام پیامبر است، مى تعالى فرجه الشّریف که هم

 .تسمیه حضرت و حرمت نام بردن او دلالت دارد

 :پاسخ آیة الله صافی

از سوى دیگر حرمت نام بردن حضرت در . به نام مبارك حضرت تصریح شده استاى  آرى، در اخبار صحیحه

روایاتى وارد شده؛ ولى این حرمت، مقیدّ به قیودى است که در این مورد روایت ابن مهزیار شامل نهى وارده 

 .باشد نمى

برد و هر  یبت بسر مىکه در دوران غ است با این على بن مهزیار در شهر یثرب در پى دیدار با امام زمان . 5 

 .داند امکان دیدار وجود ندارد اى مى شیعه

 :پاسخ آیة الله صافی

چه مسلّم است  آن. باید توجه داشت که دو نوع دیدار وجود دارد؛ یکى عیان و آشکار براى همه و یکى غیرعیان

که در  تفاق بیفتد؛ چناندر دوران غیبت کبرى، دیدار عیان براى همه امکان ندارد؛ ولى ممکن است براى بعضى ا

 .به این مسأله پرداخته است« من رآه عیانا»کتاب غیبت،بابى، تحت عنوان 
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برای بعضی از خواص اتفاق افتاده و ممکن است که اتفاق بیفتد البته اثبات آن راحت  ملاقات با امام زمان 

از خوف  ویند امام زمان گشان در جواب اشکال اهل سنت که مینیست، شیخ طوسی در مقدمه کتاب شریف

برای اولیائش  چه کسی گفته است امام : فرمایدباشد، میدشمنانش غائب شده چرا برای اولیائش آشکار نمی

 .ها در دوران غیبت کبری برقرار است اما مامور به گفتن نیستندمخفی است، ملاقات

 داستان تشرف دخیل علی

وجاده است؛ ولی قطعا . جریانی را مرحوم والد در پشت جلد کتاب الاربعون من الاربعین به خط خوشان نوشتند 

« الحکایة الاولى»البته یادداشت ایشان نخست با عنوان . به خط خودشان است و ما نیز از ایشان اجازه نقل داریم

وى در پشت جلد . متأسفانه مفقود شده استشود حکایات دیگرى را نیز تدوین کرده که  است که معلوم مى

 :نویسد کتاب خطى یادشده خود مى

هفتم ذیقعده سال   مژده داده، جریانى است که در روز شنبه هایى که به ظهور امام زمان  از جمله داستان

از  -ظلهدام  -روز داماد بزرگوار استادمان آیت اللّه اصفهانى در این. هجرى قمرى در نجف اشرف شنیدم 329 

ام علّامه شیخ محمد تقى بروجردى، براى شرکت در تشییع جنازه آن مرحوم به  من و برادر گرامى. دنیا رفت

ناگهان چشمم به سیّد . اى نشستیم جا از مردم کناره گرفته، در گوشه در آن. خارج از شهر نجف رسیدیم

ام براى ایشان در صحن کاظمین جریان  شنیده: فتمرو به برادرم کرده، گ. افتاد( نّور اللّه مرقده)اسماعیل نورى 

نیز  اگر مایل هستى، باهم محضر وى برویم؟ او. را از زبان خودش بشنوم شگفتى رخ داده است؛ دوست دارم آن

سیدّ نورى رفتیم و پس از سلام و عرض اخلاص، درخواست کردیم آن جریان را  به اتفاق یکدیگر نزد. پذیرفت

 .براى ما بازگو کند

 :گونه شرح داد سیدّ نورى موافقت کرده و جریان را این

ناگهان حالت عجیبى پیدا . مشرّف شدم ق به حرم مطهر کاظمین . ه 319 در یکى از روزهاى سال » 

اى از صحن  جا بیرون آمده و با اندوه و ناراحتى در گوشه لذا از آن. اى که نتوانستم در حرم بمانم کردم، به گونه

بر سر ( هالباس مخصوص عرب)ناگهان عربى که عقالى . نشستم و در اندیشه فرورفتم( نزدیك باب المراد)مطهر 

داشت، نزد من آمد و پس از سلام، با کمال ادب و فروتنى در برابرم نشست و کفش خود را  و کفشى عربى به پا

: اهل کجایى؟ پاسخ داد: از وى پرسیدم. زده شدم درآورد و پشت سرش نهاد من از ادب و متانت او بسیار شگفت

 .هستم( حجاز)از اهالى نجد 

در : به چه مناسبت؟ گفت: گفتم. نامند مى« دخیل على»را على، امّا در جمع خانواده، م: گفت. نام او را پرسیدم 

فرزندم؛ آیا آمادگى دارى : در نوجوانى، روزى پدرم به من گفت: سپس افزود. اثر جریانى که برایم رخ داده است

به اتفاق پدرم به زیارت مرقد مطهر . کنم هرچه دستور دهید، اجرا مى: امیر مؤمنان برویم؟ گفتم( قبر)به زیارت 
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دوستى دارم، خوب است ( نجف)من در این شهر : رفتیم؛ وقتى از زیارت فارغ شدیم، پدرم گفت امیر مؤمنان 

جا رفتیم،  به آن. به دیدار وى برویم، دوست او، شیخ محمد طه نجف بود و هنوز بینایى خود را از دست نداده بود

آیا ایشان فرزند شما است؟ پدرم : درم پرسیداز پ. شیخ از ما استقبال گرمى انجام داد و بسیار شادمان گشت

على، به من مهربانى کرد و دست نوازش بر سرم کشید و به پدرم : نامت چیست؟ گفتم: آرى؛ فرمود: پاسخ داد

روزى من در نهایت غم . این جریان گذشت و پدرم پس از مدتى از دنیا رفت. بگذار "دخیل على"نام او را : فرمود

اى : صدا زد و گفت "دخیل على"ى نشسته بودم که ناگهان شخصى نزدم آمد و مرا به نام ا و اندوه، در گوشه

به اتفاق او از شهر خارج شدیم؛ ناگهان خود را در جایى ناآشنا ... امام زمان، تو را احضار کرده است ! دخیل على

 .مجا شدی به سمت آن رفتیم و وارد آن. از دور نگاهم به خیمه بزرگى افتاد. یافتم

اى دیگرى را در  وارد شدم و عدّه. جا دیدم؛ چون خواستم بالا بروم، کسى مرا صدا زد هاى زیادى را در آن پله

 .جا دیدم آن

به حضرت سلام . در آن مکان جلوس فرموده بود و دو طرف ایشان افرادى حضور داشتند حضرت ولى عصر 

حضرت . آن حضرت انداختم و آنها را غرق بوسه نمودمکردم، وى سلام مرا پاسخ داد، خودم را روى دست و پاى 

سواد بودم و  تر بى من که پیش. بنویس: بار دیگر به من فرمود یك. اطاعت کردم و نشستم. بنشین: به من فرمود

قلم و کاغذ را به دست . ناگهان دیدم در کنارم قلم و دوات و کاغذ آماده شد. توانایى خواندن و نوشتن را نداشتم

نام چند ... نوشتم  فرمود، به سرعت آن را مى در شگفت بودم هرچه حضرت مى. تا فرمانش را اطاعت کنم گرفتم

چون از نوشتن فارغ شدم حضرت به من اجازه مرخصى داد و من از حضور . خواندم تن را نوشتم و به راحتى مى

فرمان امام ! اى دخیل على: گفتپس از گذشت چند روزى، دوباره همان شخٍ نزد من آمد و . آن بزرگوار رفتم

به آن مکان رسیدم، تعداد زیادى اسب را . فورى از جاى برخاستم و همراه او حرکت کردم. زمانت را اجابت کن

از افرادى که اطراف وى نشسته . وقتى وارد مجلس شدم، چشمم به حضرت افتاد. در آن منطقه بسته دیدم

اولّى حضرت خضر و : گفتند. ها جویا شدم درباره آن. خود جلب کرد دو شخصیّت بزرگوار، توجّه مرا به. بودند

من . با جمعیّت حرکت کرده و به سوى من آمدند گاه حضرت ولى عصر  آن. است دومى حضرت عیسى 

سو صف بسته و  جا نیروهاى دشمن را دیدم که در یك در آن. دوران جنگ جهانى بود. نیز به اتّفاق آنان راه افتادم

روى آنان دیدم که به آرایش  و یارانش را نیز در صف دیگر و روبه امام زمان . نظامى گرفته بودند آرایش

هنوز : دهید؟ فرمود آیا به من اجازه جهاد و نبرد در رکابتان را مى: به حضرت عرض کردم. نظامى پرداخته بودند

 (ظهورظرف تحقق ظهور است نه شرط تحقق  3 3عدد البته ! )تعداد کامل نیست

جناب : بیش از سیصد تن بودند، سپس گفت: بود؟ گفت تعداد یارانش چند نفر: او گفتم به: گوید سیدّ نورى مى

سیدّ نورى . مأموریت یافتم به تو مژده دهم که گشایش و فرج نزدیك است من از سوى امام زمان ! نورى

 «.او پس از بیان این جریان و ابلاغ پیام حضرت، ناگهان از نظرم ناپدید شد: گوید مى
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نوری ذکر کردند، پس ملاقات با امام سید اسماعیل این قضیه شواهد صدق دارد و سند آن را هم تا خود مرحوم 

 .کبری برای افراد خالٍ بعید نیست ان غیبتدر دور زمان 

 :سؤال یکی از فضای حاضر در درس

آمده خود نیز مؤیدی است که کسانی « و ما بثلاثین من وحشة»  تعبیری که در روایات در مورد امام عصر 

 هستند؟ همیشه همراه امام زمان 

این تعبیر دو تفسیر دارد یکی به این معنا باشد که کسی که در سن سی سالگی باشد، جوان  :جواب استاد

است، نگران نباشد البته این تفسیر بعیدی است اما تفسیر معروف و مقبول آن این است که لااقل سی نفر 

بالخدم و  یحل و یرتحل» هستند، صاحب کشف الغمة عبارت زیبایی دارد  همیشه همراه حضرت ولی عصر 

را  جای تعجب است از بعضی که سعی دارند مکان امام عصر . تشکیلات و افرادی همراه امام هستند« الحشم

ای هم که در این زمینه مطرح شده از اعتبار جزیرۀ خضراء بیان کنند در حالی که اینگونه نیست و قضیه

 .همچنان هم در دوران غیبت کبری تنها نیستنددر شهرها رفت و آمد دارند و  باشد بلکه امام برخوردار نمی

مربوط به « ألا و من ادعی المشاهدۀ قبل الصیحة و خروج السفیانی فهو مفتر کذاب» پس روایت : بعض فضلا

 غیب کبری است و قضیه علی بن مهزیار در زمان غیبت صغری بوده است؟

را مرحوم نوری در آخر جلد « فهو مفتر کذابألا فمن ادعی المشاهدۀ قبل الصیحة و خروج السفیانی » روایت 

کند، اجمال کند و وجوهی را برای آن ذکر میآورد و پیرامون آن بحث میمی( جنة المأوی)بحار الانوار  23

ای که سمری داشت یعنی مشاهدۀ الف و لام عهد است یعنی مشاهده«  المشاهدۀ» مطلب اینکه الف و لام در 

 . هر کس که ادعای نیابت خاص بکند همراه ادعای نیابت، یعنی

 متبادر از مشاهده همان ادعای دیدن است نه ادعای نیابت؟ :ادامه سؤال

-کنیم، روایات یکی و دو تا نیست، شیخ طوسی ملاقاتگاهی از ظاهر به استناد قرائن رفع ید می :جواب استاد

کنند و ما قطع های دیگری را نقل میکند، مرحوم شیخ صدوق و مرحوم مجلسی ملاقاتهای زیادی را نقل می

هایی شده است، روایات متواتر یا بگوییم تواتر معنوی است داریم که در دوران غیبت کبری مشاهدات و ملاقات

طعی است لذا از ظاهر ها قهایی صورت گرفته است یا تواتر اجمالی یعنی بعضی از این ملاقاتبر اینکه ملاقات

چون احمد ابن مکتب  ؛جای رد هم دارد هر چند. البته اگر این روایت را رد نکنیم ؛یمکنید می این روایت رفع

باشد البته ما این توقیع را قبول داریم ولی آن را با توجه به تواتر در سند آن مشخٍ نیست که چه کسی می

 .کنیممعنوی یا اجمالی توجیه می
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را  شود که ظهور امام زمان  اى طولانى مى در این روایات آمده است که سنّ ابراهیم بن مهزیار به اندازه. 5 

و بطلان این . دهد هنگام ظهور، همراه با برادرانت به سرعت نزد ما بیایید کند و امام به وى دستور مى درك مى

 .مطلب پرواضح است

 :پاسخ

إذا بدت لك أمارات الظهور و التمکن فلا تبطى بإخوانك عنّا و باهر »: گوید عبارتى که در روایت آمده و مى

افزون . زمان، زنده است ، دلالت ندارد که مخاطب امام در آن«...المسارعة إلى منار الیقین و ضیاء مصابیح الدین 

در چنین « ....زمان فان أدرکت ذلك ال»: که نظایر این مطلب در دیگر احادیث نیز وارد شده است مانند بر این

بنابراین، پاسخ ما در این روایت، همان . کند زمان را درك مى مواردى، مقصود بیان وظیفه کسى است که آن

 .پاسخى خواهد بود که شما در این موارد خواهید داد
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 27/2/99 -چهلم جلسه

 جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان

 :چهارمبیان نتیجه پیرامون روایت 

های غیر اختیاری با امام ثابت است کنیم زیرا اولا شواهد دارد، به تواتر ملاقاتما روایت علی بن مهزیار را رد نمی

هایی است که اتفاق افتاده است یعنی اصل این ملاقات را به ها نیست و این هم یکی از ملاقاتو جای انکار آن

ها به تواتر ثابت تفصیلات این ملاقات است، سوای اینکه خود ملاقاتدر  ولی بحث. ها قبول داریمتواتر ملاقات

ها صاحب کتب اربعه هستند، مرحوم شده است و این شاهد صدق است، سه نفر از بزرگان ما که دو نفر آن

ای بر آن صدوق و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم طبری این قضیه را نقل کردند ولی هیچ حاشیه یا تعلیقه

حالی که کمال الدین و الغیبة شیخ طوسی کتاب اعتقادی هستند لذا اگر این روایت ایرادی داشت ننوشتند در 

فرمایند این روایت از طریق ما نیست و ما تنها از باب کنند و میتی را نقل میکردند در حالی که روایااشاره می

به این روایت نگرفتند و آن را تایید  پس از اینکه این بزرگان هیچ ایرادی. نقل کردیمبر مخالفان اتمام حجت 

 .کنیمکردند اگر قطع پیدا نکنیم لااقل ظن به وقوع این قضیه پیدا می

کنیم و چنانچه مطلبی بر خلاف معتقدات داشته ها باشد قبول میاما در مورد تفصیلات، اگر شواهدی بر آن 

باشد جز برادر معتقدات در این روایت نمی کنیم، البته مطلبی هم بر خلافمی( تفکیك در حجیت)باشد تفکیك 

 .توان تفکیك کردکه آن هم خلاف معتقدات نیست لکن نسبت به همین مطلب هم می داشتن امام عصر 

شود که در آذربایجان حوادثی رخ ای درست میاما در مورد جریانات آذربایجان با نقل این چهار روایت استفاضه

آذربایجان مراد جمهوری ربایجان در این روایات آذربایجان ایران نیست بلکه کشور دهد، اگر قبول کنیم که آذمی

شود و اصل قضیه را قبول داریم اما است، اصل اینکه آذربایجان جولانگاه حوادثی است، از این روایات استفاده می

 .جزئیات حوادث بستگی به شواهد دارد

 روایت پنجم

خرجة یخربون :  للترك خرجتان :قال عن النبى  عن أبیه عن مکحولحدثنا عبد الخالق بن زید بن واقد 

  .أذربیجان، و الثانیة یربطون خیولهم بالفرات، لا ترك بعدها

دو ( ها داردشاره به مغول و چینیترك در روایات ا)براى ترکها : نقل کرده که فرمودند مکحول از پیامبر » 

انجامد، بعد از آن ها به اشغال فرات میشود و خیزش دوم آن ویران مىخیزش است که در یکى از آنها آذربایجان 

 «.حرکت نظامی دیگری نخواهند داشت

                                                             
 12 الفتن ابن حماد ؛ ص  
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 .شودظاهر این روایت این است که آذربایجان توسط کشور سومی ویران می

 :بررسی سند روایت

 :قال حدثنا عبد الخالق بن زید بن واقد عن أبیه عن مکحول عن النبى 

 : عبد الخالق بن یزید بن واقد

ای که تعلیقه)ایشان در منابع ما ذکر نشده است، در مصادر اهل سنت فقط در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی 

 .(لین یکی از مراتب تضعیف است)لین : گفته شده است( بر میزان الاعتدال ذهبی است

 لیس بثقة: گفته نسائی

 منکر الحدیث: گفته بخاری

 (یکی از الفاظ تضعیف است) شیخ: گفته هابو زرع

 ضعیف الحدیث: گفته ابی حاتم

حدیث او را بنویسم : گفتم منکر الحدیث لیس بقوی: از پدرم در مورد او سؤال کردم، گفت: گفته ابن ابی حاتم

 (.کنایه از احتیاط است)  رجفا: گفت

 .او را در ضعفاء ذکر کرده است عقیلی

 .کنند، ذکر کرده استی که منکر نقل میاو را جمله کسان دار قطنی

  .او ارزشی ندارد: گفته ابو نعیم اصفهانی

پس راوی این روایت شخصی است که شیعه و سنی او را قبول ندارند، آری تعدد نقل موجب استفاضه است و 

وقوع حوادث باشد ولی مورد استفاضه اصل چون روایات به حد استفاضه برسد دیگر نیازی به بررسی سندی نمی

شوند، مشخٍ در آذربایجان است اما تفصیلات آن از زمان و اینکه از ناحیه چه کسانی مورد هجوم واقع می

 .نیست

 : زید بن واقد

                                                             
 162؛ ص  3لسان المیزان ؛ ج   
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چون مبنای  .از عامه او را توثیق کردند البته توثیقات عامه برای ما ارزشی ندارد ابو حاتمو  یحیی بن معین

 .توثیق آنان با ما فرق دارد

 :ولمکح

 :سه مکحول در کتب رجال ذکر شده است 

نزد عامه است که جزء طبقه سه یا چهار است، اگر مراد مکحول شامی باشد، ایشان  مکحول شامییکی .  

 .را ندیده است مرسل است زیرا او پیامبر  خیلی معتبر است، او عرب نیست اما روایات او از پیامبر 

را ندیده است پس روایات او هم مرسل  کند و او هم پیامبر س نقل میباشد، او از ان محکول ازدیاگر . 2

 . است

باشد، ایشان طبق نقل مرحوم نمازی از اصحاب است و روایات خوبی هم نقل  مکحول مولی النبیو اگر . 3

 .و طبق نقل مرحوم تستری معلوم نیست از اصحاب باشد. کرده اما توثیق ندارد

باشد؛ بنابر نظر امامیه همه صحابه  ض هم که ایشان مکحول از اصحاب پیامبر بر فر. پس روایت مرسل است

 .پس این روایت از نظر سند مورد اشکال است. عادل نیستند؛ بلکه باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند

 : سؤال یکی از فضلای حاضر در درس

ایت نقل کند لذا باید افرادی در سلسله سند رو پیامبر اکرم  بن حماد با سه واسطه ازنعیم  ممکن نیست که

 حذف شده باشند؟

بله این اشکال وارد است، بخاری هم عصر او است و از افتخارات او است که ثلاثیات دارد یعنی  :جواب استاد

کند البته کم و معدود هستند، و این اشکال در مورد ثلاثیات نقل می روایات که با سه واسطه از پیامبر 

 .هم مطرح است بخاری

 : در تهذیب الکمال در مورد مکحول آمده است :مکحول

مرسلا  از پیامبر اکرم از او . یعنی کتب اربعه غیراز بخاری ،1 .یعنی مسلم ،میم ؛1م  ؛مکحول الشامی

کند، از کند ولی او را ندیده است یعنی مرسل نقل میکند و از ابی بن کعب هم روایت نقل میروایت نقل می

او اصالتا اهل هرات بود، ابن سعد او را در : گویدمی. کندابراهیم بن ابی حنیفه از او نقل می. کندنس نقل میا

سعید گفته که او فقیه دوران هشام بن عبد الملك بوده است، او . طبقه سوم و تابعین اهل شام ذکر کرده است

 . ابعی ثقةت: عجلی گفته. ها بود، مکحول امام اهل شامفقیه اعلای آن
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 .کندبخاری از او در کتاب القرائة روایت نقل می

 :مکحول ازدی

اما مکحول ازدی نزد : او ثقه است، ابو حاتم گفته: کند، ابن معین گفتهایشان از انس و عبد الله بن عمر نقل می 

 .ما توثیق ندارند

 : محکول مولی النبی

 :درباره مکحول زمان پیامبر نمازی نظر مرحوم

قال أمیر المؤمنین علیّ بن أبی : و فی الخصال باب السبعین عنه قال .عدّ من الصحابة و من موالی رسول اللّه 

أنّه لیس فیهم رجل له منقبة إلّا و قد شرکته  لقد علم المستحفظون من أصحاب النبی محمدّ : طالب 

الخ، و  -فقال. یا أمیر المؤمنین فأخبرنی بهنّ :قلت. ولی سبعون منقبة لم یشرکنی فیها أحد منهم. فیها و فضلّته

و قیل  .بأذن أمیر المؤمنین « وَ تعَِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ»: و روایته تفسیر الأذن فی قوله تعالى .ذکر السبعین بتمامه

 لسجّاد ملاقاته لمولانا ا .یاته فی ذلكو سائر روا .نعم: ن بعدی اثنا عشر خلیفة؟ قالیکو: قال إنّ النبی : له

و الظاهر اتّحاده مع مکحول بن إبراهیم الراوی عن یحیى بن عبد اللّه بن  .کیف أمسیت: فی الشام و قوله له

و  .و لمکحول بن إبراهیم روایة کریمة تقدّمت الإشارۀ إلیها فی أحمد بن زید .لحسن المذکور فی مدینة المعاجزا

  .لکن عدهّ ابن أبی الحدید من المبغضین لعلیّ 

 .اندشمرده پیامبر اکرم ( آزاد شدگان) او را از اصحاب و موالی » 

همة اهل : فرمود امیر مومنان : نقل شده که گفت در خصال در باب سبعین روایتی از او از امیر مومنان 

ها کسی نیست که برای او منقبتی باشد دانند که در بین آنمی حفاظ و اهل علم از اصحاب پیامبر اکرم 

ها در آن مگر اینکه من با او در آن شریك هستم و برتر هستم و برای من هفتاد منقبت است که احدی از آن

 .ها خبر بده پس هفتاد منقبت را ذکر کردای امیر مومنان مرا به آن: گفتم. مناقب با من شراکت ندارد

و به او گفته شده که آیا چنین . است مومنان روایت شده أذن امیر  "وَ تعَِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ"و از او در تفسیر 

و ملاقات او با امام . بله: باشند؟ گفتبعد از من دوازده خلیفه می: حدیثی از پیامبر شنیدی که فرموده باشند

 ؟حالتان چطور است: ر شام و اینکه به امام گفتد سجاد 

                                                             
  19؛ ص 7 ت علم رجال الحدیث ؛ جمستدرکا  
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ای دارد که در احمد بن زید به آن ایت کریمهظاهر اتحاد او با مکحول بن ابراهیم است و مکحول بن ابراهیم رو

البته این اشتباه است و مکحول مبغض . )شمرده است لکن ابن ابی الحدید او را از دشمنان علی . اشاره شد

 «.(علی مکحول شامی است
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 22/2/99 -چهل و یکم جلسه

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 (:مکحول مولی النبی)ادامه بررسی سند روایت پنجم 

بحث ما پیرامون روایات آذربایجان بود و روایت پنجم را از فتن ابن حماد نقل کردیم، و با اغماض از خود ابن 

ها در کتب رجالی ما در سند چند نفری ذکر شده که نامی از آن. حماد و کتاب او، به بررسی سند آن پرداختیم

 . نیست

کند، عرض کردیم سه مکحول وجود دارد، مکحول نقل می پیامبر اکرم  مکحول این روایت را مستقیما از

ما ارزشی ندارد و بر فرض قبول  ها برایثقه هستند اما توثیق آنشامی و مکحول ازدی هر چند از نظر اهل سنت 

نقل کنند  توانند بلافاصله از پیامبر سوم و چهارم هستند و نمی هها، این دو تابعی هستند و از طبقوثاقت آن

 . شود اما اگر مراد از مکحول همان مولی رسول الله باشدپس روایت مرسل می

 :تستری نظر مرحوم

و عدّه ابن أبی الحدید فی المبغضین لأمیر . مولى النبیّ : قائلا عدّه أبو موسى فی أصحاب الرسول : قال

یعنی مملوء  -لقیت مکحولا فإذا هو مطبوع: المؤمنین، و روى عن زهیر بن معاویة، عن الحسن بن الحسن، قال

متّحدا مع  جعله من عدّه أبو موسى فی أصحاب الرسول : أقول.  فلم أزل به حتىّ لان و سکن بغضا له 

مولى النبیّ »: کما أنّ قول أبی موسى فی من عدّه .خطأ، فالأولّ صحابی و الثانی تابعیمن ذکره ابن أبی الحدید 

بل أصل عدّه . عبد أعتقه ذلك الفلان« مولى فلان»ثمّ وهبه لآخر، و  غلط، بل کان أوّلا عبدا للنبیّ « 

الرضاعة، سبیت یوم من  أنّ الشیماء بنت حلیمة اخته : لم یعلم صحّته، فالأصل فیه فی أصحاب الرسول 

و غیره، و هل کان مکحول مسلما    ذکر ذلك البلاذری. مکحول: لها جاریة و غلاما یقال له حنین فوهب 

 .حتىّ یصحّ عدّه صحابیّا؟ غیر معلوم

: مولى امرأۀ من هذیل أو قیس، قائلا« مکحول الشامی»الأولّ : ثمّ إنّ معارف ابن قتیبة عدّ فی التابعین مکحولین

هو و أبو : قال الأصمعی: قائلا« مکحول الأزدی»و الثانی . 3  سندیا لا یفصح و کان یقول بالقدر، مات سنة کان 

الحمیل الذی یحمل من بلده صغیرا، و لم : و فی الصحاح. 2العالیة حمیلان، و کان هذا فصیحا یروی عن ابن عمر

 3.أبو العالیة و الظاهر أنّ الثانی المراد؛ و یأتی صاحبه. یولد فی الإسلام

                                                             
 .93/  : أنساب الأشراف  
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شمرده و گفته او آزاد شدۀ پیامبر بود و ابن ابی  ابو موسی او را در اصحاب پیامبر : گوید مامقانی » 

: زهیر بن معاویه از حسن بن حسن روایت کرده که گفت. شمرده است الحدید او را از مبغضین امیر مومنان 

 (.نظرش را عوض کرد)بود پس او را رها نکرد تا آرام گرفت  مکحول را دیدم و او مملو از بغض امیر مومنان 

شمرده را متحد قرار داده با کسی که  اینکه مرحوم مامقانی کسی را که ابو موسی از اصحاب پیامبر : گویم

همچنان که . ابن ابی الحدید ذکر کرده است، خطا است، مکحول اول صحابی است و مکحول دوم تابعی است

او  بود سپس پیامبر  که او را مولی النبی شمرده اشتباه است، بلکه او در اول عبد پیامبر قول ابو موسی 

و اصل  .بشماریم و صحیح نیست که او را جزو اصحاب پیامبررا به شخٍ دیگری هبه کرد و او آزادش کرد 

به او  اکرم  پیامبر .، در جنگ حنین اسیر شدی پیامبر اکرم قضیه این است که شیماء، خواهر رضاع

آن زمان اند، حال آیا مکحول غلامی به نام مکحول و کنیزی هدیه داد، این مطلب را بلاذری و غیر او گفته

 .تا اینکه صحابی شمرده شود؟ این معلوم نیست ؛مسلمان بود

فته اول مکحول شامی آزاد شده زن هذیل یا قیس و گ: ابن قتیبه در معارف در تابعین دو مکحول شمرده است

: دوم مکحول ازدی و گفته. کردفوت  3  ند بود و فصیح نبود و قائل به قدر بود و در سال او اهل سِ: است

، در و در صحاح است. کرداو و ابو عالیه هر دو کوچك بودند و او فصیح بود و از ابن عمر روایت می: ی گفتاصمع

 «.حمل شد و در اسلام متولد نشد او کسی است که در کوچکی از زادگاهش: گویدمعنای حمیل می

پس مکحول در این روایت اگر مکحول زمان پیامبر باشد که نه اسلام و نه صحابی بودن او ثابت نیست و اگر 

 .مرسل است ازدی یا شامی باشد مضاف بر انحرفات اعتقادی این دو، توثیق ندارند و روایت این دو از پیامبر 

 .توان آن را جزء روایات مستفیض قرار دادتوانیم اخذ کنیم اما میپس ما به جزئیات این روایت نمی

 روایت ششم

أنََّهُ سُئِلَ أَمِیرُ  :رَوَى قَتَادَۀُ عَنْ سعَِیدِ بْنِ الْمسَُیَّبِ - الْبلُدَْانِ  وَ أخَْبَرَ ع عَنْ خَرَابِ: لابن شهرآشوب[  المناقب] 

فیِ خَبَر   فَقَالَ   وَ إِنْ مِنْ قَرْیَة  إلَِّا نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ یَومِْ الْقِیامَةِ أَوْ مُعذَِّبُوها  عَنْ قَوْلِهِ تعََالىَ الْمُؤْمِنِینَ 

وَ هَمدَْانُ وَ الرَّیُّ وَ الدَّیلْمَُ وَ  طَوِیل  انْتَخَبْنَا مِنْهُ تُخَرَّبُ سَمَرْقَندُْ وَ خَاخٌ وَ خُوارزِمُْ وَ أصَْفَهَانُ وَ الْکُوفَةُ مِنَ التُّرْكِ

وَ السِّندُْ مِنَ الْهِندِْ وَ الْهِنْدُ   لغَْرَقِالطَّبَرِیَّةُ وَ الْمدَِینَةُ وَ فَارسٌِ بِالْقَحْطِ وَ الْجُوعِ وَ مَکَّةُ مِنَ الْحَبشََةِ وَ الْبَصْرَۀُ وَ الْبَلخُْ بِا

وَ صاغانی وَ کِرْمَانُ وَ بعَْضُ الشَّامِ بسَِنَابِكِ الْخَیْلِ وَ الْقَتْلِ وَ الْیَمَنُ مِنَ  2 وَ یذشجان مِنْ تَبَّتَ وَ تَبَّتُ مِنَ الصِّینِ

وَ نَیسَْابُورُ مِنْ وَ شَامَانُ بِالطَّاعُونِ وَ مَرْوُ بِالرَّمْلِ وَ هَرَاۀُ بِالْحَیَّاتِ  3 الْجَرَادِ وَ السُّلْطَانِ وَ سِجسِْتَانُ وَ بعَْضُ الشَّامِ بِالرِّیحِ

                                                             
 .22: سورۀ بنی إسرائیل   

 .72 :  راجع المراصد « بذخشان» و لعله مصحف. بذشجان: فی المصدر  2
 .بالزنج: فی المصدر  3



   96 

لمٌْ وَ بَغدَْادُ یَصِیرُ عَالِیهَا قِبَلِ انْقِطَاعِ النَّیْلِ وَ أَذرْبَِیجَانُ بسَِنَابِكِ الْخَیْلِ وَ الصَّوَاعِقِ وَ بُخَارَا بِالغَْرْقِ وَ الْجُوعِ وَ حِ

 2. سَافلَِهَا

نْ قَرْیَة  إلَِّا نَحْنُ مُهلِْکُوها قَبْلَ یَومِْ الْقِیامَةِ أَوْ وَ إِنْ مِ"در مورد آیه  از امیر مومنان : سعید بن مسیب گفت» 

شود و ها خراب میسمرقند و خاخ و خارزم و اصفهان و کوفه توسط ترك: سؤال شد حضرت فرمود "معُذَِّبُوها

و که توسط حبشه قحطی و گرسنگی از بین روند و م دیلم و طبریه و مدینه و فارس به علتهمدان و ری و 

خراب شوند و سند توسط هند و هند توسط تبت و تبت توسط چین و یذشجان و  بصره و بلخ به سبب سیل

ملخ خراب شود و سلطان و سبب هجوم صاغانی و کرمان و بعض شام به اشغال و کشتار خراب شوند و یمن به 

و به رمل و هرات به مارها خراب شوند و شامان به طاعون و مر( یا طوفان) ها سجستان و بعض شام توسط زنجی

شود و بخارا به غرق و گرسنگی، و حلم ها ویران میو نیشابور از جانب انقطاع نیل و آذربایجان به اشغال و صاعقه

 «.گردندو بغداد زیر و رو می

بر  توان آن راشود اما آیا میاین روایت اشاره دارد که آذربایجان در آخر الزمان حوادث سنگینی را متحمل می

این وقایع را به عنوان حوادث قبل از قیامت بیان کردند  امام . جنگ فعلی آذربایجان که تمام شد، تطبیق داد

 . نه به عنوان علائم ظهور مگر اینکه بگوئیم این دو به هم نزدیك هستند

آن چه بیان  چون این روایت در ذیل آیة شریفه نقل شده، خوب است به تفاسیر رجوع کنیم و ببینیم پیرامون

 .کردند

 :ذیل این آیه چند روایت نقل کرده است ویزیعروسی حمرحوم 

وَ إِنْ مِنْ قَرْیَة  إلَِّا نَحْنُ مُهلِْکُوها قَبْلَ یَومِْ الْقِیامَةِ أَوْ : وَ سُئِلَ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  فیِ مَنْ لَا یَحْضُرُهُ الْفَقِیهُ.  

 . هُوَ الْفَنَاءُ بِالْمَوتِْ: عذَاباً شدَِیداً قَالَمعُذَِّبُوها 

وَ إِنْ مِنْ قَرْیَة  إلَِّا نَحْنُ مُهلِْکُوها قَبْلَ یَومِْ »: سَألَْتُ أبََا جعَْفَر  : فیِ تَفسِْیرِ العَْیَّاشیِِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُلْمِ  قَالَ. 2

 .إنَِّمَا امَّةُ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأُمَمِ، فَمَنْ مَاتَ فَقدَْ هلََكَ: قَالَ« اًالْقِیامَةِ أَوْ معُذَِّبُوها عذَاباً شدَِید

: قَالَ« وَ إِنْ مِنْ قَرْیَة  إلَِّا نَحْنُ مُهلِْکُوها قَبْلَ یَومِْ الْقِیامَةِ»: فیِ قَولِْ اللَّهِ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ  عَنِ ابْنِ سِنَان . 3

 3 تِ وَ غَیْرِهِبِالْقَتْلِ وَ الْمَوْ

                                                             
 . 13:  مناقب آل أبی طالب    

 322؛ ص  1 بحار الأنوار ؛ ج 2
 72     3 ج   تفسیر نور الثقلین  3
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بیان  «معذبوها» ، «مهلکوها» در آیه بعد از . نیست ظاهرا تعارضی بین این روایات و روایت امیر مومنان 

کند که عذاب این مردم به چه چیز است که یا به غرق یا به صاعقه یا را بیان می« معذبوها» شده و امام

خداوند عز و جل ما را ادب کرد، چندین شهر در عراق دچار   :فرمایدصاحب جواهر می. تهاجم دشمن است

 .خواهیم این بلا را از سر شیعه دور بگرداندطاعون بودند، عذاب یا ادب هر چه باشد از خداوند عز و جل می

  

                                                             
 .، صفحه آخر کتاب 1جواهر الکلام، ج  
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 399 /9/   -جلسه چهل و دوم

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 :ادامه بررسی روایت ششم

کند و مرحوم مجلسی هم آن را نقل می مرحوم ابن شهر آشوب این روایت را با سند مرسل از امیر مومنان 

 .آورده است  1در بحار الانوار، جلد 

؛ که شودمی( صاعقه)و گرفتار بلایای طبیعی  مله نظامیکه مورد ح است آذربایجاندر این روایت شاهد بحث ما 

 .ت موشکی باشدحملا از صاعقه است مراد محتمل

 :بررسی سند روایت

و  وم مازندرانی که قرن ششم بودهبین مرح زیرا. ضعیف است زیرا اولا مرسل و مقطوع استسند این روایت 

یب ما نسبت به قتاده و سعید بن مس. ، فاصله زمانی زیاد استبوده  قتاده که زمان امام باقر و امام صادق

ده هم مورد بحث و قتا  قبول داریم هر چند مورد بحث و اختلاف است یب راالبته سعید بن مس. بحث داریم

شود چون مقطوعه است البته ما مشکل سند حل نمی ، بازمورد تایید ما باشندها هم ولی اگر هر دوی آن. است

خداوند عز و جل به  .باشدکم نمی 2به مغیبات  زیرا اخبار امیر مومنان .گذاریممتن این روایت را کنار نمی

آن و  3(علم ما کان و ما یکون الی انقضی خلقه هاودع)علم اولین و آخرین را ارزانی فرمود   پیامبر اکرم

یعنی همان علمی که پیامبر  .1(اودعه علمه و حکمته) منتقل فرمود به امیرالمؤمنیناین علم را حضرت هم 

 .منتقل شد  به امیر مومنان داشت،  اکرم

ما این روایت را که اشاره به پس . اتر اجمالی داردو تو ات زیادی دارد و تواتر معنوییداین روایت شواهد و مؤ 

البته ممکن است نسبت به جزئیات آن بحث داشته باشیم و  .کنیمرد نمی دارد را  مغیبات امیر مومنان

کنیم رد نمی نیز ارد و مستفیض است لذا آن راو پشتوانه روایتی د د ما در این روایت نیز شواهدعبارت مورد شاه

ها جزء علامات ظهور است که این در روایت نیست و اگر جزء علامات ظهور است، کنیم که آیا ایناما بحث می

ن فاصله م مقارن است یا نه مثل سقوط عباسیاآیا جزء علائم حتمی است و اگر حتمی هم باشد، آیا جزء علائ

اد از آذربایجان در این روایت جمهوری آذربایجان است یا شمال غربی کشور ما است، همة زمانی دارد و آیا مر

                                                             
 103، ص 1تنقیح المقال، ج  
 90 ، ص و شرح ابن ابی الحديد، ج   1-113، صص الارشاد، ج  
 دعای ندبه 1
 همان  
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توانیم به قطع بگوئیم حوادث فعلی آذربایجان بر این روایات تطبیق دارد  و بر ها مورد بحث است لذا ما نمیاین

 .است حد احتمالآذربایجان ندارد بلکه تنها در  فرض پذیرش روایات آن، هیچ ارتباطی با جمهوری
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جلسة چهل و سوم

-  

 2/9/ 399 

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 ادامه بررسی سند روایت ششم

 قتادة

قتاده از نظر عامه نیز مشکل دارد و در کتب رجالی ما نیز مطرح نشده است ولی با توجه به اینکه در اسناد  

اکثر روایات او در دو جلد اول )بار نام او آمده اگر چه در طرق روایات عامه است  65مهدویت بیش از روایات 

آمده یعنی در سند روایات نبوی است و در جلد هفتم هم در هفت سند   معجم الاحادیث الامام المهدی

( مورد 7 در جلد سوم مورد و  2م مورد و جلد دو 11 ، جلد اولنامش آمده که مجموعا شصت و هشت روایت

کردند  او را رمی به نصب خواهیم او را تأیید بکنیم، زیرا بعضیتوان به راحتی از کنار او بگذریم البته نمیلذا نمی

بلکه از  زاویه نداشته  نسبت به امیر مومنان او که حکایت از آن دارد که یکی و دو جریان از او نقل شده امّا

 .خواهیم او را تبرئه و تحسین یا توثیق کنیمم نمییکنمیاز هم تأکید البته ب متنفر بوده نواصب

ما رسیده است و این هم جزء  به به تواتر معنوی  پذیریم زیرا مغیبات امیر مومنانما روایت مناقب را می 

تواتر داریم  مغیبات است لذا ما نسبت به این روایات تواتر اجمالی یا معنوی داریم و در خصوص آذربایجان هم باز

ما علم اجمالی به اصل  را نه،و درگیر حوادثی خواهد شد اما تفصیلات آن  ن آبستن حوادثبه اینکه آذربایجا

 .زندای به اصل پذیرش روایت نمیباشد، ضربه و لطمههم قضیه داریم لذا راوی آن هم مثل قتاده ضعیف 

در برابر  د چون استاندارکندار مدینه تعبیر زندیق میدر کافی شریف روایتی از قتاده نقل شده است که از استان

و امیر   استاندار در مسائلی که مربوط به عزت اسلام، نبی مکرم .موضع گرفته بود  فضیلت امیر مومنان

استاندار خالد بن . ه استو ایشان ناراحت شده و در مورد او اینگونه تعبیر کرد است، موضع گرفته  مومنان

 .گرفتموضع می  نظیر بود و در برابر امیر مومنانانسانی پست و رذل که در رذالت کماو ری بود، عبد الله قس

دِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسىَ بَیَّاعِ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ أحَْمدََ الدِّهْقَانِ عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحسََنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّ

 : الْبُرْجُمیُِّ قَالَ  ابِرِیِّ عَنْ أبََانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنیِ فُضَیْلٌالسَّ

 فَجَاءَ شَیْخٌ أحَْمَرُ الرَّأْسِ بِمَکَّةَ وَ خَالدُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَمِیرٌ وَ کَانَ فِی الْمسَْجدِِ عِنْدَ زَمْزمََ فَقَالَ ادْعُوا لِی قَتَادۀََ قَالَ  کُنْتُ

عَزِّ وَقعَْة  کَانَتْ فیِ العَْربَِ وَ أَذَلِّ وَ اللِّحْیَةِ فدَنََوتُْ لأِسَْمَعَ فَقَالَ خَالدٌِ یَا قَتَادَۀُ أخَْبِرْنیِ بأَِکْرمَِ وَقعَْة  کَانَتْ فیِ العَْربَِ وَ أَ

کْرمَِ وَقعْةَ  کَانَتْ فیِ العَْربَِ وَ أَعَزِّ وَقعَْة  کَانَتْ فِی العَْرَبِ وَ أَذَلِّ وَقعْةَ  کَانَتْ فِی العَْرَبِ فَقَالَ أصَْلحََ اللَّهُ الأَْمِیرَ أخُْبِرُكَ بأَِ

ا بِرْنیِ قَالَ بَدرٌْ قَالَ وَ کَیْفَ ذَوَقعَْة  کَانَتْ فیِ العَْرَبِ وَاحدَِۀٌ قَالَ خَالدٌِ وَیْحَكَ وَاحِدَۀٌ قَالَ نَعمَْ أَصلَْحَ اللَّهُ الأَْمِیرَ قَالَ أخَْ

هیَِ أَعَزُّ وَقعَْة  کَانَتْ فیِ العَْربَِ بِهَا  قَالَ إِنَّ بدَرْاً أَکْرمَُ وَقعَْة  کَانَتْ فیِ العَْربَِ بِهَا أَکْرمََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِسلَْامَ وَ أَهلَْهُ وَ
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العَْرَبِ فَلَمَّا قُتلَِتْ قُرَیْشٌ یَوْمَئذٍِ ذلََّتِ العَْربَُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ کَذبَْتَ أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسلَْامَ وَ أَهلَْهُ وَ هیَِ أَذلَُّ وَقعَْة  کَانَتْ فِی 

هْل  وَیْلَكَ یَا قَتَادَۀُ أخَْبِرنِْی بِبعَْضِ أَشعَْارِهِمْ قَالَ خَرَجَ أبَُو جَ  لعََمْرُ اللَّهِ إِنْ کَانَ فیِ العَْرَبِ یَوْمَئِذٍ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْهمُْ

 وَ علََیْهِ عِمَامَةٌ حَمْرَاءُ وَ بِیدَِهِ تُرسٌْ مذَُهَّبٌ وَ هُوَ یَقُولُ  یَوْمَئذٍِ وَ قدَْ أَعلَْمَ لِیُرَى مَکَانُهُ

   

 -مَا تَنْقمُِ الْحَربُْ الشَّمُوسُ مِنِّی
 

  بَازلُِ عَامَیْنِ حدَِیثُ السِّنِ

  لِمِثْلِ هذََا وَلدََتْنِی أُمِّی
  

شَیْرِیَّةً وَیلَْكَ یَا قَتَادَۀُ مَنِ فَقَالَ کذَبََ عدَُوُّ اللَّهِ إِنْ کَانَ ابْنُ أخَیِ لأََفْرَسَ مِنْهُ یعَْنیِ خَالدَِ بْنَ الْولَِیدِ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قُ

رَ لَیْسَ هذََا یَوْمَئِذٍ هذََا یَوْمُ أحُُدٍ خَرَجَ طلَْحَةُ بْنُ الَّذِی یَقُولُ أُوفِی بِمِیعَادِی وَ أحَْمیِ عَنْ حسََبْ فَقَالَ أَصلَْحَ اللَّهُ الأَْمِی

زُونَّا بأِسَْیَافِکُمْ إلَِى النَّارِ وَ نَحْنُ أبَیِ طلَْحَةَ وَ هُوَ یُنَادِی مَنْ یُبَارزُِ فلَمَْ یَخْرُجْ إِلَیْهِ أَحدٌَ فَقَالَ إنَِّکُمْ تَزْعُمُونَ أنََّکُمْ تُجَهِّ

ی إلَِى الْجَنَّةِ فَخَرَجَ إلَِیهِْ عَلِیُّ بأِسَْیَافِنَا إلَِى الْجَنَّةِ فلَْیَبْرزَُنَّ إلَِیَّ رجَُلٌ یُجَهِّزُنیِ بسَِیْفِهِ إلَِى النَّارِ وَ أجَُهِّزُهُ بسَِیْفِ نُجَهِّزُکمُْ

  وَ هُوَ یَقُولُ بْنُ أَبیِ طَالِب  

  بْأنََا ابْنُ ذِی الْحَوضَْیْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِ
 

  وَ هَاشمِِ المُطْعمِِ فیِ العَْامِ السَّغِبْ

  أُوفیِ بِمِیعَادِی وَ أحَْمِی عَنْ حسََبْ
  

الِانْصِرَافِ قَالَ مِیرُ ائذَْنْ لیِ فیِ فَقَالَ خَالدٌِ لعََنَهُ اللَّهُ کذَبََ لعََمْرِی وَ اللَّهِ أبَُو تُرَاب  مَا کَانَ کذَلَِكَ فَقَالَ الشَّیخُْ أَیُّهَا الأَْ

  .کعَْبَةِفَقَامَ الشَّیخُْ یُفَرِّجُ النَّاسَ بِیدَهِِ وَ خَرجََ وَ هُوَ یَقُولُ زِندِْیقٌ وَ ربَِّ الْکعَْبَةِ زِندِْیقٌ وَ ربَِّ الْ

من در مکه بودم در وقتى که خالد بن عبد اللَّه امیر مکه بود و در کنار چاه زمزم در : گوید  فضیل برجمى» 

با سر و ریش سرخ  ،بود پیش من بیاورید، او که پیرمرد قتاده را: مسجد الحرام نشسته بود، پس دستور داده گفت

ترین واقعه عرب و  اى قتاده گرامى :نزدش آمد و من نیز نزدیك رفتم تا سخن آن دو را بشنوم، خالد گفت

 .افتاده برایم بگواى را که در عرب اتفاق  نیرومندترین واقعه عرب و خوارترین واقعه

ترین واقعه عرب و نیرومندترین آنها و خوارترین آنها همه یك خدا کار امیر را اصلاح کند گرامی :گفت قتاده

آرى خدا : قتاده گفت واى بر تو چگونه همه آنها یکى بوده؟ :خالد گفت (.و در یك واقعه اتفاق افتاده)واقعه بوده 

خالد  .آن واقعه بدر بود :قتاده گفت بگو آن واقعه کدام است؟ :خالد گفت (.دههمه یکى بو)کار امیر را اصلاح کند 

ترین واقعه عرب بود بخاطر آنکه خداى عز و جل  اما اینکه این واقعه گرامى: قتاده گفت چگونه چنین بوده؟ :گفت

د بخاطر آنکه خداوند در آن واقعه اسلام و مسلمین را گرامى و ارجمند کرد، و اما اینکه نیرومندترین واقعه بو

 شدن اسلام و مسلمین را بدان واقعه نیرومند و عزیز ساخت، و اینکه خوارترین واقعه عرب بود زیرا با کشته

 .قریش عرب خوار شد
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یعنى از افرادى که در بدر کشته )بخدا قسم که دروغ گفتى زیرا در عرب آن روز عزیزتر از آنها : خالد گفت

ابو جهل در آن روز از لشکر  :ه گفتقتاد :اى قتاده برخى از اشعار آنها را برایم بخوانبودند، واى بر تو ( شدند

بیرون آمد و بر خود علامتى زده بود که شناخته شود و عمامه سرخى بر سر و سپرى که طلاکارى شده بود در 

:گفتدست داشت و می

   

در کمال ) که دندان نیشش درآمدهه شتر دو سالکه من چون . ند از من انتقام کشدچگونه جنگ سرکش بتوا

 براى چنین روزى مادر مرا زائیده  .هستم( نیرومندى

دشمن خدا دروغ گفته چون برادرزاده من از او دلیرتر بوده و مقصودش خالد بن ولید بود، چون مادر : خالد گفت

واى بر تو اى قتاده که بوده  (.استولید نیز از آن قبیله بوده بن و خالد )خالد بن عبد اللَّه امیر مکه قشیرى بوده 

 ؟"ام وفا دارم و از حسب خویش حمایت کشم وعدهه ب": گفتکه می

خدا کار امیر را اصلاح کند، این شعر مربوط به آن روز نیست، این شعر مربوط به جنگ احد است : قتاده گفت

جنگ او ه طلبید هیچ کس بیهنگامى که طلحة بن ابى طلحة براى جنگ بیرون آمد و فریاد میزد و مبارز م

فرستید و ما با شمشیر هامان  شما چنین پندارید که با شمشیرهاى خودتان ما را به دوزخ مى: نیامد، طلحة گفت

دوزخ فرستد و من او را ه جنگ من آید تا مرا با شمشیر خود به تن از شما ب شما را به بهشت میفرستیم پس یك

 :گفتجنگش آمد و میه ب پس على بن ابى طالب  کنم، با شمشیر خویش به بهشت روانه

اشم که داشت یعنى عبد المطلب، و فرزند ه( در کنار زمزم براى سقایت حاجیان)منم فرزند کسى که دو حوض 

 ام و از حسب خویش حمایت کنم وفا کنم به وعده .دادمی در سال قحطى مردم را طعام

اى امیر اجازه بده : قتاده گفت .خدا ابو تراب چنین نبودهه به جان خودم دروغ گفته و ب: گفت -اللَّه لعنه -خالد 

دین است، خداى کعبه قسم که این مرد بیه ب: گفتپس آن پیرمرد برخاست و مردم را کنار میزد و می. برگردم

 « !دین استبه خداى کعبه که این مرد بی

. خواهیم او را توثیق کنیمته نمیالب .زیرا در مقام نقل فضائل و اقاریر است ؛نیمکما این روایت را رد نمی 

 :در مورد او وارد شده است امام باقر از  همچنین روایتی

مخاطب  !قتادهای : فرمود امام باقر »  .مَنْ خُوطِبَ بِهِ  الْقُرآْنَ  وَیْحَكَ یَا قَتَادَۀُ إنَِّمَا یعَْرِفُ فَقَالَ أبَُو جعَْفَر  

 «.ما اهل بیت هستیم ،قرآن

  زیرا اولا مغیبات امیر مومنان ؛پذیریمکه راوی آن قتاده است، میبایجان را روایت آذرما این به هر حال 

پس این  .به ما رسیده است حال یا به تواتر معنوی یا تواتر اجمالی اتراز امام به تو خبر دادن از غیباست و 
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 روایات چون ؛کنیمکنیم و خصوص آذربایجان را نیز رد نمیوان اینکه از مغیبات است رد نمیروایت را هم به عن

.در آذربایجان رخ خواهد داد یالبته تواتر معنوی در مورد اصل اینکه حوادث ؛آن هم متواتر است

   

است و تأمل ما خواهیم بگوئیم قتاده یك چنین مواضعی هم داشته می ؛ ولیکنیمپس ما قتاده را تزکیه نمی

 .آمده است  نسبت به قتاده به جهت این بود که نام او در اسناد بیش از شصت روایت مهدوی از پیامبر اکرم

 :یکی از فضلای حاضر در درس

 .است بوده  که قتاده از موالیان امیر مومنان کنیماز این روایت استفاده می: فرموده  شیخ عباس قمی 

 :استادجواب 

  ایشان مقامات ائمه معصومینبیانگر این است که روایت اولی هم که از روضه از کتاب معیشت نقل کردیم، 

: دسپس آیه را خواند و فرمو« یدانی کجا نشستتو می»: به ایشان فرمود  هنگامی که امام .کندرا رد نمی

  .نکرد ردای واقعیت را و او  «.ها ما هستیم و تو کنار این خانه نشستیآن»

 :سؤال یکی از فضلای حاضر در درس

 .ابهت و شکوه امام سبب فراموشی او شد

 :استادجواب 

آری  .رسدخواهید بفرمائید همین که این ابهت را دید برای او بس بود که دیگر نوبت به امتحان امام نمیشما می

 و برخاست نشست )برخاست داشتم ت و است داشتم با ابن عباس نشسو برخ گوید من با فقها نشستخود او می

نزد شما اینگونه . ها اضطراب و لغزش پیدا نکردمایننزد هیچ یك از  .(با ابن عباس خودش یك عنوان بود

-شدگان خدا هستیم، میدانی ما انتخابدانی ما که هستیم، میخوب می: فرمود  امام .اضطراب پیدا کردم

صحیح است که دیگر جا  فرمایش شما هم ولی 2.مقامات را رد نکردو او این  .دانی ما حجت بر خلائق هستیم

 .معرفت او داردمقدار ین سوالی را مطرح بکند، این هم بستگی به نچنداشت 

 سعید بن مسیب

-می پیرامون او بحثما اگر  پس. نسبت به مهدویت کم روایت است ولی حیف که ؛ایشان پرونده سفیدی دارد

 .اما بررسی او ثمره کمتری در باب مهدویت دارد ؛کنیم خودش موضوعیت دارد
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:فرمایدمی کشی مرحوم

   

فی أول أمره إلا خمسة  و لم یکن فی زمن علی بن الحسین : قال الفضل بن شاذان»: سعید بن المسیب

، و کان حزن جد سعید أوصى إلى أمیر رباه أمیر المؤمنین .. سعید بن جبیر، و سعید بن المسیب : أنفس

   .المؤمنین

سعید بن : کسی نبود جز این پنج نفر ،در اوائل امر امام  در زمان امام زین العابدین: فضل بن شاذان گفت» 

سعید بن جبیر را تربیت کرد و جد او به نام حزن سفارش او را به   امیر مومنان.. جبیر، سعید بن مسیب 

 «.کرد  امیر مومنان

 :روایات در مدح سعید بن مسیب

: حدثنی علی بن الحسن بن فضال، قال: محمد بن مسعود، قال»: ما رواه الکشی فی ذیل ترجمته :و منها.  

، أن طارقا ذکر أبو الحسن الرضا : حدثنا العباس بن هلال، قال: حدثنا محمد بن الولید بن خالد الکوفی، قال

بنی أمیة و أوصاه بسعید بن المسیب، و کلمه فیه و مولى لبنی أمیة نزل ذا المروۀ عاملا على المدینة، فلقیه بعض 

تغیب، و قیل له تنح عن مجلسك فإنه على : أثنى علیه، و أخبره طارق أنه أمر بقتله و أعلم سعیدا بذلك و قال له

اللهم إن طارقا عبد من عبیدك ناصیته بیدك و قلبه بین أصابعك، تفعل فیه ما تشاء : طریقه فأبى، فقال سعید

کری و اسمی، فلما عزل طارق، عن المدینة لقیه الذی کان کلمه فی سعید من بنی أمیة بذی المروۀ فأنسه ذ

و الله ما ذکرته بعد أن فارقتك حتى : کلمتك فی سعید لتشفعنی فیه فأبیت و شفعت فیه غیری؟ فقال: فقال

 2.«عدت إلیك

ی امیه بود و از طرف بنی امیه به عنوان های بنطارق از آزاد شده: فرمود  امام رضا: عباس بن هلال گفت» 

استاندار مدینه منصوب شده بود، بعضی از بنی امیه با او ملاقات کرد و او را به سعید بن مسیب سفارش کرد و از 

: او تعریف و تمجید کرد، طارق او را خبر داد که مأمور به قتل او است و سعید را به آن آگاه کرد و به او گفت

به مجلست حاضر نشو زیرا او دنبال تو است اما او از مخفی شدن ابا کرد پس سعید : ه او گفته شدپنهان شو، و ب

-ای از بندگان تو که اختیار او به دست تو و قلب او در ید قدرت تو است پس آنچه میخدایا طارق بنده: گفت

استانداری مدینه برکنار شد، آن  کن، پس هنگامی که طارق از و یاد و نام مرا از یاد او دورخواهی با او بکن 

در مورد سعید با تو صحبت : شخٍ از بنی امیه که با او در مورد سعید صحبت کرده بود با او ملاقات کرد و گفت

به خدا قسم یاد نکردم او : کردم تا شفاعت مرا نزد او بکنی پس چنین نکردی و شفاعت دیگری را کردی؟ گفت

 «.تا به نزد تو برگشتم را بعد از اینکه از تو جدا شدم
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.است بوده یعنی ایشان مستجاب الدعوۀ

   

حدثنی سعد بن عبد الله القمی، عن القاسم بن محمد : ما رواه أیضا عن محمد بن قولویه قال :و منها. 2

: ، قالعن أبی جعفر  أخبرنی أبو مروان،: الأصفهانی، عن سلیمان بن داود المنقری، عن محمد بن عمر، قال

 .سعید بن المسیب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار و أفهمهم فی زمانه: یقول بن الحسین   سمعت علی

ردم به آثار ترین مسعید بن مسیب آگاه: فرمودمی  شنیدم پدرم علی بن حسین: فرمودند  امام باقر» 

 «.زمانش است ترین مردمگذشته و فهیم

و ذکر : ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال22، الحدیث 3الجزء : ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد :و منها. 3

 .کانا على هذا الأمر: القاسم بن محمد خال أبیه و سعید بن المسیب، فقال  عند الرضا 

این : رمودذکر قاسم بن محمد و سعید بن مسیب شد، ف  نزد امام رضا: احمد بن محمد بن ابی نصر گفت» 

 «.بودند( ولایت)دو بر این امر 

ما رواه الکلینی، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن أحمد، عن إبراهیم بن  :و منها. 1

کان سعید بن المسیب، و : قال أبو عبد الله : حدثنی وهب بن حفٍ، عن إسحاق بن جریر، قال: الحسن، قال

  .ر، و أبو خالد الکابلی من ثقات علی بن الحسین القاسم بن محمد بن أبی بک

های مورد سعید بن مسیب و قاسم بن محمد بن ابو بکر و ابو خالد کابلی از شخصیت: فرمودند  دقاامام ص» 

 «.بودند  وثوق امام علی بن حسین

، عن الروضة سأل 26، الحدیث (فصل معجزات علی بن الحسین )، 1الجزء : ما رواه فی المناقب :و منها. 2

، و نعم شدوا الخیل إلى أساطین مسجد رسول الله : لیث الخزاعی سعید بن المسیب عن إنهاب المدینة؟ قال

فیتکلم  نأتی قبر النبی  رأیت الخیل حول القبر، و انتهبت المدینة ثلاثا فکنت أنا و علی بن الحسین 

بکلام لم أقف علیه، فیحال ما بیننا و بین القوم و نصلی و نرى القوم و هم لا یروننا، و قام  علی بن الحسین 

فکان إذا أومأ الرجل إلى  رجل علیه حلل خضر على فرس محذوف أشهب بیده حربة مع علی بن الحسین 

  .، الحدیث..یشیر ذلك الفارس بالحربة نحوه فیموت قبل أن یصیبه  حرم رسول الله 

های ستونبه ها را بله اسب: ال کرد؟ گفتبن مسیب خاطرات حمله به مدینة النبی را سؤ لیث خزاعی از سعید» 

 دیدم، و سه روز مدینه را غارت کردند، من و علی بن حسینها را اطراف قبر بستند و اسب  مسجد پیامبر
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ن نفهمیدم پس بین ما و آن به کلامی تکلم کرد که م  علی بن حسین. آمدیم   نزد قبر پیامبر 

دیدند، مردی را سوار بر اسب دیدم ها ما را نمیدیدیم ولی آنقوم حائلی شد و نماز گزاردیم و ما آن قوم را می

سواربا شمشیر  به او ها خواست به حرم رسول خدا تعرض کند، آن اسبکه محافظ امام است چون یکی از آن

«.صابت کند از بین رفتاشاره کرده پس قبل از آنکه به او ا

   

بین الحدیث و الفقه، و الزهد و العبادۀ و الورع، و   ، جمع سعید بن المسیّب، سیدّ التابعین : و عن وفیات الأعیان

حججت أربعین : و روی عنه أنّه قال. سعید بن المسیّب: من أفقه من أدرکتما؟ فقالا: سئل الزهری و مکحول

هو أحد العلماء الأثبات، : و عن تقریب ابن حجر .انتهى. بوضوء العشاء خمسین سنةإنّه صلىّ الصبح : حجة، و قیل

  .و الفقهاء الکبار

سعید بن مسیب سید تابعین که بین حدیث و فقه، زهد و عبادت و ورع را جمع کرد، از : از وفیات الاعیان» 

ایت و از او رو. سعید بن مسیب: ترین کسی ك شما درك کردید که بود؟ گفتندزهری و مکحول سوال شد فقیه

و  .خواند اءنماز صبح را با وضوی عشبه مدت پنجاه سال وردم، و گفته شده او چهل حج بجا آ: کرده که او گفت

 «.او یکی از علمای با ثبات و فقهای بزرگ است: از کتاب تقریب ابن حجر نقل شده

بود و سه امام از او   کنار امام زین العابدینالبته عبادت ایشان عبادت با معرفت بوده زیرا در حوادث در 

ام لیلا و ن عبدا صام دهرا قلو أ »و الا همان است که گفته شده  ردند پس عبادت او هم با معرفت بودهتجلیل ک

شرط عبادت ولایت است، عبادت بدون ولایت عبادتی است که  «لم یکن بولایة علی فکب علی وجهه فی النار

پرستی است و الا عبادتی که خداوند عز و دیگر عبادت نیست بلکه همان بت متفاوتی دارد و آندیق متعدد و مصا

 .است و ولایت ایشان شرط عبادت است  امام متقین علی« انما یتقبل الله من المتقین» جل از ما خواسته 
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جلسة چهل و چهارم

-  

 3/9/ 399 

 ، قبل از ظهور امام زمانآذربایجان جریانات

 (:سعید بن مسیب) مه بررسی سند روایت ششمادا

 . نزد خاصه متعارض است اقوال در مورد ایشان

 :اشکالات مطرح پیرامون سعید بن مسیب

 : گیردبر خلاصة الاقوال علامه حلی ایراد می شهید ثانیمرحوم  

و قال  فی تذکرته و منتهاه بما یخالف الأئمّة   أقواله  کیف عنونه الخلاصة فی الأوّل؟ و قد نقل: و قال الزین.  

 . و أمّا ابن المسیّب، فلیس یدفع نصبه: المفید فی الأرکان

لح من قیل له أ لا تصلیّ على هذا الرجل الصا و ما اشتهر عنه من الرغبة عن الصلاۀ على زین العابدین . 2

و روی . صلاۀ رکعتین أحبّ إلیّ من الصلاۀ على هذا الرجل الصالح من أهل البیت الصالح: أهل البیت الصالح؟ فقال

  .عن مالك أنهّ کان أباضیّا خارجیّا

است در   که مخالف ائمهاو را  چگونه ایشان را در قسمت اول خلاصة الاقوال آورده؟ در حالی که اقوال»

های مختلف الشیعه و التذکرۀ دارد که مختلف الشیعه پیرامون علامه دو کتاب به نام)تذکره و منتهی نقل کرده 

در کتاب   مفید شیخ .(مسائل اختلافی بین خود فقهای شیعه است و تذکرۀ فقه مقارن شیعه و سنی است

  هور است که از نماز بر امام زین العابدیناو مش و آنچه از. شوداو دفع نمی اما ابن مسیب نصب: ارکان فرموده

دو رکعت نماز نزد من : گزاری بر این مرد صالح از اهل بیت صالح؟ گفتآیا نماز نمی: روی گرداند، به او گفته شد

 «.و از مالك روایت شده که او اباضی و خارجی بود. تر است از نماز بر این مرد صالح از اهل بیت صالحمحبوب

منحرف   سعید بن مسیب از علی» و کان سعید بن المسیّب منحرفا عن علیّ : قال ابن أبی الحدید و. 3

 «.بود

 :همچنین در مورد او نقل شده است

شهدت سعید بن المسیّب، و أقبل عمر بن علیّ بن : فعن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبی داود الهمدانی، قال. 1

؟ کما یفعل إخوتك و بنو ما أراك تکثر غشیان مسجد رسول اللّه ! یا ابن أخی: أبی طالب؛ فقال له سعید
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ما أحبّ أن تغضب، : شهدك؟ فقال سعیدء فا أ کلّما دخلت المسجد أجی! یا ابن المسیّب: فقال عمر. أعمامك

و أنا  :فقال عمر. ء إنّ لی عند اللّه مقاما لهو خیر لبنی عبد المطلّب ممّا على الأرض من شی: سمعت أباك یقول

! یا ابن أخی: فقال سعید. ما من کلمة حکمة فی قلب منافق فیخرج من الدنیا إلّا یتکلّم بها: سمعت أبی یقول

. هو ما أقول لك ثمّ انصرف: قالجعلتنی منافقا؟ 

   

نزد سعید بن مسیب بودم که عمر بن علی بن : کند که گفتعبد الرحمن بن اسود از ابو داود همدانی نقل می» 

سعید به (. گذاشت بر فرزند امام علیبدون رضایت حضرت عمر نامی بود که خلیفه دوم ) ابی طالب وارد شد 

-بیائی همانگونه برادران و پسر عموهای تو می  ینم بسیار به مسجد پیامبربنمی! ای فرزند برادرم : او گفت

دوست نداشتم که عصبانی : ای فرزند مسیب هرگاه مسجد بیایم نزد توحاضر شوم؟ سعید گفت: آیند؟ عمر گفت

 بدرستی که من نزد خداوند مقامی دارم که از آنچه روی زمین است برای: گفتشوی، از پدرت شنیدم که می

کلمة حکمتی در قلب منافق نیست مگر قبل : گفتشنیدم پدرم می: عمر گفت. فرزندان عبد المطلب بهتر است

زی بود که برای تو گفتم این آن چی: مرا منافق قرار دادی؟ گفت: از رفتن از دنیا به آن تکلم کند، سعید گفت

 «.سپس از او جدا شد

 :جواب از اشکالات

 . اند البته خود عمر بن علی محل اشکال و سوال استبن مسیب را استفاده کرده از این روایت نفاق سعید.  

اما در مورد فتواهای ایشان باید بگوئیم که فتواهای او از روی تقیه و برای حفظ جانش بوده است، یحیی بن . 2

ان و پاهای او را داد، حجاج او را احضار کرد و دستور داد که دستمیاهل سنت ام طویل فتاوای بر طبق مذهب 

 .قطع کنند اما سعید جان خود را با فتواهای بر طبق نظر عامه نجات داد

 (بر این مرد صالح از اهل بیت صالح برای من بهتر از نماز بر دو رکعت نماز در مسجد) اینکه گفته اما قضیه .3

 :ده، اصل قضیه اینگونه بوده استظاهرا تقطیع ش

 :معمّر الزهری، عن سعید بن المسیّب و عبد الرزّاق عن معمّر، عن علیّ بن زید، قالو روی عن عبد الرزّاق، عن 

: النفس الزکیّة، و أنّك لا تعرف له نظیرا؟ قال إنّك أخبرتنی أنّ علی بن الحسین : قلت لسعید بن المسیّب

و اللّه إنّ هذه الحجّة الوکیدۀ : فقلت: قال علیّ بن زید. ما رئی مثله! کذلك و ما هو مجهول، ما أقول فیه؟ و اللّه

إنّ القوم کانوا لا یخرجون إلى مکّة حتّى یخرج علیّ بن الحسین : فلم لم تصلّ على جنازته؟ فقال! علیك یا سعید

  .فسجد سجدۀ الشکر، فقال فیها  فخرج، و خرجنا معه ألف راکب، فلمّا نزل بالسقیا نزل فصلىّ 

این جریان شیوع پیدا کرد که او تشییع امام زین  )مسیب اعتراض کردم  به سعید بن: گویدد میعلی بن زی»  

یه است و اینکه تو برای او نفس زک  خودت به من گفتی که علی بن حسین: مگفت (. نرفت  العابدین
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ای نیست، به خدا قسم مثل او گویم، امام شخصیت ناشناختهبله الآن هم همین را می: گفت ؟شناسینمی نظیری

پس چرا بر امام نماز ! به خدا قسم این حجت محکم بر تو است ای سعید: مبه او گفت: علی بن زید گفت! ندیدمرا 

خارج از او خارج شود پس   شدند تا اینکه علی بن حسینمردم به سوی مکه خارج نمی: نخواندی؟ گفت

رت فرود آمد و دو رکعت نماز ، و در سقیا فرود آمدیم، حضددنکرشدند و همراه او هزار راکب حرکت میمی

«.گزارد، و بعد از نماز به سجده رفت و تسبیحى در سجود خود خواند

   

کان القوم لا یخرجون من مکة حتىّ یخرج علیّ بن الحسین سیّد  :و فی روایة الزهری عن سعید بن المسیّب، قال

ح فی سجوده، فلم یبق شجر و لا ، فخرج و خرجت معه، فنزل فی بعض المنازل فصلّى رکعتین، فسبّالعابدین 

هذا التسبیح : فقال! نعم یا ابن رسول اللّه: أ فزعت؟ قلت! یا سعید: ففزعنا، فرفع رأسه، و قال! مدر إلّا سبّحوا معه

 .علّمناه :فقلت« لا تبقى الذنوب مع هذا التسبیح»: أنهّ قال الأعظم، حدّثنی أبی، عن جدّی، عن رسول اللّه 

خارج شود   شدند تا اینکه علی بن حسین سید العابدینمردم از مکه خارج نمی: گفتسعید بن مسیب » 

خارج شد و من همراه او خارج شدم پس در بعضی از منازل دو رکعت نماز گزارد پس در سجده حضرت پس 

ند و سر برداشت  ما ترسیدیم، امام! کردندتسبیح گفت، درخت و سنگی باقی نماند مگر همراه او تسبیح می

این تسبیح اعظم است که پدرم از جدم از : فرمود! بله ای فرزند رسول خدا: آیا ترسیدی؟ گفتم! ای سعید: فرمود

 «.آن را به ما بیاموز: گفتم. ماندبا این تسبیح گناهان باقی نمی: برای من حدیث کرد که فرمود  رسول خدا

أنّه سبحّ فی سجوده، فلم یبق حوله شجرۀ و لا مدرۀ إلّا سبّحت  :و فی روایة علیّ بن زید، عن سعید بن المسیّب

ألهمه هذا  لمّا خلق جبرئیل  -جلّ جلاله -إنّ اللّه! یا سعید: ثمّ قال! بتسبیحه، ففزعت من ذلك و أصحابی

أبی  أخبرنی! التسبیح، فسبحّ، فسبّحت السماوات و من فیهنّ لتسبیحه، و هو اسم اللّه الأعزّ الأکبر، یا سعید

ما من عبد من عبادی : أنّه قال -جلّ جلاله -عن جبرئیل عن اللّه عن أبیه، عن رسول اللّه  الحسین 

آمن بی و صدّق بك فصلىّ فی مسجدك رکعتین على خلا من الناس، إلّا غفرت له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر؛ 

یث؛ فلما أن مات شهدت جنازته البرّ و حیث حدّثنی بهذا الحد فلم أر شاهدا أفضل من علیّ بن الحسین 

إن أدرکت الرکعتین یوما : فقلت. الفاجر و أثنى علیه الصالح و الطالح، و انهالت الناس یتبعونه حتىّ وضعت الجنازۀ

من الدهر فالیوم هو، و لم یبق إلّا رجل و امرأته، ثمّ خرجا إلى الجنازۀ، و وثبت لا صلّى، فجاء تکبیر من السماء، 

و ! فکبّر من فی السماء سبعا و کبّر من فی الأرض سبعا! ه تکبیر من الأرض، ففزعت و سقطت على وجهیفأجاب

   و دخل الناس المسجد، فلم أدرك الرکعتین و لا الصلاۀ على علیّ بن الحسین صلّى على علیّ بن الحسین 

فبکى ! إنّ هذا لهو الخسران المبین لو کنت أنا لم أختر إلّا الصلاۀ على علیّ بن الحسین ! یا سعید: فقلت 

 :و التسبیح هو هذا. ما أردت إلّا الخیر، لیتنی کنت صلّیت علیه، فانهّ ما رئی مثله :سعید ثمّ قال

سبحانك اللّهمّ و حنانیك، سبحانك اللّهمّ و تعالیت، سبحانك اللّهمّ و العزّ إزارك، سبحانك اللّهمّ و العظمة رداؤك 

و تعالى سربالك، سبحانك اللّهم و الکبریاء سلطانك، سبحانك من عظیم ما أعظمك، سبحانك سبّحت فی 
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کلّ نجوى، سبحانك موضع کلّ شکوى، الأعلى، سبحانك تسمع و ترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد 

سبحانك حاضر کلّ ملأ، سبحانك عظیم الرجاء، سبحانك ترى ما فی قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحیتان 

فی قعور البحار، سبحانك تعلم وزن الأرضین، سبحانك تعلم وزن الشمس و القمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة و 

الهواء، سبحانك تعلم وزن الریح کم هی من مثقال ذرّۀ، سبحانك قدّوس قدّوس ء و  النور، سبحانك تعلم وزن الفی

. من عرفك کیف لا یخافك؟ سبحانك اللّهم و بحمدك، سبحان اللهّ العلیّ العظیم! قدّوس، سبحانك عجبا

   

چیزی اش تسبیح گفت، در سجده  امام زین العابدین: و در روایت علی بن زید از سعید بن مسیب که گفت» 

ای سعید، چون خداوند : فرمود  امام! کرد پس من و دوستانم ترسیدیمباقی نماند مگر با تسبیح او تسبیح می

ها ها و آنچه در آسمانرا خلق کرد این تسبیح را به او الهام کرد پس جبرئیل تسبیح کرد و آسمان  جبرئیل

از پدرش از رسول   پدرم حسین! ر است، ای سعیدبود به تسبیح او تسبیح کردند و آن اسم خداوند اعز و اکب

ای از بندگان نیست که به من ایمان آورده و تو را هیچ بنده:  از جبرئیل مرا خبر داد که خداوند فرمود  خدا

دور از مردم بگزارد مگر اینکه گناهان گذشته و آینده او را ببخشم ه تصدیق کرده و دو رکعت نماز در مسجد تو ب

کار ندیدم که این حدیث را برایم نقل کرد؛ پس چون وفات یافت نیکو  دی برتر از علی بن حسینو من شاه

و فاجر برای تشییع جنازه او حاضر شدند و صالح و طالح از او تعریف کردند و تشییع جنازه عظیمی پشت سر 

درك کنم امروز باشد و کسی  اگر روزی آن دو رکعت را: گفتم با خود. که جنازه زمین گذاشته شدامام شد تا این

تکبیری از آسمان آمد که  ناگاه باقی نماند مگر مرد و زنی که برای تشییع خارج شدند، ایستادم تا نماز بگزارم که

هفت تکبیر گفتند و اهل  پس اهل آسمان! و به صورت افتادم تکبیری از زمین آن را جواب گفت پس ترسیدم

را  نه دو رکعت نماز ، و مننماز خواندند و مردم داخل مسجد شدند  و بر علی بن حسین! زمین هفت تکبیر

را   سعید اگر من بودم نماز بر علی بن حسین: گفتم. را  و نه نماز بر علی بن حسین درك کردم

 «...نماز خوانده بودم  من جز خیر اراده نکردم، ای کاش بر امام: کردم سعید گریه کرد و گفتاختیار می

ها مخالفین را به در حالی که در آن زمان اموی ؛بود هاهای سعید بن مسیب این بود که علیه امویهاز شاخص

خورد زیرا با میه مشکل داشت و چند بار شلاق کردند و ایشان با سران و ظالمان بنی اشدت سرکوب می

لك خواستگاری کردند، نپذیرفت، سلیمان، ولید و عبد الله بن زبیر بیعت نکرد، دختر او را برای ولید بن عبد الم

. ها را تحمل کرداو را در زمستان سرد برهنه کردند، آب یخ روی او ریختند و او را شلاق زدند و او همة این ظلم

 .هایی که در مقام تضعیف او گفته شده قابل توجیه استیك شخصیت مجهول القدری است و حرفواقعا ایشان 

  دفاع سعید بن مسیب از امام علی

کان دعیّ لبنی امیّة لا یزال یشتم  :و روى الإسکافی فی نقضه على عثمانیّة الجاحظ عن أبی بکر الأصبهانی، قال

لیستعمله و إنّه لیعلم ما هو، و لکنهّ کان  إن کان النبیّ !  و اللّه:  قال  فلمّا کان یوم جمعة و هو یخطب علیّا 



    

ما قال هذا الخبیث؟ رأیت القبر انصدع و ! ویحکم: و قد کان سعید بن المسیّب نعس، ففتح عینیه ثمّ قال. ختنه

 !کذبت یا عدوّ اللّه: یقول رسول اللّه 

   

ای بود و او داد، روز جمعهرا دشنام می  ای از بنی امیه بود که همیشه علیزادهحرام: ابو بکر اصفهانی گفت» 

دانست او گمارد به جهت لیاقت او نبود، میاو را به کار می  به خدا قسم اگر پیامبر: اند، گفتخوخطبه می

وای بر : سعید بن مسیب چرت زده بود، چشمانش را باز کرد و گفت. چه کسی است لکن او داماد پیامبر بود

 «!این دشمن خداونددروغ گفت : فرمایدمی  این خبیث چه گفت؟ دیدم قبر شکافته شد و پیامبر! شما

أنّه اتی به مسلم بن عقبة بعد قتله محمدّ بن أبی جهم و یزید بن عبد اللّه بن  :و روى مصعب الزبیری فی أنسابه

لا أبایع عبدا و : زمعة، لعدم قبولهما البیعة على أن یکونا عبدا قنّا لیزید بن معاویة؛ فعرض علیه مسلم ذلك، فقال

فشهد ! لا و اللّه! لا و اللّه: فی أیدیهم، فظنّوا أنّه قد مات، فأرسلوه فسقط؛ ثمّ أفاق، فقاللا حرّا؛ فخنقوه حتّى ثقل 

قد طننت ذلك أرسلوه، فانصرف، فلحقه مروان و عمرو بن : مروان و عمرو بن عثمان عند مسلم أنّه مجنون؛ فقال

أ تشهدان بالزور و أنا أسمع و تنفسان علیّ ! مااذهبا إلیک: فقال! الحمد للّه الذّی سلّمك یا أبا محمّد: عثمان و قالا

 2.لا اکلّمکما أبد! و اللّه! بالشهادۀ

عبد اقرار به مسلم بن عقبه بعد از قتل محمد بن ابی جهم و یزید بن عبد الله بن زمعه به علت اینکه بیعت و » 

بیعت : ند، گفتاست بیعت کخالٍ بودن برای یزید را قبول نکردند، سعید بن مسیب را احضار کرد و از او خو

مرده او در دستانشان سنگین شد پس گمان کردند که  ر؛ او را خفه کردند تا اینکهنه با ح کنم نه با عبدنمی

مروان و عمرو ! نه به خدا قسم! نه به خدا قسم: گفت چون به هوش آمداست پس او را رها کردند، بر زمین افتاد، 

من نیز گمان کردم دیوانه است پس او را رها کردند : گفت ؛ه او دیوانه استبن عثمان نزد مسلم شهادت دادند ک

! بروید: گفت! خدا را شکر که سالم هستی ابا محمد: و برگشتند، مروان و عمرو بن عثمان نزد او آمدند و گفتند

ت و سلامت نخیر به خدا قسم در عین صح! من دیوانه بودمآیا ! دهید در حالی که من شنیدم شهادت دروغ می

 «.و تا آخر عمر با آن دو صحبت نکرد! ها نرفتم زیر بار بیعت آن

المسجد أحد، و بقی سعید ما   أنّه لما دخل الولید بن عبد الملك مسجد المدینة ما ترك فی :و روى الطبری

. لا أقوم حتىّ یأتی الوقت الذّی کنت أقوم فیه! و اللّه: لو قمت؟ قال: یجترئ أحد من الحرس أن یخرجه، فقیل له

فجعلت أعدل بالولید فی ناحیة : د العزیزقال عمر بن عب. لا أقوم إلیه! و اللّه: فلو سلّمت على الخلیفة؟ قال: قیل

من ذلك الجالس أ هو الشیخ سعید : المسجد رجاء أن لا یرى سعیدا حتّى یقوم، فحانت منه نظرۀ إلى القبلة، فقال

قال . نعم و من حاله و من حاله و لو علم بمکانك لقام فسلمّ و هو ضعیف البصر: بن المسیّب؟ فجعل عمر یقول

اله نحن نأتیه فنسلمّ علیه؛ فدار فی المسجد حتىّ وقف على القبر، ثمّ أقبل حتىّ وقف علیه، قد علمت ح: الولید
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فانصرف الولید و  :قال عمر. بخیر و الحمد للّه: ما تحرّك سعید و لا قام، فقال! فو اللّه. کیف أنت أیها الشیخ: فقال

 . أجل: فقلت! هذا بقیةّ الناس: هو یقول

   

تنها سعید باقی  کردند وشد، همه مسجد را ترك میعبد الملك وارد مسجد مدینه میهنگامی که ولید بن »  

به خدا : ؟ گفتبروید بیرون خواهش میکنم: او گفته شد او را بیرون کنند، به ند، احدی از نگهبانان جرئت نکردما

. گویمسلام نمی! دا قسمبه خ: بده؟ گفت سلامپس بر خلیفه : گفته شد. ام تمام شودخیزم تا برنامهقسم برنمی

م به امید اینکه او سعید را نبیند دپس طریق ولید را در ناحیة دیگری از مسجد قرار دا: عمر بن عبد العزیز گفت

بله و چنین : آنکه نشسته کیست آیا سعید بن مسیب است؟ عمر گفت: پس نگاهی به سمت قبله انداخت و گفت

: ولید گفت. کم سو است داد، چشمانشمی شد و سلامستید بلند میدانست شما اینجا هو چنان است و اگر می

دهیم پس در مسجد گردید تا اینکه نزد قبر ایستاد سپس رویم و بر او سلام میحال او را دانستیم ما نزد او می

ر به خی: به خدا قسم سعید نه حرکتی کرد نه ایستاد، گفت !حالت چطور است! ای شیخ: رو به سعید کرد و گفت

 «.بله همین طور است: گفتم! این بقیه مردم است: گفتولید برگشت و می: عمر گفت. و خدا را شکر

أنّ عبد الملك خطب إلى سعید بنته لابنه الولید حین ولّاه العهد، فأبى أن یزوجّه، فلم یزل عبد  و روى الحلیة

 .ماء و ألبسه جبّة صوفالملك یحتال علیه حتىّ ضرب مائة سوط فی یوم بارد و صبّ علیه جرۀّ 

عبد الملك دختر سعید را برای فرزندش ولید خواستگاری کرد پس سعید قبول نکرد، عبد الملك دستور داد »  

 «.ای آب سرد بر او بریزندبه او صد ضربه شلاق در روز سرد بزنند و کوزه

و من یزوجّنی و ما : امرأۀ؟ فقال لههل استحدثت : أنّه توفّیت أهله، فقال له سعید و روى عن کثیر بن المطلّب

کنت رجلا عزبا و تزوجّت، : جاء سعید فی لیلة إلى بابه، و قال( إلى أن قال)أنا : فقال أملك إلّا درهمین أو ثلاثة؟

ثمّ أخذ بیدها فدفعها بالباب، و ردّ الباب، فسقطت المرأۀ . فکرهت أن تبیت اللیلة وحدك، فاذا هی قائمة من خلفه

و أعرفهم بحقّ  و بنته من أجمل النساء و أحفظ الناس لکتاب اللّه و أعلمهم بسنّة الرسول : قال. من الحیاء

 2 .و وجّه إلیه بعشرین ألف درهم. الزوج

چه کسی : آیا زنی اختیار کردی؟ گفت: سعید به او گفت .طلب روایت شده که همسر او فوت شداز کثیر بن م» 

سعید شبی در خانه : گوید ...من : گفت در حالی که جز دو یا سه درهم ندارم؟ دارد،برای ازدواج من قدمی برمی

و دخترش پشت  ها باشی؛من کراهت دارم که شبی را تن تو مردی عزب بودی و ازدواج کردی؛ :او رفت و گفت

اترین دختر او از زیب: گفت. پس زن از حیا خجالت کشید .دست دخترش را گرفت و به او تحویل داد. سر او بود

ترین مردم به حق زوج بود و بیست هزار و آگاه  زنان و حافظ کتاب خدا و داناترین مردم به سنت رسول خدا

 «.درهم به او داد
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.دارد سعید بن مسیباین مطالب دلالت بر توثیق 
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چهل و پنجم جلسه

-  

 1/9/ 399 

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 (:سعید بن مسیب) ششم ادامه بررسی سند روایت

 :فرمایدمی شوشتریمرحوم 

و ضربه هشام بن  .و کان جابر بن الأسود بالمدینة، قد دعاه إلى البیعة لابن الزبیر فأبى، فضربه ستّین سوطا

إسماعیل أیضا ستّین سوطا، و طاف بالمدینة فی تبان من شعر، و ذلك أنّه دعاه إلیه البیعة للولید و سلیمان 

. فأنت حزن: قال -ثلاثا -بل أنا حزن: أنت سهل، قال: فقال له ى النبیّ و کان جدّه حزن أت .فلم یفعلبالعهد، 

و روى کاتب  . و لم یزل سعید مهاجرا لأبیه، و لم یکلّمه حتىّ مات. فما زلنا نعرف تلك الحزونة فینا: قال سعید

کان لسعید عند الناس قدر : و عن الزهری. حیّ ب النبیّ إنّ سعیدا کان یفتی و أصحا: الواقدی فی طبقاته

ورع یابس، و نزاهة، و کلام بحقّ عند السلطان و غیره، و مجانبة السلطان، و علم لا یشاکله علم : عظیم لخصال

أبو بکر بن عبد الرحمن، و عروۀ بن الزبیر، و عبید اللّه بن عبد : و روى أنّه کان أحد الفقهاء السبعة، و باقیهم .أحد

  .فقیه الفقهاء: و یقال له: قال. ه بن عتبة، و القاسم بن محمد، و خارجة بن زید، و سلیمان بن یساراللّ

. جابر بن اسود در مدینه بود، جابر او را برای بیعت با ابن زبیر فراخواند، او نپذیرفت، پس شصت شلاق به او زد» 

زیرا او را به  .مو در شهر گرداندندجنس و هشام بن اسماعیل نیز شصت ضربه شلاق به او زد، و او را با شلواری از 

به او   آمد، پیامبر  جد او حزن نزد پیامبر .یرفتولایت عهد سلیمان فرخواندند و او نپذو بیعت ولید 

آن : سعید گفت. پس تو حزن هستی: بلکه من حزن هستم، سه مرتبه، فرمود: تو سهل هستی، گفت: فرمود

 .سعید نزد پدرش نرفت و با او تکلم نکرد تا وفات یافت. شناسیمحزونت را در بینمان نمی

ورع، نزاهت، کلام حق نزد سلطان و غیر : هایی جایگاه والایی داشتیسعید نزد مردم به جهت ویژگ: زهری گوید

: شدرسید و نسبت به او گفته مینشینی با سلطان و مقام علمی داشت که کسی به او نمیسلطان، و دوری از هم

 «.فقیه فقهاء

 :فرمایدسپس مرحوم تستری می
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هفلا أثر ل: و أمّا تشکیك الزین و بعض آخر.... الرجل جلیل

-  

 أئمّة أهل البیت  بعد اتّفاق أئمّة الرجال و أخبار 

و اما تشکیك شهید ثانی و بعضی دیگر بعد از اتفاق بزرگان رجال و اخبار  .این شخٍ بزرگ است»   .على جلاله

 «.بر جلالت او، اثری ندارد  ائمه اهل بیت

 :فرمایدمی کند ودر مورد سعید بن مسیب بحث میمرحوم مامقانی هم مفصل 

بأنّه من  ك، ثقة بشهادۀ الصادق بذل ب إمامی بشهادۀ الرضا فتلخٍ ممّا ذکرنا کلّه أنّ سعید بن المسیّ

بعدّه إیّاه من حواریّه، و هو تقی مسموع الدعاء، کما یکشف عنه استجابة دعائه  ه السجّاد و الکاظم ثقات جدّ

فی الضعفاء واضح عند   الجزائری رحمه اللهّ فی عدهّ إیّاه فی القسم الرابعو عذر الفاضل  .لإنساء اللّه تعالى طارقا إیّاه

حرفة العاجز، .. إنّه مختلف فیه : و قول الفاضل المجلسی رحمه اللّه فی الوجیزۀ .من ألف طریقته، و درى بمسلکه

 .و إلّا فالمجتهد یلزمه الفحٍ و الجزم بما ترجحّ فی نظره

إنا لا نعتمد من روایات سعید بن المسیّب إلّا على ما کان من طرقنا خاصةّ : لیكلکن بعد ذلك کلّه لا یخفى ع

دون ما کان من طریق العامّة، و لذلك لمّا ظهر لنا بالتتبع البالغ من ابتناء مذهب العامة من بدو الأمر على جعل 

أنّ أبا بکر و عمر سیدّا کهول  من واعن النبی مثل ما رو. الأخبار و آثار الکذب، و الاختلاق على أکثرها لائحة

أهل الجنّة، فإنّ النقید البصیر یجد أنّه من المجعولات؛ ضرورۀ أنّ من ضروریات الدین المتواتر بها الأخبار عن 

: فی حق الحسنین  ، و إلّا لقال «إنّ أهل الجنة جرد مرد لیس فیهم کهل و لا شیخ»: الصادق الأمین

الجنة، لأنّهما حین الفوت کانا بعد سنّ الکهولة و فی سن الشیخوخة، و إنّما عبّر  إنّهما سیدا کهول أو شیوخ أهل

عنهما بسیدّی شباب أهل الجنة؛ لأنّهم کلّهم شبّان، و المراد به مقابل الشابات، و حیث إنّ عادتهم اختلاق 

معروفا بالتقوى و العبادۀ و الأخبار، و وجدوا سعید بن المسیّب مفتیا على مذهبهم، و زعموا کونه منهم، و وجدوه 

ء منها لسانه، و لم یع قلبه، و لم  الورع و الزهادۀ، اختلقوا عنه أخبارا فی أصولهم و فروعهم، لم ینطق بشی

من هذا القبیل، و لذا لا یبقى  و قد بالغنا فی التتبع فی الأخبار المرویة عنه فوجدنا أکثرها .تستحضره روحه

  .وثوق بالأخبار المرویّة عنه من طرق العامة -ى بالهوىلا یدین اللّه تعال -لموحّد

  شهادت امام رضاخاطر به  ؛امامی است( شیعه)شود که سعید بن مسیب از آنچه ذکر کردیم استفاده می» 

بود و به   قات جدش امام سجادبه اینکه او از ث  شهادت امام صادقدلیل به  ؛ثقه استهمچنین او  ؛به آن

در بحث اصحاب بیان کردیم وجه اینکه ) شمرد   به اینکه او را از حواریون امام سجاد  شهادت امام کاظم

شستند یا به جهت این بود های مردم را میگفتند که آیا به جهت این بود که لباسبه بعضی اصحاب حواری می

و او شخصی با تقوا و مستجاب الدعوۀ .( کردندهان پاك میکه با رفتارها و کردارها و گفتارهاشان مردم را از گنا

 .کند او فراموش یاد او را ازکه خداوند  اجابت شد دعای او در مورد طارق بوده همانگونه که

                                                             
 35 ؛ ص 2 قاموس الرجال ؛ ج  

 322؛ ص  3 ؛ ج( ط الحدیثة)تنقیح المقال فی علم الرجال  2
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نزد کسی که مبنا و مسلك ایشان را  ،در اینکه او را در قسم چهارم از ضعفا قرار داده  و عذر فاضل جزائری

ه عاجز است مگرنه بر در وجیزه که او مورد اختلاف است، حرف  ول فاضل مجلسیو ق. بداند روشن است

این کلام مرحوم مامقانی . ) و جزم پیدا کند به آنچه در نظرش رجحان دارد که فحٍ کند لازم است مجتهد

هول هم از فرماید مجهول و مجبرند و مینسبت به علامه در حالی است که خود ایشان سیزده هزار نفر را نام می

.(اندنظر ایشان طبق بیان آقا بزرگ تهرانی به همین معنا است که به نتیجه نرسیده

   

کنیم که از طریق لکن پس از همة این مطالب پنهان نماند که ما تنها بر روایاتی از سعید بن مسیب اعتماد می

زیرا برای ما به تتبع بسیار ظاهر  کنیمخاصه نقل شده باشد و بر روایاتی که از طرق عامه نقل شده اعتماد نمی

 :شده که ابتنای مذهب عامه از همان شروع کار بر جعل اخبار و آثار کذب و اختلاق بود مانند

-اهل بهشت هستند پس انسان نقاد و بصیر می ند که ابو بکر و عمر سید شیوخروایت کرد  آنچه از پیامبر 

که اهل بر آن است این  از پیامبر ریات متواتر دین که روایاتییابد که این کلام از مجعولات است زیرا از ضرو

: فرمودمی  در حق حسنین  پیامبر باشد، و الاهنسال نمیها پیر و کبهشت جوان هستند و در بین آن

هنگام وفات بعد از سن کهولت بودند لذا   آن دو سید کهنسالان و پیران اهل بهشت هستند زیرا حسنین

از آن دو به سید جوانان اهل بهشت تعبیر کرد زیرا اهل بهشت همگی جوان هستند، مراد به   پیامبراینکه 

سعید بن مسیب را فتوا دهنده بر طبق  از طرفی و بود آن مقابل شابات است، و چون عادت عامه بر اختلاق اخبار

و اهل عبادت و ورع و زهد و او را شخصی با تقوا  ها استو گمان کردند که او از آن مذهب خودشان یافتند

ها نطق نکرد و روح او نشان جعل کردند که لسان سعید به چیزی از آیافتند، از او روایاتی را در اصول و فروع

 .خبر نداشت

و ما نهایت تتبع پیرامون روایاتی که از او روایت کردند، انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اکثر روایات او از 

 «.ماندلذا برای موحد اعتماد به روایات او که از طرق عامه است، باقی نمی این قبیل است

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

لا یخفى على من درس ما ذکر فی ترجمة سعید بن المسیّب، و تأمّل فی الجو الخانق الذی عاشه، و الضغط و 

و على شیعتهم الأبرار، خصوصا بعد صلح الإمام  التشرید الذی مارسه الحکم الأموی على أهل البیت الطاهر 

کزیاد بن  -و وقف على ما قامت به الأیدی الأثیمة من جلاوزۀ الأمویین.. ، و اشتداده بعد فاجعة الطف الحسن 

 من القتل و التشرید لأولیاء اللّه تعالى، و عبّاده الصالحین من أهل -و نظرائهما.. أبیه، و الحجاج بن یوسف الزندیق 

و شیعتهم الأخیار، حتى بلغ بهم الحال إلى لعنهم، و إحراق بعضهم، و براءۀ الذمة منهم، و  البیت النبوی 

فی بعض الموارد الوقیعة فی شیعتهم، و لعنهم و  تتبعّهم تحت کل حجر و مدر، و حتى اضطرّ أئمة الهدى 
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و المترجم عاش .. و حفظا لهم من أعدائهم کل ذلك إبقاء على مهجتهم، .. الإعلان بتنقیصهم، بل التبری منهم 

...م التظاهر بالتشیعفی التقیة، و عد تلك الفترۀ الزمنیة الخانقة، و اقتدى بإمام زمانه السجّاد 

   

را مطالعه کند و در جو اختناقی که او زندگی کرد و فشاری که  ه شرح حال سعید بن مسیببر کسی ک» 

و شدت آن بعد از فاجعه   ها مخصوصا بعد از صلح امام حسنآنو شیعیان   حکومت اموی بر اهل بیت

هایی که ظالمان اموی مانند زیاد بن ابیه و حجاج بن یوسف طف داشتند تامل کند، و آگاهی پیدا کند بر شکنجه

و شیعیان آنان تا   زندیق داشتند و مانند آن از قتل و تبعید اولیای خدا و بندگان صالح از اهل بیت نبوت

 ها در هر کجا تا جایی که ائمهزدند و برائت ذمه از آنان و جستجوی آنانجا که بعضی را لعن و بعضی را آتش می

ها شدند و همة ها و بیان تنقیٍ یا تبری از آنبعضی از شیعیان و لعن آنگیری در برابر  ناچار به موضع 

در آن زمان اختناق زندگی کرد و به امام  و ایشان.. بوددشمنان ها از ها به جهت بقای جان شیعه و حفظ آناین

 «.در پنهان و تقیة و عدم تظاهر به تشیع اقتدا کرد  زمانش امام سجاد

پس هیچ شکی در جلالت و وثاقت سعید بن مسیب نیست و روایات او از طرق خاصه مقبول است اما عامه به 

د لذا طبق فرمایش مرحوم مامقانی بسیاری از روایات او محل جهت جایگاه ایشان روایاتی را به نام او جعل کردن

 .ل و عدم قبول است مگر موارد نادرتام
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جلسة چهل و ششم

-  

 2/9/ 399 

 ، قبل از ظهور امام زمانجریانات آذربایجان

 روایت هفتم

الحارث عن حدثنا أبو عمرو البصرى عن ابن لهیعة عن عبد الوهاب بن حسین عن محمد بن ثابت عن أبیه عن 

و الخزر بالجزیرۀ و أذربیجان، و الروم بالعمق و أطرافها، قاتل الروم   إذا ظهر الترك :ابن مسعود رضى اللّه عنه قال

رجل من قیس من أهل قنسرین، و السفیانى بالعراق یقاتل أهل المشرق، و قد اشتغل کل ناحیة بعدو، فإذا قاتلهم 

  .روم على أن لا یؤدى أحد الفریقین إلى صاحبه شیئاأربعین یوما و لم یأتیه مدد، صالح ال

و اطراف آن ظاهر  2و آذربایجان و روم به عمق( موصل)هنگامی که ترك و خزر به جزیره : ابن مسعود گفت» 

ل مشرق جنگ کند، و سفیانی در عراق با اه( از مناطق سوریه)شوند، روم با مردی از قیس از اهل قنسرین 

ها بجنگد ای به دشمنی مشغول است، پس هنگامی که سفیانی چهل روز با آنو هر ناحیه 3جنگ کند( خراسان)

 «.بندد که چیزی از یکدیگر نگیرندها قراردادی میو کمکی نیاید، با رومی

 .دانندمی  عامه مرفوعات صحابه را از پیامبر اکرم

 منابع روایت

 222ص : فتن ابن حماد

 59 ؛ ص  2ج :  معجم الاحادیث الامام المهدی

طبق تتبعی که ما داشتیم این روایت را جز ابن حماد احدی از شیعه یا سنی نقل نکرده است، یکی از کارهای 

بزرگ مرحوم آقای نجفی کتاب تعالیق احقاق الحق بود که قریب چهل جلد است و به احترام شهید قاضی نور 

داد، مرحوم آقای نجفی هم این روایت را نقل نکرده است و الله این کتاب را به عنوان تعلیق بر کتاب ایشان قرار 

شود گفت نمیزیرا برای ضعف اعتبار این نٍ کافی است،  از علما همین عدم نقل این روایت طبق نظر بعضی

 .کند که بگوئیم این روایت علیل استاین روایت را ندیدند لذا همین کفایت می

 بررسی سند روایت

                                                             
 16 الفتن ابن حماد ؛ ص  

 .شودیکی از آن حلب است و شامل فلسطین هم می ، کهشام باشدای در حلب است یا اینکه مراد اعماق گفته شده منطقه 2

 .محدوده عملکرد و حرکت سفیانی جهانی نیست بلکه قلمرو او محدود به شام و عراق و مدینه و جنوب ایران استخر است 3
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عن ابن لهیعة عن عبد الوهاب بن حسین عن محمد بن ثابت عن أبیه عن الحارث عن  حدثنا أبو عمرو البصرى

:ابن مسعود رضى اللّه عنه قال

   

 .سند این روایت اشکال دارد

 :عبد الله بن مسعود

. ایشان از نظر اهل سنت صحابی است و روایات صحابی نزد عامه مقبول است اما از نظر ما مختلف فیه است

و فقه او هم منحصر به ( والی القوم و لم یبایع علیا) را به استناد کلام ابن شاذان قبول ندارد مرحوم خوئی او 

 .مرحوم مامقانی و مرحوم تستری او را قبول دارند او را رد کردند اما در مقابل مانند هم  خودش است و ائمه

 : حارث

حارث ابن اسود و حارث ابن عبد الله اعور : کند مشترك بین دو نفر استحارثی که از ابن مسعود نقل می

و اگر حارث بن عبد الله اعور   گویند جلیل القدر و رفیع المنزله و ثقههمدانی، اگر حارث ابن اسود باشد، می

ابن مهدی عدل )و کان ابن مهدی ... صاحب کتب و کذاب : گویدهمدانی باشد، عامه او را قبول ندارند، شعبی می

ان است و این دو شاگرد شعبد بن حجاج بودند و شعبد بن حجاج پدر علم رجال در عراق یحیی بن سعید قط

لیس بقوی : لا یحتج بحدیثه از نسائی دو قول در مورد او نقل شده: ابو زرعه گفته. قد ترك حدیث الحارث( است

 .و در جای دیگر گفته لیس به بأس پس حارث بین ثقه و ضعیف است

 : عبد الوهاب بن حسین

و  «به عنوان یك چیز شگفت نقل کردم» ؛أخرجته تعجیبا: حاکم در کتاب اهوال حدیثی از او نقل کرده و گفته

 .کندو این حرف را از ذهبی در تلخیٍ نقل می 2«.او مجهول است» :در لسان المیزان گفته

 :محمد بن ثابت

این ) فیه نظر : بخاری گفته 3(لیس بشیء، منکر الحدیث)ایشان مشترك است، اگر بنانی باشد ضعیف است  

پس محمد بن ثابت مشترك است  1(لیس بشیء) باشد  و اگر العبدی.( ن نوع تضعیف او استبدتری تعبیر بخاری،

 .بین ضعیف و مجهول

 :ابو عمرو بصری

                                                             
 32؛ ص 1تهذیب الکمال ؛ ج   

 57 ؛ ص  1ن ؛ ج لسان المیزا 2

  2 ؛ ص  6 تهذیب الکمال ؛ ج  3

 27 ؛ ص  6 الکمال ؛ ج  تهذیب 1
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 مجلسیعلامه . باشندمعتبر نمی هر دو کتاب او کنند و از نظر ما ابن حماد وماد اشکال میعامه به کتاب ابن ح

نقل  ابن حماد چیزی از فتن  در تمام کتاب بحار الانوار مخصوصا در مجلدات مخصوص به امام عصر 

فتن ابن حماد در سند شیخ کند که برد، فقط در دو جا از شیخ طوسی سند نقل میکند و نامی از آن نمینمی

.نه اینکه چیزی نقل بکند آمده

   

 : ابن لهیعه

 : گویدفی الضعفاء در مورد او میجرجانی در کتاب الکامل 

حدثنا محمد بن علی  .عبد الله بن لهیعة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمی و یقال الغافقی مصری قاضیها

کیف روایة بن لهیعة عن أبی الزبیر عن جابر قال ابن : السکری، حدثنا عثمان بن سعید، قلت لیحیی بن معین

حدثنا ابن حماد . فی موضع آخر بن لهیعة کیف حدیثه عندك قال ضعیفو . قال عثمان .لهیعة ضعیف الحدیث

حدثنا ابن أبی بکر حدثنا عباس عن  .عبد الله بن لهیعة بن عقبة الحضرمی ضعیف: حدثنا معاویة عن یحیی قال

حدثنا ابن حماد حدثنی صالح بن احمد حدثنا علی بن المدینی سمعت  .ابن لهیعة لا یحتج بحدیثه: یحیی قال

یحیی بن سعید قطان . لو رأیت ابن لهیعة لم تحمل عنه حرفا: قال لی بشر بن السری: حیی بن سعید یقولی

کان لا یراه شیئا و قال ابن بکیر احترق : عن یحیی بن سعید قال (یحیی بن سعید قطب در علم رجال است)

لهیعة فقال هو ضعیف قبل أن و ذکر عند یحیی احتراق کتب بن  منزل بن لهیعة و کتبه فی سنة سبعین و مئة

  .تحترق و بعد ما احترقت

عثمان بن . عبد الله بن لهیعه بن عقبه ابو عبد الرحمن حضرمی و گفته شده غافقی مصری، قاضی مصر بود» 

ابن لهیعه ضعیف : روایت ابن لهیعه از ابو زبیر از جابر چگونه است؟ گفت: سعید گوید به یحیی بن معین گفتم

به : یحیی گفت. ضعیف: و در جای دیگر سوال کرد حدیث ابن لهیعه نزد تو چگونه است؟ گفت. الحدیث است

بشر بن سری به من : گفتشنیدم یحیی بن سعید می: علی بن مدینی گفت. شودحدیث ابن لهیعه احتجاج نمی

کتب ابن لهیعه در منزل و : ابن بکیر گفت. کردیاگر ابن لهیعه را دیده بودی از او حرفی را روایت نمی: گفت

او ضعیف بود قبل از احتراق و : و نزد یحیی آتش گرفتن کتب ابن لهیعه را گفتند، گفت. آتش گرفت 75 سال 

 «.بعد از احتراق

 :سؤال یکی از فضلای درس

 با توجه به ردی که عامه نسبت به او دارند، ممکن است او شیعه بوده است؟ 

 :جواب استاد

                                                             
 125؛ ص  2الکامل فی الضعفاء ؛ ج   
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، در شرح حال حی ود دارد که ایشان متمایل بودهشد، شواهدی وجنامی از او برده میاگر شیعه بود در کتب ما 

:بن عبد الله مصری نقل شده است

   

أنا أبو یعلى، أنا کامل بن طلحة، ثنا ابن لهیعة، ثنا حیی بن عبد اللّه، عن أبی عبد الرحمن الحبلی، عن عبد اللّه 

ادعوا الی أخی،  :، فدعوا له أبا بکر، فأعرض عنه، ثم قال أخی  ادعوا الی :قال فی مرضه أن رسول اللّه  :بن عمرو

ادعوا الی أخی، فدعی  :ادعوا الی أخی، فدعوا له عثمان، فأعرض عنه، ثم قال :فدعوا له عمر، فأعرض عنه، ثم قال

علمنی ألف باب : ما قال، قال: ، فستره بثوب، و انکب علیه، فلما خرج من عنده، قیل لهله علی بن أبی طالب 

 .یفتح کل باب ألف باب

در بستر   پیامبر: ابن لهیعه از حی بن عبد الله از ابو عبد الرحمن حبلی از عبد الله بن عمرو که گفت» 

: روبرگرداندند سپس فرمودند  برادرم را به نزد من بخوانید پس ابو بکر را فراخواندند، پیامبر: بیماری فرمودند

برادرم را به نزد من : روبرگرداندند سپس فرمودند  من بخوانید پس عمر را فراخواندند، پیامبر برادرم را به نزد

برادرم را به نزد من بخوانید پس : روبرگرداندند سپس فرمودند  بخوانید پس عثمان را فراخواندند، پیامبر

و او را نزد خودش قرار داد پس چون پوشاند  فراخوانده شد، پس او را با ملافه برای پیامبر  علی بن ابی طالب

هزار  باب علم به : ودبه شما چه فرمودند؟ فرم  خارج شد، به او گفته شد پیامبر  از نزد پیامبر  علی

 «.من تعلیم داد که از هر بابی هزار باب علم دیگر باز شود

 :گویدابن عدی می

فانه شدید الافراط فی التشیع، و قد تکلم فیه الأئمة، و و هذا هو حدیث منکر، و لعل البلاء فیه من ابن لهیعة، 

این حدیث منکری است، شاید آفت آن ابن لهیعه باشد زیرا او افراط بسیار در تشیع داشت »  .نسبوه الى الضعف

 «.و علمای رجال در مورد او صحبت کردند و اورا تضعیف کردند

بودند درگیر   که طرفدار علی بن ابی طالبدیگر نوار و در این کتاب هم نقل شده که لیث بن سعد با چند خا

خون فرهنگی به مصر آمد، اهل مصر خیلی ون انداخت، لیث بن سعد برای شبیها را از مسجد بیرشد و این

ها را و به نفع عثمان راه انداخت و آن ایشان تبلیغات علیه اهل بیتولی بودند،   دوستدار اهل بیت

ها همین ابن لهیعه است، لیث با دمپایی با دش قرار داد مگر چند خانوار که یکی از آنتحت تاثیر تبلیغات خو

 .ابن لهیعه درگیر شد و او را از مسجد بیرون کرد

کند که به نفع نقل می ای نشده و بعض مطالبیر کتب ما به او اشارهاگر ابن لهیعه واقعا شیعه است چرا د

اکثر نافعی . عمر منی و أنا من عمر و الحق بعدی مع عمر: کند که فرمودنقل می  مخالفین است، او از پیامبر

 .امتی قرائها
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پس سند  .پس سند طبق مبنای خود عامه مشکل دارد .به هر حال این شخٍ از نظر اهل سنت مشکل دارد

.روایت ضعیف است

   

 توضیح فقرات روایت

 :خزر

 :تاریخچه آن دارددر کتاب دانشنامه جهان اسلام جلد پانزدهم بحثی پیرامون خزر و 

نشین با منشأ احتمالا ترکی و پیرو آئین یهود، ساکن مناطق میان دربند تا ساحل ولگا، آنان از قبائلی نیمه کوچ 

وسیه، کریمه، مشرق تشکیل دادند که بر مناطقی وسیع از جنوب ر( خاقانات) حکومت قدرتمندی  321تا  35

ها را به ترکی آن. کرداوکراین، بخش اعظمی از قفقاز و سواحل غربی و شمال غربی دریای خزر حکومت می

( نژادترك)خزرها در منابع چینی دوران باستان دولگاس . نامیدندسبیر، به فارسی خزران و به عربی الخزر می

 .اندهوانده شده

نشین و برگرفته از ریشه برخی آن را به معنای صحراگرد یا کوچ. حدی وجود ندارددرباره مفهوم واژه خزر نظر وا

-اند و برخی دیگر واژه مجاری هوسار و روسی قزاق، به معنای سوارهدانسته( گردیدن، گردش کردن)ترکی گز 

اند، اما شباهتی هبن دانستخزرها را همچون دیگر ترکان از نسل یافث .اندنظام، را مشتق از کلمه خزر ذکر کرده

 .اند و دسته دیگر، پوستی روشن و سفید دارندگروهی از ایشان با موهایی سیاه قراخزر نام گرفته. به ترکان ندارند

 :خزران پیشینه

موسی خورنی از حضور خزرها در سده دوم میلادی یاد . زمان دقیق مهاجرت خزران به شمال قفقاز روشن نیست

ها این  .اواسط قرن ششم میلادی  به تابعیت جانشینان هونها خاقانات بزرگ ترك درآمدندخزرها در  .کرده است

بلاد اسلامی  یگاههر از . ها بودسیبری و قفقاز دست آنها شباهت ندارند و مناطق ریشه یهودی دارند و به ترك

 .گرفتها قرار میمورد تعرض آن

چون  از جهت سند هیچ اعتباری نداشت؛ ولییجان نقل کردیم، پس آخرین روایتی که ما پیرامون جریانات آذربا

باشد، ممکن است این روایت را بپذیریم ولی به این روایات آذربایجان و حوادث آن متعدد و در حد استفاضه می

ها چندین بار بوده و اتفاق بیفتد بلکه ممکن است اتفاق افتاده باشد چون تهاجم این این حوادث معنا نیست که

نتیجه اینکه اصل حوادث آذربایجان تقریبا مورد استفاضه است ولی آیا آذربایجان همین . تفاق افتاده استا

 .است مراد همین آذربایجان ایرانها طبق بعضی از نقل ،جمهوری فعلی است یا اشاره به شمال کشور ما دارد

 و الحمد لله رب العالمین

                                                             
 122؛ ص   دانشنامه جهان اسلام ؛ ج   


